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 تقديم به
  

  حقيقت جويندگان و آگاهي شيفتگان
  

  

  

  

   .نويسندة واقعي اين كتابها كسي است كه بتواند رمزهاي عددي موجود در اين كتابها را رمزگشايي كند

10 + 37 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18 =389 

64 + 92 + 14 + 11 + 45  +44 + 14 + 90 + 11 + 44 + 30 + 19 =695  
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  ما  برو كبرت   شهوتاز   كه برو اي  شيخ 

  انبان تو نيستبجز باد دركه شد مشخص 

   پيشگفتار

اگر . اكثريت ما مردم دنيا به خداوند معتقديم چه واقعا وجود داشته باشد و چه نداشته باشد
وجود نداشته باشد كه هيچ، ولي اگر وجود داشته باشد به يقين اولين انتظارش از ما انسانها اين 
است كه حرف هر دروغگويي را باور نكنيم و با عقل و منطقي كه به ما داده است راهي را برويم 

  .كه واقعاً راه خداست و راه دروغگويان نيست

افراد بسياري تحت  اين مدتطول در  .مي گذرد و انسانسال از پيدايش زمين  صدها ميليون
اگر خدايي . عنوان پيامبر در ميان اقوام و قبايل ظهور كرده اند كه محمد نيز يكي از آنهاست

ولي اگر واقعا  ؛افراد باطل است و همگي شيادند اين وجود نداشته باشد كه ادعاي تمامي
، اين پيامبران به دو گروه مي فرستد پيامبر براي هدايت مردم كهخدايي وجود داشته باشد 

  .شد تقسيم خواهند پيامبران دروغينو  پيامبران راستين

بررسي حرفها و رفتارهاي آن  ،به يقين تنها راه تشخيص يك شخص راستگو از شخص دروغگو
 و جز شخص است و اين بررسي فقط و فقط با عقل و منطق و علم و دانش صورت مي گيرد

پس منطق حكم مي كند براي اينكه بفهميم محمد جزو . نيست هيچ راه ديگرياين 
راستگويان است يا دروغگويان، حرفهاي او را بررسي كنيم و رفتارهاي او را زير ذره بين منطق 

فاسدترين   و بگذاريم و اگر چنين كنيم به وضوح خواهيم ديد كه محمد دروغگوترين پيامبران
زمين است كه نه رفتارهايش برازنده ي يك پيامبر و جنايتكارترين شخص از اشخاص كره ي 

   .لايق نام خداست) قرآن(نه كتابش است و 

باطل بودن محمد و دينش اسلام را از جهات بسياري مي توان اثبات كرد زيرا از هر جهت كه 
     آن را بررسي كنيد خواهيد ديد كه پر از ايراد و اشكالهايي اساسي است چه از نظر علمي 

  آن خواهيم  بررسي  به  در اين كتاب  آنچه لكن  ... اخلاقي و   نظر  از  اقتصادي چه  نظر ز ا  چه
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  و ناپسند  هاياخلاق و رفتار) استيضاح نبي(نشست و از نام كتاب نيز مشخص است 
خودش ناشيانه در قرآن به آنها اشاره كرده زيرا براي  محمد است كهدور از منطق ويژگيهاي 

مجبور بوده است آنها را دستور  ،ماست مالي كردنشان لاحطمردم يا به اص فريبو توجيه 
  .خداوند جلوه دهد

 آن را دليل خدايي بودن خودش مي داندقرآن را از سوي خدا آورده و محمد مدعي است آري 
اثبات مي كند به براي ما را  ويشيطاني بودن امروز همين قرآن، برخلاف انتظار وي،  ولي

كوركورانه را كنار بگذاريم و كاملا با عقل و منطق آن را  و اعتقاد عينك تعصب شرطي كه
  مطالعه كنيم درست با همان عقل و منطقي كه در مورد دوستان، آشنايان و ديگر مردم 
جامعه قضاوت مي كنيم و آنها را دروغگو  يا راستگو مي ناميم و حكم به فاسد بودن يا صالح 

ش در موردآنگاه كتاب را بخوانيد آياتش را با قرآن مطابقت دهيد  اين .بودنشان مي دهيم
  .قضاوت كنيدعادلانه 

  1395زمستان . بهزاد پور بيات                                                                       
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  فصل ةمقدم

ريشه در مقتضيات محيطي دارد كه وي ايام كودكي و نوجواني  ،شخصيت يك انسان بزرگسال
براي پي بردن به عمق يك شخصيت بايد  به همين دليل. است سپري كردهخود را در آنجا 

آنچه در فصل حاضر بررسي . شرايط و اتفاقات دوران كودكي و جواني اش را نيز در نظر گرفت
چه  اگر. بل از چهل سالگي محمد مربوط استقنكات و مسائلي است كه به دوران  خواهيم كرد

اطلاعاتي كه از اين دوران وجود دارد انگشت شمار است ولي همين اطلاعات اندك نيز نكاتي 
ميان هزاران  همچنين از. جالب در خود دارند كه نبوت دروغين محمد را زير سوال مي برند

 است  اين دوران منتسب بهيز نتعدادي  ،در مورد محمد و خانواده اش افسانه ي ساخته شده
  . كه بايد صحت و سقم آنها بررسي شود
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  مكه زادگاه محمد
  

تاد و هف) فهر بن مالك(خصي به نام قريش سال قدمت كه توسط ش 1800مكه شهري است با 
حدود جهارصد سال قبل از هجرت، قريش از . سومين نوادة حضرت اسماعيل بنا شده است

اين شهر كه بياباني بي آب و علف بود ساكن گرديد و به تدريج نسلش  مصر به مكه آمد و در
در مكه سقوط  )حجرالاسود( در يكي از همين روزها شهابسنگي سياه. در اين شهر زياد شد

كرد و قريشيان كه مردمي خرافي بودند و علمي به موضوع نداشتند پنداشتند اين سنگ از 
م كعبه ساختند كه به تدريج بزرگ و بزرگتر شد و به بهشت آمده لذا برايش زيارتگاهي به اس

  .زيارتي در منطقه مبدل گشت ،قطبي تجاري

  

به علت تاثير پذيري از جرهميان و قريشيان بر دين جدشان ابراهيم يعني حنيف بودند ولي 
را بعنوان واسطه هاي ميان  بتهاي سنگي 1دلايلي كه در كتاب استيضاح خدا اشاره كرده ايم

اين بتها در كعبه نگهداري مي شدند و هرگاه كعبه خراب مي شد . و مردم مي پرستيدند االله
در   حياتي نقشي  هم بود و   مقدس برايشان   هم ،اين خانه مي كردند زيرا   نوسازي  آن را دوباره

  .تجارت و زيارت برايشان داشت

از افرادي است كه در توسعة كعبه به عنوان مركز  قصُي بن كلاب چهارمين جد محمد يكي
    ياد  او  نيكي از به  قريشيان   هميشه همين علت نيز   كرد به به سزا ايفا نقشي  تجاري و زيارتي 

                                                        
١

 پرستي نوين م بتلامراجعه شود به كتاب استيضاح خدا فصل اس  
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ليت كعبه، خرابيهاي آن را از نو بازسازي كرد و با به عهده گرفتن مسؤوي آن زمان . مي كردند
  .كعبه ايجاد نمودامكاناتي رفاهي براي زائران 

كه پرده دار  شد اين سنتّ پس از وي به فرزندانش هاشم و عبدالمطلب پدربزرگ محمد منتقل
پرده داراني كه كارشان نظافت بتها و انجام امور لازم براي زائران كعبه . كعبه ناميده مي شدند

و تن ديگر را بندة بتها و د) عبداالله(المطلب پنج پسر داشت كه يكي از آنها را بندة االله دعب. بود
عبداالله در سن جواني در سفري كه به مدينه كرده بود  ).2عبدالعزّي و عبد مناف(ناميده بود 

و عمويش عبدمناف عبدالمطلب پدر بزرگش مرد لذا تنها پسرش يعني محمد در دامان 
  .بزرگ شد و به سن جواني رسيد) ابوطالب(

  به حجاز  )يازدهمين جد محمد( ورود قريش از الس 400زماني كه محمد به دنيا آمد حدود 
مركزي تجاري و  ،و ساخته شدن شهر مكه مي گذشت طوري كه ديگر مكه در كل حجاز

در طول اين مدت  كه افكاري خرافي داشتند قبيلة قريش. زيارتي محسوب مي گشت
پيش به خاطر سقوط يك  چهار قرنبه اشتباه خانه اي را كه جمعيتشان بسيار زياد شده بود و 

   و اولين خانة روي 3شهابسنگ توسط فرزندان قريش ساخته شده بود ساختة دست ابراهيم
زمين مي دانستند زيرا تمامي دنيا در نظر ايشان حجاز بود و خارج از عربستان جاي ديگري 

  .نمي شناختند

كعبه را خراب  نگري ويراسيل ساله بود 25يعني زماني كه محمد  سال قبل از هجرت،هجده 
نصب حجر  هنگام . و گذاشتن بتها درون آن جمع شدند بازسازي برايكرد و قبايل قريش، 

به . الاسود بين آنها اختلاف افتاد چون هر قبيله اي مي خواست اين افتخار نصيب خودش شود
، بردندبالاي ديوار به طور مشترك دادند و روي پارچه اي قرار را حجر الاسود  پيشنهاد محمد

آنگاه محمد خودش آن را روي ديوار گذاشت و نصبش كرد زيرا خود محمد نيز مانند تمامي 

                                                        
٢

 زي و مناف از بتهاي مورد پرستش در كعبه بودندع. ابولهب و ابوطالب كنُية  .ي همان ابولهب است و عبدمناف نيز همان ابوطالب مي باشدزّعبدالع
  .دو فرزند ديگر عبدالمطلب نامشان حمزه و عباس است .ايشان بود

٣
   مردم ايران براي سنگها و زيارتگاههاي محلي شان مي سازند و ساخته شدن آنها را به امامان خودشان نسبت كه شبيه اين موضوع افسانه هايي است  

براي مثال در يكي از دهات آذربايجان چاهي است كه مردم آنجا مي گويند حضرت علي خودش آمده و آن چاه را براي اهالي آن روستا كنده . مي دهند
  .بطور مفصل توضيح داده شده ضاح خدا فصل اولمطلب در كتاب استياين  .است



 

12 

 

اعراب ديگر، كعبه را خانة خدا و حجرالاسود را سنگي آمده از بهشت تصور مي كرد و از اصل 
   .قضيه بي خبر بود

        ولي 4داشتند هايش همشهري و پدران كه داشت را باورهايي همان جواني سن تا محمد
    كه دانست بدعتي را بتها پرستش و گرفت فاصله ايشان از كنجكاوي حس اثر در تدريج به

     در نيز ديگري افراد و نبود تنها راه اين در محمد البته. است شده وارد حنيف دين به اهبعد
    تاثير كه خديجه زادة عمو نوفل بن ورقه قبيل از كردند مي فكر او مثل كه بودند مكه

 هاي كتاب كه است قريش حكيمان و دانايان از و سواد با فردي وي. داشت محمد روي بسياري
 از قبل ورقه. بنويسد عبراني حروف با را عربي زبان توانست مي و بود خوانده را مختلف اديان
 از يكي در .خورد نمي شد مي ذبح بتها براي كه را حيواناتي گوشت و كرد مي دوري بتها از اسلام
 سه و ورقه كردند مي تعظيم آن برابر در و شده جمع بتي دور به مردم كه وقتي قريش، اعياد

 انتقاد آنها پرستي بت از و شدند جمع اي گوشه در بودند، معروف دانش و علم به كه ديگر نفر
 به مسيحيت، دين ي درباره تحقيق و انجيل خواندن از پس عمر اواخر در عاقبت وي. كردند

  .گرويد مسيحيان آيين

نشست و  نيز در چنين جامعه اي رشد كرد و با چنين افراديقهرمان قصة اسلام  ،محمد
مي آموخت و روي آموخته از هر كسي چيزي  و او فردي بسيار كنجكاو بود. برخاست داشت

مسيحي يا يهودي نشد زيرا تنها مشكل او با دين مانند ورقه، د ولي هرگز هايش فكر مي كر
او . قبيله اش فقط پرستش بتها بود و با ساير اعتقادات و مقدسات ايشان مشكلي نداشت

با گذشت زمان تحريف شده به همين علت مانند احساس مي كرد دين آبا و اجدادي اش 
و خرافه  را تحريف اسلام و برخي سنگهاي مقدس امامزاده ها زيارتروشنفكران ديني امروز كه 

و چون  عاقبت نيز خود را پيامبر ناميد. به انتقاد از زيارت بتها كردمي دانند شروع  پرستي
توانست طرفداراني براي خودش جمع كند بتها را حذف كرد و ديني جديد مطابق با ميل و 

   .سليقة خودش به اسم اسلام تاسيس نمود

  

                                                        
٤

 )100ص . سيره رسول االله( .گوسفندي سفيد براي بتها اهدا كردم مزمانيكه بر دين قوم خودم بود. وميلي دين قَنا عفراء و اَللعزيّ شاة ع هديتد اَلقَ 
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  )عام الفيل(افسانه سال تولّد 
  

است كه براي سال و روز تولد رهبران و اشخاص تقريبا در ميان تمامي ملل و اقوام زمين شايع 
مذهبي خود افسانه هايي مي سازند و آن افسانه ها را با آب و تاب نقل مي كنند و تولد محمد 

براي مثال بوداييان كه مسلمين آنها را بت پرست مي دانند . نيز مستثني از اين قضيه نيست
و در كل هندوستان باريد، درختان به يكباره معتقدند روز تولد بودا باراني بسيار خوش عطر و ب

همگي شكوفا شدند و گلها و شكوفه ها شروع به نواختن موسيقي كردند آنگاه بوداي تازه متولد 
  .شده روي پاهاي خود ايستاد و سرود پيروزي سر داد

به همين سبب مسلمين نيز كوشيده اند . از قديم گفته اند سالي كه نكوست از بهارش پيداست
. معجزه آسا و پر از خير و بركت بدانند به اسم عام الفيل يا سال تولد پيامبرشان را سالت

مسلمين معتقدند در كشور يمن پادشاهي به اسم ابرهه وجود داشت كه روزي با سپاهي بزرگ 
و سوار بر فيل به مكه لشكر كشيد تا كعبه را ويران كند لكن در وسط راه به دستور خداوند با 

ي به اسم ابابيل مواجه شدند كه با ريختن سنگهايي به اسم سجيل بر سرشان آنها را پرندگان
  :نابود كردند

تَرَ ألََم فَلَ كيَفع كبابِ رحَيلِ بِأصْ1﴿ الف﴾ لْ ألََمعجي مهدَي كييلٍ فلَ ﴾2﴿ تضَْلسأَرو هِمَليراً عَطي 
  ﴾5﴿ مأْكُولٍ كعَصف فجَعلَهم ﴾4﴿ سجيِّلٍ منْ بحِجارةٍ تَرمْيهِم ﴾3﴿ أبَابيِلَ

دروغي بيش نيست چه برسد  كنيم خواهيم ديد كه كل اين ماجرااگر نگاهي تيزبينانه به تاريخ 
حال دروغ بودن اين ماجرا را با يك . كه محمد نيز در چنين سالي به دنيا آمده باشدبه اين 

  :كنيم حساب سرانگشتي اثبات مي

. نامه نوشت شنيده ايدوشيروان انرا كه براي  از اهالي يمناكثر شما نام سيف بن ذي يزن 
سيف يكي از شاهزادگان يمني بود كه با مسروق پادشاه يمن سر جنگ داشت از اين رو نامه 

انوشيروان نيز سپاهي . اي به انوشيروان پادشاه ايران نوشت تا سپاهي براي تصرف يمن بفرستد
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در اين جنگ مسروق كشته شد و سيف . به فرماندهي وهرز براي ياري سيف به يمن فرستاد را
  .از طرف حكومت ايران به حاكميت يمن منسوب گرديد

يعني زماني كه محمد پنج سال داشت زيرا محمد  ميلادي اتفاق افتاده 575در سال اين واقعه 
قبل از . بر يمن حكومت كردهسال  12مسروق . ميلادي به دنيا آمده است 570در سال 

يكسوم و . سال است 17مدت حكومت وي نيز . يمن بود حاكممسروق نيز برادرش يكسوم 
رسيدند و اين يعني ابرهه  حاكميتمسروق هر دو فرزندان ابرهه اند كه بعد از مرگ ابرهه به 

   .سال قبل از تولد محمد از دنيا رفته بود 24

  

  ان يمنحاكم
سالهاي 
  حكومت

  

  ع مهمــيوقا

  

  ابرهه
530-546 

  ميلادي
  شيوع بيماري وبا 

  545از يمن تا فلسطين در سال
  

  يكسوم
546-563 

  ميلادي
  

  

  مسروق
563-575 

  ميلادي

  

  570تولد محمد در مكه در سال 

  575فتح يمن توسط ساسانيان در سال   ميلادي 575  سيف بن ذي بزن

  

سال قبل از تولد محمد از دنيا رفته ولي معجزه تراشان ناشي  24آري تاريخ مي گويد ابرهه 
ابرهه در ماجراي حمله به كعبه كشته شده و محمد نيز در همين سال متولد  مي گوينداسلام 

  .شده است

  

  ؟اصل ماجرا چه بوده است

  طائف نيز همچون مكه . در جنوب مكه شهري بزرگتر و آباد تر از مكه وجود دارد به اسم طائف 
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مركزي زيارتي بود زيرا خانه اي مقدس به اسم بيت الربعه داشت كه مردم به دورش طواف مي 
اهالي مكه نيز شهر . گفته مي شد »شهر طواف«يعني  كردند و از همين روي نيز به آن طائف

  .نوعي رقيب با مكه و كعبه تصور مي كردند را ت الربعهطائف و بي

ميت يمن گماشته شده كبه حا و به سفارش سزار روم نجاشي حبشهاز جانب افئيل  ابرهه كه
افئيل همان كسي است . حمايت مي شد روابط بسيار خوبي با طائف داشتنيز بود و از طرف او 

نابود كرد و ابرهه را به جاي او نشاند به همين دستور روم، ذونواس پادشاه يهودي يمن را  كه به
  .جهت سربازان يمني را سپاه افئيل نيز مي خواندند

قصد بيماري وبا در عربستان شيوع يافت و ابرهه كه با عده اي از سپاهيان خود  546در سال 
بعدها اين خبر به گوش مكيان  .اين بيماري از پاي در آمدند رفتن به طائف را داشت بر اثر

و چون ابرهه با طائف روابط خوبي داشت و ايشان طائف را به ) سال قبل از محمد 23(رسيد 
چشم رقيب مي ديدند اين خرافه در ميان آنها ايجاد شد كه سپاه افئيل قصد نابودي ما را 

  .داشتند ولي خداي كعبه آنها را توسط ابابيل نابود كرد

محمد بوده كه افئيل را در قرآنش فيل تلفظ كرده درست مانند صدها اشتباه اشتباه از اين 
نيز كه هميشه كوركورانه حرفهاي او را پذيرفته اند به تاثير از همين  لذا مسلمين. 5ديگرش

در بيابانهاي خشك و كيلومتر  800كه  مي كنندسپاهي متشكل از هزاران فيل تصور  ،اشتباه
و سپس نيز براي اينكه مقام پيامبرشان را بالا  نمايندا كعبه را ويران مي روند تسوزان عربستان 

غافل اسلام در همين سال متولد شده ببرند اين سال را عام الفيل مي نامند و مي گويند پيامبر 
  .از اينكه نه اين واقعه در آن سال بوده و نه فيلي در كار بوده است

ارد كه اگر از آن محيط خارج شود دوام نمي هر حيواني محيط زندگي مخصوص به خود را د
نقاط زمين مي تواند زندگي كند زيرا به  ياين تنها انسان است كه در تمام. آورد و مي ميرد

فيل حيواني . كمك عقل و علم، ناسازگاريهاي محيط را تغيير مي دهد ولي حيوان يا گياه هرگز
ون شتر نيست كه بتواند روزها بدون فيل همچ. است مربوط به آب و هواي جنگلي و پر باران

فيل بايد در جنگل باشد و كنار رودخانه تا هر لحظه خرطوم . نوشيدن آب در بيابان راه برود
                                                        

٥
 .مثل سموئيل و آبراهام كه محمد آنها را اسماعيل و ابراهيم تلفظ كرده 
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معجزه تراشان بيسواد و مسلمين  .درازش را از آب پر كند در غير اينصورت زنده نمي ماند
ديني كه كوچكترين  .استمتعصب هرگز به اين نكات توجه نكرده اند زيرا ذات اسلام همين 

  .نسبتي با علم و انديشه ندارد

  

 ست خشك و سوزان كه حتي يك رودخانةچنانچه در نقشه مي بينيد عربستان بياباني ا
آنقدر خشك و سوزان است كه برخي از قسمتهاي اين بيابان . كوچك نيز در آن جريان ندارد

مساحت دو سوم  معادل(الخالي مي گويند هيچ جنبنده اي در آن نيست از اين روي به آن ربع 
در آنجا واقع بود آبشان از ... نقاط نيز كه آباديهايي كوچك چون مكه، طائف و  بقية). اناير

به همين خاطر تصور يك  .شده بود تامين مي شد كه توسط خودشان كندهطريق چاههايي 
  .ا واقعيتسپاه پر از فيل در چنين بيابان بزرگي بيشتر به جوك شبيه است ت

  

  

  

  

  

  

  



 

17 

 

  دتولّافسانه هاي روز 
  

مسلمين معتقدند شب . ميلادي ماه تولد محمد است 570ربيع الاول سال  ،به باور مسلمين
در ايران شكاف برداشت، آتشكده ي فارس كه صدها سال ساسانيان ي اتولد محمد كاخ كسر

اين معجزات در شب ميلاد  .هميشه روشن بود خاموش شد و درياچه ي ساوه خشك گرديد
بدانند اين كودك پيامبري خواهد شد كه  ، تا ايرانيانمحمد هشداري بود از سوي خداوند

  .حكومت ساسانيان را نابود خواهد كرد و بساط دين زرتشت و آتش پرستي را برخواهد چيد

ده كنيم ميلادي نبوده ايم تا راست و دروغ بودن اين مطلب را مشاه 570هيچ يك از ما سال 
ولي اگر از نيروي عقل و منطق كمك بگيريم خواهيم ديد كه اين مطلب افسانه اي است كاملا 
دروغين كه مسلمين  بعد از محمد آن را بافته اند لكن براي اثبات دروغ بودنش فرض را بر 

  . تفاق مي گذاريمدرستي اين سه ا

صبح . ميلادي است و شما در شهر تيسفون نزديك كاخ كسري ساكنيد 570فرض كنيد سال 
داشته، آيا شما با ديدن اين مي بينيد كاخ كسري ديوارش ترك براز خواب بلند مي شويد و 

پيامبر   كه در آينده  هحادثه تولد كودكي است در شهر مكصحنه خواهيد فهميد كه علت اين 
هر ديواري ممكن است يك روز ترك بخورد و زيرا . پاسخ مي دهيد خيرخواهد شد؟ به يقين 

  ما بارها   هر آتشي ممكن است يك روز خاموش شود و اين امري است كاملا طبيعي كه خود
 نسبت  طبيعي هاي علت و  را به امور ولي آنها   مختلف ديده ايم  بارها نظايرش را در جاهاي و 

  .انتولد كودك داده ايم نه به

از همين كره ي زمين ديواري ترك خورده و  گوشه اييقين بدانيد روز تولد خود شما در 
اين به اين معناست كه شما در آينده پيامبر خواهيد شد؟ اگر آيا . آتشي هم خاموش شده است

اينگونه باشد تك تك افراد روي زمين پيامبرند زيرا هر ساعت و هر لحظه در سرتاسر زمين 
كودكان بسياري متولد مي شوند آتشهاي بسياري خاموش مي گردند و ديوارهاي متعددي نيز 

  مقانه نيست؟چنين باوري به نظرتان احترك مي خورند آيا 
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  :اشكال ديگر

يعني مردم حداقل چهل سال بعد فهميده اند . محمد در چهل سالگي اش ادعاي پيامبري كرد
خين رمو.  هواپيمايي بود نه تلفني و نه هيچ چيز ديگرسال پيش نه  1400.  كه او پيامبر است

م درست در آن ه ،محترم ساكن در عربستان آن زمان، چگونه فهميده اند كه چهل سال پيش
 يا آتشكدة مي كند كاخ كسري ترك برداشته  شب تولد همين مردي كه امروز ادعاي پيامبري

  و علت آن نيز تولد همين شخص بوده است؟بود فارس خاموش شده 

  
  

    ومتر باهم فاصله دارند و سرزمينهاي ساوه، فارس و تيسفون هر كدام بيش از هزار كيل
 .به شهر ديگر ببرد فاصله را بپيمايد و خبري را  يك نفر اين  است تاوقت لازم  حداقل چند ماه 

حال اگر شب ميلاد محمد  . اين سه شهر بيش از دو هزار كيلومتر با مكه فاصله دارندهمچنين 
كنار  مورخاين است كه  ي ثبت شدنش در تاريخچنين اتفاقاتي در ايران رخ داده باشد لازمه 

مشاهده كند آن گاه در تلوزيون را نيز تفاقات ساوه و  فارس ك خورده ي تيسفون اكاخ تر
گوشي تلفن را بردارد و با يك عرب در مكه تماس بگيرد و بپرسد آنجا چه اتفاقي رخ داده كه 

آنگاه مرد عرب بگويد  مان در فارس خاموش شده است؟ ةو آتشكد ترك خوردهدر اينجا  ما كاخ
او اين مطلب را  سپس .ه در آينده پيامبر خواهد شدامشب كودكي به نام محمد متولد شده ك

   آيا به نظرتان چنين چيزي اصلا امكان دارد؟. ثبت كند در تاريخ
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  :اشكال بعدي

چيزي كه شخص خود محمد . حكومت ساسانيان ده سال بعد از محمد توسط عمر نابود شد
پس اگر قرار بود شب . نه حكومت ساسانيان نابودش كرد بتهاي كعبه و بت پرستي مكه بود

ي مكه اتفاق مي افتاد تا دليلي باشد براي هابتخانه  راتفاق بيفتد بايد داي ميلاد محمد معجزه 
ي يپيامبر بودن محمد و باور شدنش از سوي مكيان نه اينكه سه هزار كيلومتر آن طرف تر جا

آيا بهتر نبود  .نجا برودو نه قرار است براي پيامبري به آ شنيده  محمدكه هيچ كس نه نامي از 
ترك  مي خورد و ترك) بزرگترين بت مكه(ري بت هبل شب ميلاد محمد بجاي كاخ كس

شيعيان معتقدند روز ميلاد علي ديوار  د؟افتمي اخوردن كاخ كسري در شب تولد عمر اتفاق 
براي خود  معجزه ايچنين بهتر نبود اخل كعبه متولد شد آيا كعبه ترك برداشت و علي د

   ؟.د تا مكيان در پيامبر بودنش شك نكنند و او را دروغگو نخوانندافتا يمد اتفاق ممح

  

  اين دروغ بزرگ ةريش

چنانچه ديديد اين افسانه هيچگونه پايه و اساس منطقي براي پذيرش ندارد و مطلبي است 
ريشه ي اين دروغ بزرگ به وطن فروشاني نظير سلمان فارسي و برخي از . كاملا دروغين

قبل از حمله ي . مانويان مربوط مي شود كه با حكومت ساساني و زرتشت بزرگ مشكل داشتند
اعراب به ايران لازم بود براي اين حمله در ايران زمينه سازي شود فلذا اين افراد چنين افسانه 

مردم ايران را بشكنند و اعراب را  ي هايي را ساخته و به خورد مردم ايران مي دادند تا روحيه
  6.حق جلوه دهند

  

  

                                                        
٦

و زرتشت از ترفندهاي ديگري كه اين افراد براي فريب ملت ايران و نزديك كردن آنها به اعراب استفاده كردند تعبير نادرست مفاهيم دو دين اسلام  
ل از اينكه غاف. براي مثال مي گفتند االله همان اهورامزداست، شيطان همان اهريمن است و  ملائك ذكر شده در قرآن همان امشاسپندان مي باشند. بود

 اين تعابير هيچ سنخيتي باهم ندارند و به كل ضد يكديگرند به عنوان مثال شيطان اسلام از جنس آتش است ولي اهريمن زرتشت از جنس تاريكي
 .است و برخلاف زرتشت كه آتش در آن نماد خداست و مقدس است در اسلام ماده اي كاملا شيطاني است
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  مغايرت محمد با انبياء اولوالعزم
  

 .اديان نوح، ابراهيم، موسي و عيسي مي داند ودش را دنباله رو و تكميل كنندةخدين اسلام 
است اديان الهي به مرور زمان يكديگر را كامل مي كنند و هر كدام كه بعد از مدعي اسلام 

اين حرف، اسلام  با مطابق .كاملتر و بهتر استديگري آمده است نسبت به دين قبل از خودش 
و  )دين ابراهيم(حنيف كاملتر از مسيحيت، مسيحيت كاملتر از يهوديت، يهوديت كاملتر از 

  .حنيف كاملتر از ديني است كه نوح آورده بود دين

  
  

د و پيامبران بعد از نوح همگي بر دين نوح بودن. نوح است) لعزمااولو(اولين پيامبر صاحب دين 
ابراهيم تا . هود، صالح و ابراهيم از اين دسته اند. شريعتي را تبليغ مي كردند كه نوح آورده بود

  :قبل از اينكه خودش پيامبر شود بر دين نوح بود

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ  ﴾٨٠﴿إنَِّا کَذَلِکَ نجَْزِی الْمُحْسِنِينَ  ﴾٧٩﴿سَلامٌ عَلَى نُوحٍ فِی الْعَالَمِينَ 
  ﴾٨٣﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لإبْـراَهِيمَ  ﴾٨٢﴿ثمَُّ أَغْرَقـْنَا الآخَريِنَ  ﴾٨١﴿

دهيم همانا او از بندگان ما نيكان را چنين پاداش مي. سلام باد بر نوح در ميان جهانيان

  )صافات( .پيروان او بود ابراهيم نيز ازو . مومن ما بود سپس كافرانش را غرق كرديم



 

21 

 

اين دوره حدود هزار سال طول كشيد تا اينكه ابراهيم خودش به پيامبري رسيد بود و دين 
از دنيا رفت پيامبران بعد از وي همگي دين حنيف را تبليغ ابراهيم  بعد از اينكه. حنيف را آورد

و يوسف از اين  اسحاق، يعقوب. مي كردند و از مردم مي خواستند پيرو دين حنيف باشيد
  :دسته بودند

  .وَاتَّـبـَعْتُ مِلَّةَ آباَئِی إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ مَا کَانَ لنََا أَنْ نُشْرکَِ بِاFَِّ مِنْ شَیْءٍ 

بر ما سزاوار . يعـقوب را پيروي مي كنم يم، اسـحاق وديـن پدرانم ابراه) يوسف( من

  )38 يوسف،. (نيست بر خداوند شرك بورزيم

موسي نيز تا قبل از پيامبر شدنش . ادامه داشت تا اينكه موسي به دنيا آمدسال  600اين روند 
در كوه طور پيامبر شد و دين يهوديت را خودش همچون يوسف پيرو دين حنيف بود تا اينكه 

با آمدن يهوديت دين حنيف منسوخ شد و ديگر كسي حق نداشت با وجود يهوديت پيرو  .آورد
) پيامبران بني اسرائيل(مي آمدند  در اين دوره به همين خاطر پيامبراني كه. يف باشددين حن
سليمان، زكريا، يحيي، دانيال و  داوود،. يهوديت را تبليغ مي كردنديهودي بودند و همگي 
  .از اين دسته اند سموئيل

ةٌّ ميقبو بكُِّمنْ رينةٌَ مكس يهف وتالتَّاب كُميْأتأَنْ ي هْلكةَ مإنَِّ آي مّهِنبَي مَقَالَ لهى ووسآلُ م ّا تَرَكم
 ﴾248﴿وآلُ هارونَ 

كه ي صندوق اواين است كه  اش فرمانروايي ةاننش: به آنان گفت سموئيلپيامبرشان 

، براي شما استآرامشي د، در آن ورنزد شما خواهد آدر آن گذاشت مادرش موسي را 

 )248بقره( .اند به جا گذاشته برايتان موسي و هارونميراثي است كه و 

  

نيز تا قبل از پيامبر  عيسي. سي به دنيا آمدتا اينكه عي سال ادامه داشت 1500اين روند نيز 
با آمدن  .خودش پيامبر شد و مسيحيت را آوردبود تا اينكه  يهوديت موسيشدنش پيرو 

. منسوخ شد و ديگر كسي حق نداشت با وجود مسيحيت پيرو يهود باشد مسيحيت، دين يهود
  ديگرين ـآيي  نخواهد آمد كه  ريـپس از من پيامب عيسي گفت مسيحيت آخرين دين است و 
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  ). مطابق انجيل. (لذا مبلغين من فقط حواريون خواهند بود. بياورد يا مرا تبليغ كند

سال نيامد تا اينكه  600يچ پيامبري در طول اين سال ادامه داشت ولي ه 600اين روند نيز 
يك حنيف مشرك كه حتي ، بود دين حنيف محمد تا چهل سالگي اش پيرو. محمد متولد شد

حال اگر دقت كنيد . وحد پيوستقرباني مي كرد ولي بعدها به حنيفان م 7براي بت عزيّ
  :ردفرمول آمدن پيامبران تناسب نداپيامبري محمد از دو جهت با 

 خرين دين نيست پس بايد در فاصلةاگر محمد پيامبر بعد از عيسي است و مسيحيت آ -1
ظاهر مي شدند درست مانند  مسيحيت ميان عيسي و محمد پيامبران ديگري براي تبليغ

كه پيامبران بي  »عيسي تاموسي «و » ابرهيم تا موسي«، »نوح تا ابرهيم«ه هاي زماني فاصل
وقتي حتي يك . ندبر پيش از خودشان را تبليغ كردند و دين پيامدر اين فاصله ها آمد شماري

مورد پيامبر نيز در اين فاصله وجود ندارد معنايش اين است كه مسيحيت آخرين دين بوده و 
  .محمد به دروغ خود را پيامبر خوانده است

دين پيامبر قبل از خودشان  بر اينكه پيامبر شوند پيامبران صاحب دين، همگي تا قبل از -2
 عقل و منطق حكم مي كند 8.بودند ولي محمد تنها موردي است كه با اين فرمول تناسب ندارد

اين موضوع اولين . مسيحي مي بود در حاليكه حنيف بود وي بايد تا قبل از چهل سالگي اش
  .نشانة دروغگو بودن محمد و ادعاهاي اوست

  

  مي بينيد نظمي كه در چگونگي آمدن پيامبران وجـود دارد در محـمد كاملا به هم  چنانچه 
                                                        

٧
  )100ص . سيره رسول االله( .گوسفندي سفيد براي بتها اهدا كردم مزمانيكه بر دين قوم خودم بود. وميلي دين قَنا عاء و اَفرللعزيّ شاة ع هديتد اَلقَ 

پيامبر اولولعزم است زيرا  5 فقط ولي منظور ما در اين مبحث. كيسم در هنديالبته اديان ديگري نيز وجود دارد كه با اين فرمول تناسب ندارند مانند س 8
 . مين فقط اين پنج مورد را بعنوان پبامبر بر حق  مي شناسند و ادياني مانند سيكيسم را از طرف خدا نمي دانندمسل
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اين دو مورد بي تناسبي نشان مي دهد مسيحيت آخرين دين و عيسي نيز آخرين . خورده
و  9پس از من ديگر پيامبري نخواهد آمد :حضرت عيسي در انجيل گفته. استپيامبران بوده 

يچ پيامبري پس از وي نيامد كه مسيحي باشد و مسيحيت سخنش نيز به حقيقت پيوست و ه
حداقل چند تا ظهور پيامبر بعدي، اگر عيسي آخرين پيامبر نبود قطعا خداوند . را تبليغ كند

تنها  مسيحاز بعد سال  600در طول اين . ي فرستادبراي تبليغ مسيحيت متبليغي پيامبر 
مسيحي يش ادعا نيز متاسفانه تا قبل ازكه او كسي كه خودش را پيامبر خوانده محمد است 

   .باور نكردند نيز هرگز نبود تا بتوان حرفش را باور كرد چنانچه يهوديان و مسيحيان مدينه

. به قول خود اسلام و مسلمين، هر ديني كه مي آيد دين ماقبل خودش را منسوخ مي سازد
براي . و اگر نباشد كافر استپس هر شخصي بايد در هر زمان، پيرو دين پيامبر آن زمان باشد 

قبل از اسلام همه بايد . مثال الان بايد همه بر دين اسلام باشند و مسيحي بودن باطل است
قبل از مسيحيت نيز همه بايد يهودي باشند و . مسيحي باشند و يهودي بودن باطل است

يك . بود) حنيف(محمد تا قبل از چهل سالگي اش بر دين ابراهيم . حنيف بودن باطل است
حنيف مشرك كه بعدها به حنيفان موحد پيوست و اين درحالي است كه دين ابراهيم دو هزار 

سال قبل، توسط مسيحيت منسوخ و  600سال قبل از محمد توسط يهوديت و يهوديت نيز  
روي اين حساب محمد تا چهل سالگي اش كافر بوده است زيرا پيرو ديني بود  .باطل شده بود

كه دو بار توسط يهوديت و مسيحيت منسوخ شده بود و خداوند بزرگ نيز هرگز كسي را كه 
  .چهل سال گمراه و كافر بوده به پيامبري بر نمي گزيند

و  محمد برترين پيامبران  و. اديان به مرور زمان كاملتر و بهتر مي شوند: اسلام مدعي است
با يكديگر متناقض است زيرا مطابق با ادعاي اول، كاملترين  نيز اين دو حرف. عقل كل دنياست

و خوبترين دين، قبل از چهل سالگي محمد مسيحيت بوده است يعني اگر سه دين حنيف، 
رتبة خوب، تبه بندي كنيم دين حنيف در يهوديت و مسيحيت را مطابق استدلال خود اسلام ر

   اسلام نيامده و زيرا هنوز خوبترين قرار مي گيرد دين يهود در رتبة خوبتر و مسيحيت در رتبة

                                                        
٩

اين سخن را محمد از . صف آيه اي است به اين مضمون كه عيسي به بني اسرائيل مي گويد پس از من پيامبري به نام احمد خواهد آمد در سورة 
خودش ساخته زيرا نه تنها در انجيل چنين چيزي نيست بلكه برعكس، حضرت عيسي گفته است پس از من پيامبري نخواهد آمد كه آيين ديگري 

  .لذا مبلغين من فقط حواريون خواهند بود. يغ كندبياورد يا مرا تبل
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  . آخرين دين محسوب مي شود مسيحيت

  

حال اگر محمد عقل كل و انسان بسيار فهيمي بوده باشد بايد از ميان خوب، خوبتر و خوبترين، 
تنها عقل كل  پس محمد نه. كه خوبترين دين است خوبترين را انتخاب كند و پيرو ديني باشد

نيست بلكه دو رتبه نيز پايين تر از انسانهاي معمولي است زيرا هر انساني ميان سه چيز  خوب، 
خوبتر و خوبترين، خوبترين را انتخاب مي كند ولي محمد نه تنها خوبترين را انتخاب نكرده 

زندگي  پس كسي كه در اولين گزينة. است گزيدهبلكه خوبتر را نيز انتخاب نكرده و خوب را بر
اش دچار اشتباهي به اين بزرگي شده هرگز لايق پيامبري نيست و خداوند بزرگ چنين 

  .شخصي را به نبوت بر نمي گزيند

  

  توجيهات مفسرين

  .كرده اندارائه متناقض با يكديگر دكانداران دين براي رفع اين اشكال دو توجيه 
  

  :توجيه اول

ابراهيمي يعني دين حنيف، يهوديت و مسيحيت هر سه يك چيزند فقط دين اسلام است اديان 
دين حنيف، يهوديت و مسيحيت سه اسم مختلف براي يك دين واحد .  كه با آنها فرق دارد

  .ابريشم -3   پرنيان -2   حرير  -1 :  درست مثل پارچه ي ابريشم كه سه اسم دارد .است

اگر يهوديت و مسيحيت يك دين . بسيار ضعيف و بسيار خنده دار استتوجيه  :رد توجيه اول
از اين گذشته . مسيحيان را ،يهوديان را قبول ندارند و يهوديان ،هستند پس چرا مسيحيان
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آل  سورة 68تا  66ائه مي كنند آيات بهترين جواب كوبنده براي ابلهاني كه چنين توجيهي ار
مسيحيت چيزي  ،د يهوديت چيزي ديگر استنمي گوياين آيات به طور واضح  .است عمران

ضمناً حنيف بودن محمد نيز در اين آيات اعتراف شده . ديگر و دين حنيف نيز چيزي ديگر
  .به آيات خوب دقت كنيد. است

أنَتُمْ لاَ  وَاFُّ يَـعْلَمُ وَ  مَا ليَْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ  مَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ تحَُآجُّونَ فيِ  أنَتُمْ هَؤُلاء حَاجَجْتُمْ فيِ  هَا
 مَا كَانَ إِبْـرَاهِيمُ يَـهُودِيaا وَلاَ نَصْرَانيaِا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ ﴾۶۶﴿عْلَمُونَ ي ـَ
رَاهِيمَ للََّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ وَ  ﴾۶۷﴿    ﴾۶۸﴿اFُّ وَليُِّ الْمُؤْمِنِينَ  وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَ  هَذَا النَّبيُِّ  إِنَّ أوَْلىَ النَّاسِ بِإِبْـ

كرديد  مجادلهآنچه نسبت به آن دانشى داشتيد  ي بارههستيد كه در هاييشما همان

خدا  همانا ؟كنيد مى مجادلهدر مورد چيزى كه بدان دانشى نداريد اكنون پس چرا 

بلكه  )نصرانى(مسيحي ابراهيم نه يهودى بود و نه  )66(دانيد  داند و شما نمى مى

نزديكترين مردم به ابراهيم  به يقين )67(و از مشركان نبود  ردار بودفرمانب حنيفي

به و كسانى كه  )محمد( اين پيامبر اند و نيز كه او را پيروى كرده همان كسانى هستند

  )68(اند و خدا سرور مؤمنان است  ايمان آورده او

. مي بينيد قرآن مي گويد ابراهيم نه يهودي بود و نه مسيحي بلكه بر دين حنيف بودچنانچه  
اين سخن يعني يهوديت و مسيحيت هر دو با دين حنيف . و محمد نيز درست مانند ابراهيم

 .تفاوت دارند زيرا ابراهيم يهودي يا مسيحي نبود بلكه حنيف بود

  

متوجيه دو:  

محمد برابر با كفر و شرك بود زيرا مسيحيت در آن زمان تحريف شده مسيحي بودن در زمان 
  .بود براي همين محمد نمي توانست قبل از بعثتش مسيحي باشد

  .اين توجيه به دلايل زير باطل است :رد توجيه دوم

  مد كفر و شرك حساب مي شد ـمسيحيت تحريف شده بود و مسيحي بودن در زمان محاگر - 1
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مسيحياني را كه چند سال قبل از بعثت توسط يمني ها سوزانده شدند مؤمن  پس چرا قرآن
  .ناميده است

هَا قُـعُودٌ  ﴾٥﴿النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ  ﴾٤﴿أَصْحَابُ الأخْدُودِ  لتِ قُ   وَهُمْ عَلَى مَا ﴾٦﴿إِذْ هُمْ عَلَيْـ
  ﴾٧﴿شُهُودٌ  الْمُؤْمِنِينَ يَـفْعَلُونَ بِ 

را كه   آنچه  برافروختند و  زماني كه آتشي بزرگ) ها يمني(كشته باد اصحاب اخدود 

  )7-4بروج، ( .كردند به تماشا نشستند) سوختن مسيحيان(خود با مؤمنين 

مسيحيان نجران به دستور ذونواس پادشاه يمن،  بود كه چند سال قبل از بعثت محمددرست 
يا مشرك بودند خود اگر مسيحيت تحريف شده بود و مسيحيان كافر . در آتش سوزانده شدند

 .قرآن هرگز نبايد آنها را مومن مي ناميد

ساله بود با راهبي مسيحي به نام بحيرا ديدار كرد و بحيرا  12مگر نمي گوييد محمد وقتي  - 2
بشارت داد كه او در آينده پيامبر خواهد شد؟ آيا بحيرا كافر بود؟ آيا محمد نمي توانست پيش 

  از بعثتش مسيحي باشد؟ بحيرا برود و مانند او تا قبل

حتي اگر مسيحيت ديني تحريف شده بود محمد . مگر نمي گوييد محمد عقل كل است - 3
بايد تحقيق مي كرد و قسمتهاي تحريف شده را كنار مي گذاشت و به قسمتهاي درستش عمل 

  . مي كرد

به  ات، قرآندر اين آي. استناد كرده آياتي در قرآن وجود دارد كه خودش به تورات و انجيل - 4
يهوديان و مسيحيان مي گويد برويد و كتابهاي ديني خودتان را بخوانيد زيرا آنچه من مي 

اگر تورات و انجيل تحريف شده  بود قرآن نبايد به چيزهايي . گويم در كتابهاي شما نيز هست
  .دروغين و تحريف شده استناد مي كرد

 2600چطور ديني كه . ساله 500سيح ساله بود ولي دين م 2600دين حنيف زمان محمد  - 5
اگر . ساله، تحريف شده است 500سال از شروع آن مي گذرد تحريف نشده، ولي يك دين 

  . مسيحيت تحريف شده باشد دين حنيف تحريف شده تر از آن است
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  دليل مسيحي نبودن محمد تا قبل از بعثت

 ش مي آورند همگياز بعثت مسيحي نبودن محمد تا قبلبراي  اسلامداران توجيهاتي كه دكان
دليل واقعي اين موضوع هيچكدام از اينها . باطل، غير منطقي و حتي مغاير با خود قرآن است

كودك در . محمد نيز مانند ميلياردها انسان ديگر با دين خانوادگي اش بزرگ شده بود. نيست
د مي كند و تا آخر هر خانواده اي كه چشم به جهان بگشايد با دين و فرهنگ همان خانواده رش

عمر نيز با همان دين زندگي مي كند و مي ميرد جز تعدادي اندك و استثنايي كه آن هم با 
اين تغيير نيز هرگز در .  رسيدن به رشد فكري موفق مي شوند دين مادري شان را تغيير دهند

  .نوجواني اتفاق نمي افتد و در دوران بزرگسالي است يادوران كودكي 

د همگي بر دين حنيف بودند لكن دين حنيف زمان محمد تبديل به بت پرستي محم خانوادة
شده بود و در همان كعبه اي كه به قول خودشان ابراهيم آن را براي خداوند ساخته بود بت 

ميان خود و االله مي دانستند و برخي  ي از پيروان حنيف بتها را واسطةبرخ. نگه مي داشتند
 )كتاب پيامبر دروغين(غرانيق  همچنان كه در بحث قصة. داشتندديگر نيز اعتقاداتي متفاوت 

    اشاره شد محمد اندك اعتقادي به بتهاي كعبه نيز داشت و آنها را پرندگان عرش خداوند 
كاملا طبيعي است زيرا شخصيت اين  .يكبار نيز براي بت عزّي قرباني كرده بود مي دانست و

يني كه محمد آورد تقريباً از اين روي د. هر انسان تابع از محيطي است كه در آن رشد مي يابد
مراسم  .بيله اش داشتند از قبيل مراسم حجهمان جهالتها و خرافاتي است كه قوم و ق ادامة

ها تغييري كه محمد در حج دقيقا همان اعمالي است كه بت پرستان مكه انجام مي دادند و تن
  .آن ايجاد كرد تغيير لبيك يا هبل به لبيك اللهم لبيك است

بودند درست مانند ما  حنيفحنيف بود تنها و تنها به اين دليل كه خانواده اش  يك پس محمد
قريش خودشان را نوادگان اسماعيل پسر ابراهيم مي  از طرف ديگر قبيلة. و مادرانمانو پدر 

به همين علت تعصب  دين حنيف برايشان يك دين آبا و اجدادي محسوب مي شددانستند و 
پس كسي كه . بيشتري روي آن داشتند و هرگز نمي توانستند مسيحي يا يهودي بشوند

نتوانسته است تعصبات خانوادگي و قوم و قبيله اي اش را رها كند و پيرو ديني كاملتر و بهتر از 
  .  او را به پيامبري بر نمي گزيند و پيامبر بودنش دروغ استشود خداوند هرگز ) مسيحيت(آن 
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  فصل ةمقدم

به تدريج با گرد آوردن تعدادي پيرو، ديني به اسم  ادعاي نبوت كرد و ،محمد در چهل سالگي
آنچه خلاف  ولي بر ارش معجزه مي باردودي اسلام ديني است كه از در و. اسلام را تاسيس نمود

نه عملي و  نه . تا ثابت كند پيامبر است مسلمين مي پندارند محمد هيچ معجزه اي نداشت
  ).قرآن(كلامي 

معجرات عملي و كلامي بسياري براي محمد و نوادگانش نقل مي كنند  ،چه دكانداران دينگر
زيرا ملاك قضاوت در مورد اسلام و محمد . دروغهايي است براي فريب مردمهمگي  ولي اينها

مطالب اين فصل، دروغين بودن معجزات عملي . زهقرآن است و قرآن كتابي است ضد معجخود 
دلايل دروغ  .دروغين بودن معجزات كلامي را پنجمرا براي شما اثبات مي كند و مطالب فصل 

  .مطالعه كنيد» نمعجزات قرآ ةنافسا«انيد در كتاب  بودن معجزات علمي را نيز مي تو
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  معجزه دلايل پوچ محمد بر نداشتن
  

تقريبا تمامي انسانهاي روي زمين به وجود يك يا چند خداي خالق كه جهان را آفريده است 
 كسي مي تواند ادعا روي اين حساب هر. باور دارند و فقط نوع خدايانشان باهم متفاوت است

در چنين شرايطي براي . شما مردم بايد از من اطاعت كنيد كند كه من از طرف خدا آمده ام و
  :تشخيص اينكه فرد مورد نظر راست مي گويد يا دروغ دو شرط ضروري است

اشكال باشد زيرا ادعايش اين است كه از بدون شخص مدعي بايد حرفهايش بدون نقص و  - الف
  .جانب خدا مبعوث شده است

به تنهايي نشانگر  اشكال،بدون  هايحرفداشتن تما بايد معجزه هم داشته باشد زيرا ح - ب
ه نه انسانهاي زيادي وجود دارد كه حرفهاي زيبا و بي نقص زده اند ك. پيامبر بودن نيست

  .پيامبري داشته اند پيامبر بوده اند و نه ادعاي

از متن خود قرآن پيداست مخالفان محمد انسانهاي روشنفكري بوده اند كه نمي خواستند 
نبود تا ايشان بتوانند  آن زمانچيزي را بدون دليل بپذيرند ولي پيشرفتهاي علمي امروز در 

مثل ما كه امروز اشكالات علمي قرآن را درآورده ايم در بياورند و محمد را رسوا كنند به همين 
ستشان را روي شرط دوم نبوت يعني داشتن معجزه گذاشتند و از محمد براي اثبات دليل د

راستگو بودنش درخواست معجزه كردند ولي هر بار به بهانه هاي مختلف پاسخ منفي شنيدند 
ي آبي رنگ قسمتها. ن محمد را اثبات مي كنندآن هم پاسخها و استدلالاتي كه دروغگو بود

  .اضاي معجزه استپاسخهاي محمد در برابر تق

  

لين درخواست معجزه و پاسخ محمداو  

  ،وَقَالوُا لَوْلا يأَْتيِنَا بآِيَةٍ مِنْ رَبِهِّ أَولمََْ تَأwِِْمْ بيَِنَّةُ مَا فِی الصُّحُفِ الأولىَ 

  آيا مگر ؟ نازل نمي شود) محمد(ي براي او گويند پس چرا هيچ معجزه امشركان مي 
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  )133طه، (به آنها نرسيده است؟) تورات، انجيل(پيشينيان اخبار معجزات در كتابهاي 
  

  :رد اولين پاسخ محمد

. اين اولين درخواست معجزه از محمد است كه مكيان در سال چهارم بعثت از محمد كرده اند
مكيان قرن هفتم ميلادي از محمد براي اثبات نبوتش معجزه مي خواهند ولي محمد معجزات 

اين . معرفي مي كندبراي آنها هزاران سال قبل موسي، عيسي و ابراهيم را به عنوان معجزه 
آنگاه شما از من براي اثبات . مثَلش به اين شبيه است كه من مي گويم پزشكم پاسخ خنده دار،

من نيز پاسخ مي دهم مگر در تاريخ نخوانده ايد كه ابن سينا . پزشك بودنم مدرك مي خواهيد
پزشك بود؟ آيا پزشك بودن ابن سينا، پزشك بودن بنده را مي تواند ثابت كند؟ اگر موسي 

پاسخ .  ر پيامبري خود موسي را ثابت مي كند نه پيامبر بودن محمد رامعجزه كرده است اين ام
  .قرآن آنقدر بي ربط و ابلهانه است كه هر شيادي مي تواند اين پاسخ را بدهد

  

مين درخواست معجزه و پاسخ محمددو  

ا جَاءَهُمُ الحَْقُّ مِنْ عِنْدِنَا قاَلوُا لَوْلا أوُتِیَ مِثْلَ مَا أوُتِیَ مُ    .وسَى أَولمََْ يَکْفُرُوا بمِاَ أوُتِیَ مُوسَى مِنْ قَـبْلُ فـَلَمَّ

مانند  )محمد( چرا به اين رسول: آمد گفتند سويشانحق از جانب ما به  زماني كه

به موسي مگر همانها به معجزاتي كه از اين پيش ؟ ه استموسي معجزاتي داده نشد

  )48قصص، ( ؟كافر نشدند داده شده بود
  

دو محمد مين پاسخرد:  

  .ولي كمي متفاوت پاسخ نامربوط و تكرارييك باز هم 

اهل مكه مي گويند اگر محمد نيز پيامبري است مانند . مخاطب اين آيه مكيان مخالف محمدند
موسي پس چرا مثل موسي نيست و هيچ معجزه اي ندارد؟ قرآن پاسخ مي دهد مگر همينها 
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كساني كه . سخ بايد بگوييم خير اينها نبودندنبودند كه معجزات موسي را انكار كردند؟ در پا
. از اين مردم  قرن پيش 21و دسته اش بود آن هم  معجزات موسي را انكار كردند فرعون و دار

از  اين گذشته اگر .) قوم بني اسرائيل، همسر و حتي جادوگران فرعون به موسي ايمان آوردند(
قرن بعد از آنها يعني اهالي  21مردمان فرعونيان منكر معجزات موسي شده اند چه ربطي به 

  ؟.مكه دارد

 »؟ه استمانند موسي معجزاتي داده نشد )محمد( چرا به اين رسول«كساني كه مي گويند 
 جمله را بر زبان قطعا معجزه داشتن موسي را باور داشتند زيرا اگر منكر آن بودند هرگز اين

  .منكر معجزات موسي هستيدگويد شما نمي آوردند ولي قرآن به زور مي خواهد ب

  

  سومين درخواست معجزه و پاسخ محمد 

وا ِ�اَ وَمَا نُـرْسِلُ وَمَا مَنـَعَنَا أَنْ نُـرْسِلَ بِالآياَتِ إِلا أَنْ کَذَّبَ ِ�اَ الأوَّلُونَ وَآتـَيـْنَا ثمَوُدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظلََمُ 
   .بِالآياَتِ إِلا تخَْوِيفًا

آنها را نسل قديم جز اينكه  نمي شودما  براياز فرستادن معجزات  هيچ چيز مانع

به  آنها ليروشن بود و معجزه ايكه  عطا كرديم ي شتر  ثمود قوم به  ما .تكذيب كردند

    )59اسري، ( دادن مردم  بيمفرستيم جز براى   ها را نمى ما معجزه . ستم كردنداو 
  

سو مين پاسخ محمدرد:  

ثمود معـجزه كرديم از دل كوه   االله، قوم ثـمود را مثال مي زند و مي گويد براي قومدر اين آيه 
برايشان شتر بيرون آورديم ولي آنها به اين معجزه ايمان نياوردند كه هيچ؛ بلكه آن شتر را 

مفهوم حرف قرآن اين است كه از زمان قوم ثمود به بعد، االله ديگر پشت دستش را داغ . كشتند
صميم گرفته است ديگر معجزه نفرستد زيرا هر چه معجزه مي فرستد مردم ايمان نمي كرده و ت

  :پاسخ به دو دليل، كاملا نامعقول و بي ربط است .آورند
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اقوام نسل قديم به معجزه ايمان نياورده اند چه ربطي به نسل جديد  اگر هزاران سال پيش، - 
و براي  بايد به آتش آنها بسوزيم   چيست كه ما معجزات را تكذيب كرده اند گناه   دارد؟ اگر آنها

  تقاضايمان پاسخ منفي بشنويم؟ 

اگر االله به خاطر قوم ثمود، ديگر تصميم گرفته بود هيچ معجزه اي نفرستد پس چرا براي  - 
موسي، عيسي و ابراهيم فرستاد؟ ابراهيم، موسي و عيسي براي قومشان معجزه كرده اند و 

ثمود آمده اند اگر االله واقعا چنين تصميمي داشت بايد در پاسخ به آن همگي نيز  بعد از قوم 
همه درخواست معجزه از موسي مي گفت اي موسي چون قوم ثمود و اقوام نخستين معجزات 

ضمناً اگر چنين است االله بايد فرستادن . مرا تكذيب كردند پس ديگر معجزه اي نخواهم فرستاد
ا به قول خودش، اقوام گذشته نعمتهاي وي را نيز مانند نعماتش را نيز متوقف مي كرد زير

  .معجزاتش تكذيب كرده اند

  

  مين درخواست معجزه و پاسخ محمدچهار

يلٍ وَعِنَبٍ  ﴾٩٠﴿وَقَالوُا لَنْ نُـؤْمِنَ لَکَ حَتىَّ تـَفْجُرَ لنََا مِنَ الأرْضِ يَـنْبوُعًا  أَوْ تَکُونَ لَکَ جَنَّةٌ مِنْ نخَِ
أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ کَمَا زَعَمْتَ عَلَيـْنَا کِسَفًا أوَْ تأَْتِیَ بِاFَِّ  ﴾٩١﴿فـَتـُفَجِّرَ الأنْـهَارَ خِلالهَاَ تَـفْجِيراً 

لَنْ نُـؤْمِنَ لِرُقِيِّکَ حَتىَّ  قَى فِی السَّمَاءِ وَ أَوْ يَکُونَ لَکَ بَـيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَـرْ  ﴾٩٢﴿وَالْمَلائِکَةِ قبَِيلا 
   ﴾٩٣﴿تُـنَزِّلَ عَلَيـْنَا کِتاَباً نَـقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّی هَلْ کُنْتُ إِلا بَشَرًا رَسُولا 

 چشمه اي از) با نيروي معجزه(  آنها مي گويند هرگز به تو ايمان نمي آوريم مگر اينكه

 بيرون بياوري يا اينكه باغي براي خودت ظاهر كني كه چشمه هايياين خاك براي ما 

و يا آنگونه كه خودت مي گفتي تكهّ اي از . از زير درختان خرما و انگورش جاري باشد

با نيروي (يا اينكه . ينماي حاضرو يا خداوند و ملائكه را  آسمان را بر سر ما بيفكني

آسمان بالا بروي و ما هرگز به بالا رفتنت خانه اي از طلا ظاهر كني و يا در ) معجزه

  اي (. بخوانيمايمان نمي آوريم مگر اينكه كتابي از آسمان با خودت بياوري كه ما آن را 
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  )93 - 90اسري، (. به آنها بگو من بشري فرستاده شده بيش نيستم) محمد
  

  :مين پاسخ محمدرد چهار

بشر بودن . است كه من بشري بيش نيستمپاسخ محمد در قبال اين خواسته هاي منطقي اين 
چه ربطي به نياوردن معجزه دارد؟ مگر صالح، ابرهيم، موسي و عيسي بشر نبودند كه معجزه 

  .كردند؟ پاسخ مردود و باطل است

  

  پنجمين درخواست معجزه و پاسخ محمد

اَ الْ    .غَيْبُ Fَِِّ فَانْـتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُمْ مِنَ الْمُنْتَظِريِنَ وَيَـقُولوُنَ لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَبِهِّ فَـقُلْ إِنمَّ

علم  به آنها بگونازل نمي شود ) محمد(ي براي او گويند پس چرا هيچ معجزه امي 

  )20يونس، .(همچنان منتظر باشيد من نيز مثل شما منتظر هستم. غيب نزد خداست
  

مين پاسخ محمدپنج رد:  

هيچ يك از پيامبراني كه خود محمد داستانشان را در قرآنش ذكر كرده . است نامعقول پاسخي
در قبال درخواست معجزه، مردم را به انتظار، آن هم انتظاري نامعلوم كه مشخص نيست وقت 

لكن محمد مي گويد . آن كي خواهد بود فرا نخوانده اند بلكه بي درنگ معجزه را ارائه كرده اند
  .تا كي؟ معلوم نيست. منتظر باشيد

  

  ششمين درخواست معجزه و پاسخ محمد

  .هُمْ لا يَـعْلَمُونَ وَقَالوُا لَوْلا نزُِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِهِّ قُلْ إِنَّ اFََّ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُـنَزِّلَ آيَةً وَلَکِنَّ أَکْثَـرَ 

  به آنها بگو نازل نمي شود ) محمد(مشركان مي گويند پس چرا هيچ معجزه اي براي او 
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  )37انعام، .(االله قادر است معجزه نازل كند ولي بيشتر آنها نمي دانند
  

 پاسخ محمد ينششمرد:  

قـادر است معجزه نازل كند ولي سوال مكيان اين نيـست كه آيا االله قـادر   محمد مي گويد االله
مكيان مي پرسند چرا االله هيچ معجزه اي . است معجزه نازل كند يا نه؟ پس پاسخ بي ربط است

بر محمد نازل نمي كند پس محمد بايد دليل نازل نكردن معجزه را بيان كند  نه اينكه پاسخي 
ز اينها گذشته چنانچه در آيات ديگر نيز اعتراف شده است، مكيان االله را ا. كاملا بي ربط بدهد

  .خالق جهان مي دانستند پس در قادر بودنش به فرستادن معجزه شكي نداشتند

  

   هفتمين درخواست معجزه و پاسخ محمد

 َِّFاَ الآياَتُ عِنْدَ ا هُمْ آيَةٌ ليَـُؤْمِنُنَّ ِ�اَ قُلْ إِنمَّ  وَمَا يُشْعِرکُُمْ أنََّـهَا إِذَا وَأقَْسَمُوا بِاFَِّ جَهْدَ أيمَْاَِ�ِمْ لئَِنْ جَاءَتْـ
هِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِی وَنُـقَلِّبُ أفَْئِدَتَـهُمْ وَأبَْصَارَهُمْ کَمَا لمَْ يُـؤْمِنُوا بِ  ﴾١٠٩﴿جَاءَتْ لا يُـؤْمِنُونَ 
  ﴾١١٠﴿طغُْيَاِ�ِمْ يَـعْمَهُونَ 

كافران به االله قسم مي خورند كه اگر برايشان معجزه اي بيايد حتما ايمان خواهند 

به آنها بگو معجزات نزد خداست ولي شما چه مي دانيد  اگر معجزه هم بياوريم . آورد

ند ا به اولين زماني كه ايمان نداشتچشمهايشان ر ما دلها و. آنها ايمان نخواهند آورد

  )110انعام،. (و آنها را در طغيانشان سرگردان خواهيم گذاشت تغيير خواهيم داد
  

  :رد سومين پاسخ محمد

  :پاسخ سه قسمت دارد كه هر سه قسمت نيز بي ربط و غير منطقي است

  .به آنها بگو معجزات نزد خداست

  بگويد   كه نيست   ايناز محمد   مكيان  درخواست ولي   است  االله نزد   معجزات  مي گويد   محمد
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مكيان به االله قسم مي خورند كه اگر معجزه اي بيايد حتما به آن معجزه معجزات نزد كيست؟ 
ايمان خواهند آورد پس خودشان نيز مي دانند كه معجزات نزد االله است زيرا به همان االله قسم 

  . بي ربط استكاملا پس پاسخ مي خورند 

  . شما چه مي دانيد  اگر معجزه هم بياوريم آنها ايمان نخواهند آورد

 اگر بخواهيم« :گفته است 4آية  ازيرا قبلا در سورة شعر پاسخ با خود قرآن در تناقض استاولا 
اگر  ثانيا  ».مي شوند  تسليمدر برابر آن  آنگاه كفارآوريم  مى  معجزه اى از آسمان بر آنان فرود 

االله مي داند كه مكيان با آمدن معجزه نيز ايمان نخواهند آورد پس چرا براي هدايت          
آنان قرآن و پيامبر فرستاده است؟ شايد مفسرين پاسخ بدهند براي اتمام حجت اين كار        

هدايت شويم   را كرده است تا مكيان روز قيامت نگويند خدايا چرا براي ما پيامبر نفرستادي تا
پاسخ مفسرين نيز غلط است زيرا حجت با آوردن معجزه تمام      . و امروز در جهنم نسوزيم

اگر قيامتي در كار باشد باز هم . مي شود نه با ادعاي خشك و خالي نبوت از سوي محمد
ودن مكيان بر حقند زيرا مي توانند بگويند خدايا چرا معجزه اي نفرستادي تا بتوانيم پيامبر ب

محمد را باور كنيم و به او ايمان بياوريم ما كه قسم خورده بوديم اگر معجزه اي بيايد حتما   
  .به محمد ايمان خواهيم آورد

  تغيير خواهيم داد ندبه اولين زماني كه ايمان نداشتلها و چشمهايشان را ما د

را جباري معرفي  محمد با اين پاسخ، االله. پاسخ به طرزي بسيار اسفناك دور از منطق است
كرده است كه اگر معجزه اي بيايد و آن معجزه باعث شود كه مكيان ايمان بياورند كاري     

  !!!!منطق و عدالت از اين پاسخ مي بارد!!!!!! مي كند كه آنها دوباره مثل قبل كافر شوند

  

   هشتمين درخواست معجزه و پاسخ محمد

رٌ أَمْ قـَوْمُ تُـبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قـَبْلِهِمْ أَهْلَکْنَاهُمْ إِنَّـهُمْ کَانوُا  ﴾٣٦﴿قِينَ فَأْتوُا بِآباَئنَِا إِنْ کُنْتُمْ صَادِ  أَهُمْ خَيـْ
  ﴾٣٨﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَـيـْنـَهُمَا لاعِبِينَ  ﴾٣٧﴿مجُْرمِِينَ 

  قوم تبُع و مردمان قبل   ياآيا آنها بهترند . اگر تو راست مي گويي پدران ما را زنده كن
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از ايشان كه مجرم بودند و همگي را هلاك كرديم؟ ما آسمانها و زمين و هرچه را كه 

  )34-38دخان ( .بين آنهاست براي بازي خلق نكرده ايم

  :مين پاسخ محمدرد هشت

مرده اين بار مكيان از محمد مي خواهند تا اگر راست مي گويد تعدادي از پدران ايشان را كه 
هم نامربوط است و هم با آيات ديگر  ،اند به نيروي اعجاز زنده كند ولي پاسخي كه او مي دهد

  . قرآن تناقض دارد

مكيان معجزه مي خواهند ولي قرآن مي گويد آيا شما بهتر هستيد يا اقوام مجرمي كه : الف
چرا  پيش از شما هلاكشان كرديم؟ آيا درخواست معجزه جرم است؟ اگر جرم است پس

  :حضرت ابراهيم چنين درخواستي را از خداي خود كرد و او نيز آن را انجام داد

َي كيبِّ أَرِنر يمراَهِإذِْ قَالَ إبلىَ ونْ  قَالَ بْتُؤم لَمَتىَ قَالَ أووْييِ المُتح نَّ قَلبْيِفئْطمينْ لَلكقَالَ  و
تينكَ سعيا  فخَُذْ أَربعةً منَ الطيَّرِ فَصرْهنَّ إلِيَك ثُمّ اجعلْ علىَ كُلِّ جبلٍ منْهنَّ جزءْا ثُمّ ادعهنَّ يأْ

  .اللَّه عزيِزٌ حكيمواعلَم أنََّ 

 وندپروردگارا به من نشان ده كه مردگان را چگونه زنده مي كني؟ خدا: ابراهيم گفت

: گفت وندخدا. خواهم دلم مطمئن شود ميچرا، ولي : گفت ؟داريآيا ايمان ن: گفت

ده، سپس ببر هر كوهي بخشي از آنها را قرار  را تكه تكه كن وآنها  ،چهار پرنده بگير

 حكيم وندو بدان كه خدا خواهند آمدشتابان به سويت زنده شده و  آنها .آنها را بخوان

  ﴾260بقره ﴿. شكست ناپذير است و

به  و روزگاري آتش هم براي او سرد شده بود  ابراهيمي كه مستقيم با خود خدا حرف مي زند
به همين دليل براي رسيدن به اطمينان از خود خدا معجزه طلب مي كند  روز قيامت شك دارد

كه خودش را پيامبر مي خواند شك كنند ) محمد(آن وقت مردم عادي حق ندارند به يك بشر 
چنانچه مي بينيد قرآن مردم را بخاطر همين . و از او براي اثبات ادعايش معجزه بخواهند

  .نيز نموده است مرگهديد به مجرم مي نامد و آنها را ت ،خواسته
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آيا زنده كردن يك مرده به . ما آسمانها و زمين را براي بازي خلق نكرده ايمقرآن مي گويد : ب
نيروي اعجاز توسط يك پيامبر به بازي گرفتن آسمانها و زمين است؟ اگر چنين است پس چرا 

  حضرت عيسي مردگان را زنده مي كرد؟

 رِيالطَّ ئةَِيكهَ نِيالطّ منَ لكَُم أَخْلُقُ يأَنّ ربكُِّم منْ ةٍيبĤِ جئِتْكُُم قَد يأنَّ لَيإسِرَائ يبن إلِىَ ورسولا
 بمِا أُنبَئُِّكمُ و اللَّه بإِِذنِْ الْموتىَ ييِأُح و الأبرَص و الأكمْه أبُرِئُ و اللَّه بإِِذنِْ راًيطَ كُونُيفَ  هيف فَأنَفْخُُ

   .نَيمؤمْن كنُتْمُ إنِْ لكَُم ةًيلآ ذَلك يف إنَِّ وتكُميب يف تَدخروُنَ وما تَأكُْلُونَ

و عيسي پيامبر بني اسرائيل مي گفت اي مردم من معجزه اي از سوي پروردگارتان 

. خداوند جان مي گيردذن من در مجسمة پرنده مي دمم  و آن مجسمه به ا. آورده ام

مردگان را به اذن خداوند زنده مي زاد و مبتلايان به پيسي را شفا مي دهم، كور مادر

. و شما را به آنچه در خانه هايتان مي خوريد يا ذخيره مي سازيد خبر مي دهم كنم

  ﴾49آل عمران ﴿ .شماست اگر مومن باشيدنشانه اي آشكار براي  همانا در اين معجزات

مد و خداي دروغينش فراموش كرده اند كه قبلا مردم همين معجزه را از ساير گويا مح
محمد با اين . ه بهانه بياورند انجامش داده اندپيامبران نيز درخواست كرده و آنها نيز بي آنك

  .توجيه سرتاپا دور از منطق، حرفهاي قبلي خودش را نيز نقض كرده است

 

   مين درخواست معجزه و پاسخ محمدنه

اَ أنَاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ  اَ الآياَتُ عِنْدَ اFَِّ وَإِنمَّ  أَولمََْ يَکْفِهِمْ أنََّا ﴾٥٠﴿ وَقَالوُا لَوْلا أنُْزِلَ عَلَيْهِ آياَتٌ مِنْ رَبِهِّ قُلْ إِنمَّ
زَلنَْا عَليَْکَ الْکِتَابَ يُـتـْلَى عَليَْهِمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَرَحمَْةً وَذِکْرَى لقَِوْمٍ     ﴾٥١﴿يُـؤْمِنُونَ أنَْـ

به آنها بگو نازل نمي شود ) محمد(ي براي او كان مي گويند پس چرا هيچ معجزه امشر

آيا مگر كتابي كه . معجزه ها نزد خداست و من فقط نصيحت كننده اي آشكار هستم

همانا در آن كتاب رحمت و تذكري است  يم آنها را كفايت نمي كند؟ه ابرايت نازل كرد

  )51 - 50عنكبوت، ( .براي مومنان
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  :ن پاسخ محمدميرد نه

محمد مي گويد معجزات نزد االله است ولي سوال باز هم . تكراري است ،قسمت اول پاسخ
مكيان اين نيست كه معجزات نزد كيست؟ مكيان مي پرسند چرا االله هيچ معجزه اي بر محمد 

نه اينكه  را بيان كندنازل نمي كند پس محمد بايد دليل نازل نشدن معجزه از سوي االله 
از اين گذشته اگر قرآن براي مكيان بعنوان معجزه كفايت مي كرد . پاسخي كاملا بي ربط بدهد

كجاي قرآن معجزه است تا مكيان قرآن را . آنها هرگز تقاضاي معجزه اي عملي نمي كردند
  معجزه بدانند و معجزه اي ديگر تقاضا نكنند؟

  

   محمدهمين درخواست معجزه و پاسخ د

لْ قَدْ جَاءکَُمْ رُسُلٌ مِنْ الَّذِينَ قاَلوُا إِنَّ اFََّ عَهِدَ إلَِيـْنَا أَلا نُـؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتىَّ يأَْتيِـَنَا بِقُرْباَنٍ تأَْکُلُهُ النَّارُ قُ 
  .قـَبْلِی باِلْبَيِنَّاتِ وَباِلَّذِی قُـلْتُمْ فَلِمَ قَـتـَلْتُمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ 

مگر كه به هيچ پيامبرى ايمان نياوريم  است با ما پيمان بسته وندگفتند خدا يهوديان

بگو پيش  به آنها . آن پيامبر را ببلعد) گوسفند( قربانيبيايد و  از آسمان اينكه آتشي

  پس راست مى گوييدشما اگر  .مدندآشكار براى شما آ يبا معجزاتمن پيامبرانى  از

  )183آل عمران، ( ؟را كشتيد هاآن چرا
  

  :مين پاسخ محمدهرد د

رفتار . بيت المقدس كشتند در   را  زكرياو   محمد، يحيي  پيش از قرن   شش  فلسطين  يهوديان
كشته اند   زكريا راو   در زمان محمد دارد؟ آنها يحيي  مدينه  به يهوديان ساكن ربطي   آنان چه

  اينها چرا بايد پاسخگوي جنايتي باشند كه شش قرن قبل از خودشان اتفاق افتاده است؟ 

موسي مي دانست كه بعد از وي ممكن است كساني به دروغ بيايند و ادعاي پيامبري كنند به 
همين علت براي اينكه امتش پيامبران دروغين را از پيامبران راستين تشخيص بدهند نشانه اي 
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  روي همين حساب يهوديان به محمد . اي آنها ذكر كرده بود يعني آمدن آتشي از آسمانبر
تو هم يك قرباني براي خداوند تقديم كن اگر آتشي از آسمان آمد و قرباني تو را «مي گويند 

پس درخواست » .بلعيد ما خواهيم فهميد كه تو واقعا پيامبر خدايي و به تو ايمان خواهيم آورد
كاملا منطقي است ولي محمد عوض اينكه درخواست منطقي آنان و وصيت موسي را يهوديان 

 ششصد زيرا اين گناه. طي به آنها نداردبرآورده كند آنها را به گناهي متهم مي سازد كه هيچ رب
  .سال قبل از آنها، آنهم در فلسطين اتفاق افتاده است

  

  دهمين درخواست معجزه و پاسخ محمدياز

  .الَّذِينَ کَفَرُوا لَوْلا أنُْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِهِّ قُلْ إِنَّ اFََّ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـقُولُ 

 به آنها بگونازل نمي شود ) محمد(ي براي او گويند پس چرا هيچ معجزه امشركان مي 

  )27رعد، (. گمراه مي كند را بخواهده هر كاالله خودش 
  

 دهمين پاسخ محمديازرد:  

سال از ادعاي محمد مبني بر پيامبر  19تا اينجا . رعد مربوط به سال ششم هجرت است سورة
ند پس چرا هيچ مي پرس كيانم و هنوزبودنش مي گذرد ولي هنوز از معجزه خبري نيست 

 ديگر آخرين درخواست معجزه از محمد استاين ضمنا  ؟نازل نمي شود ي براي محمدمعجزه ا
بود و كوچكترين انتقادي را به شدت با شمشير حكومت  صاحب اين دوران محمد مقارن با زيرا

سال از  19اكنون حدود . لذا ديگر كسي جرأت نكرد از او معجزه طلب كند سركوب مي كرد
محمد . تاريخ اولين درخواست معجزه مي گذرد ولي پاسخ محمد بازهم پاسخي است نامعقول

ا به گردن االله مي اندازد و  مي گويد االله تصميم دارد شما را قادر نيست معجزه بياورد تقصير ر
. گمراه كند به همين علت معجزه اي براي من نمي فرستد تا شما شك كنيد و ايمان نياوريد

. در واقع محمد خداوند را جبار نشان  مي دهد تا خودش محكوم نشود!! عجب خداي مريضي
  .ارائه كرده ايم) راز جبري گري در قرآن(خدا  توضيح مفصل اين قسمت را در كتاب استيضاح
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  نتيجه گيري

 تراشي نمي كرد بلكهبهانه   اين  همه  براي آوردن معجزه  واقعا پيامبر خدا بود هرگز  اگر محمد
آري محمد  .مانند موسي در قبال درخواست مردم بدون معطلي معجزه نشان مي داد

دروغگويي بود كه هيچ معجزه اي نداشت و نمي توانست داشته باشد به همين علت خداوند را 
  :جبار معرفي مي كند و در اوج نااميدي براي تسكين خودش چنين مي گويد

وْ سُلَّمًا فِی السَّمَاءِ فـَتأَْتيِـَهُمْ وَإِنْ کَانَ کَبُـرَ عَلَيْکَ إِعْراَضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تـَبْتَغِیَ نَـفَقًا فِی الأرْضِ أَ 
ُ لجََمَعَهُمْ عَلَى الهْدَُى فَلا تَکُونَنَّ مِنَ الجَْاهِلِينَ  َّFبِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ ا.  

نردباني  در صورت تواناگر تحمل ايمان نياوردن آنها بر تو سنگين است  اي پيامبر

    اگر خدا خودش . بساز و بر آسمان برو تا معجزه اي براي ايمان آوردنشان بياوري

  )35انعام ( .مي خواست كاري مي كرد كه آنها ايمان مي آوردند پس جاهل مباش

و نتيجه اش اين است كه خدا خودش نمي خواهد مردم مكه مسلمان شوند منظور  ،آيه ي فوق
به عبارت بهتر االله به محمد مي گويد من . چ معجزه اي نمي فرستدبه همين علت است كه هي

موافق بهشتي شدن اهل مكه نيستم حالا تو اگر زياد نگران جهنمي شدن آنها هستي خودت 
   .نردباني درست كن و به آسمان برو تا يك معجزه بياوري وگرنه من معجزه بياور نيستم

مطلب است كه محمد هيچ معجزه اي نداشت تا براي اين حرفها و پاسخها به وضوح گواه اين 
پيامبر بدون «مردم ارائه كند ولي از آنجا كه تعصب و جهالت مسلمين هرگز نتوانسته است 

ا دو را طاقت بياورد مجبور شده اند خودشان براي او معجزه بسازند آن هم نه يك ي» معجزه
سال نبوت او  23معجزات  را به روزهاي   طوري كه اگر تعداد اينمورد بلكه به تعداد ده هزار، 

تقسيم كنيم به معناي اين خواهد بود كه محمد چپ و راست به هرجا مي رسيد معجزه اي 
بار در قرآن به  20آن هم محمدي كه خودش بيش از ) معجزه 3هر دو روز، (نشان مي داد  

باحث بعدي دو مورد     در م. نداشتن معجزه و عاجز بودنش از ارائه ي آن، اعتراف كرده است
  .رآن ساخته شده اند بررسي مي كنيماز اين معجزات ساختگي را كه با خيالبافي از روي خود ق
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  ادعاي شق القمر
  

از محمد تقاضاي معجزه كرد و خواست تا ماه را از  يات مسلمين آمده است روزي ابوجهلدر روا
محمد با انگشتش به سمت ماه اشاره كرد و ماه با اشاره ي انگشت او دو نيمه . وسط بشكافد

مسلمين مي گويند سوره ي قمر  .شد سپس دوباره به هم چسبيد و به حالت اولش برگشت
  :راجع به همين موضوع نازل شده است

  ةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ اقـْتـَرَبَتِ السَّاعَ 

  ) آيه اولقمر، . (قيامت نزديك است و ماه شكافته مي شود

  

  :دلايل اثبات دروغ بودن اين ماجرا بدين شرح است

آيات درخواست معجزه از محمد است كه  ،دروغين اولين دليل براي رد اين معجزة. دليل اول
اين عظمت  داشت هرگز در  واقعاً معجزه اي به محمداگر . شرحشان داديم ينشدر بحث پي

دن  معجزه طفره نمي رفت يا  براي ديگر از آور يهاسوره ي  اسري و سوره   93تا   90آيات  
در سوره ي انعام مي گويد خداوند هرگز معجزه  قرآن گذشته از اين خود. نمي آوردآن بهانه 

  .هدايت شوندزيرا نمي خواهد مكيان  اي براي تو نخواهد فرستاد

در سورة يونس مردم به محمد مي گويند چرا تو هيچ معجزه اي نداري و معجزه  .مدليل دو
اي براي تو نازل نمي شود؟ محمد نيز در پاسخ به آنها مي گويد علم غيب فقط نزد خداست  
يعني فقط او مي داند چرا معجزه اي براي من نازل نمي شود شما منتظر باشيد من نيز مثل 

  :شما منتظرم شايد معجزه اي نازل شود

علم  به آنها بگونازل نمي شود ) محمد(ي براي او گويند پس چرا هيچ معجزه امي 

  )20يونس، .(همچنان منتظر باشيد من نيز مثل شما منتظر هستم. غيب نزد خداست
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اگر ). نزولمين سوره در ترتيب  51و يونس  37قمر(قمر دو سال بعد از سورة يونس نازل شده 
مفهوم سورة قمر، معجزة شكافته شدن ماه توسط محمد بود هرگز دو سال بعد از آن مردم  

من نيز مثل  نمي گفتند چرا محمد هيچ معجزه اي ندارد و محمد نيز نمي گفت منتظر بمانيد
  .شما منتظرم

ماه  وقتي شما. ماه سياره اي است كوچك كه به دور زمين در حال چرخش است :ومدليل س
 را در آسمان مي بينيد هرگز بدين معنا نيست كه ماه فقط در منطقه ي شما ديده مي شود

 اهدهـمش زمان مي توانند ماه را در آسمانـدقيقا نصفي از مردمان كره ي زمين به طور همزيرا 
مكه در نيمكره ي شرقي زمين قرار دارد پس اگر ماه از وسط دو شقه شده باشد بايد . كنند

 ا مشاهده مي كردند و چنين واقعة آن ر همگي ن كشورهاي نيمكره ي شرقي زمين نيزمردما
 ،اگر واقعا چنين اتفاقي افتاده پس چرا ژاپنيها. حيرت انگيزي در تاريخ كل زمين ثبت مي شد

كه همگي در  آفريقايي ها و حتي خود ما ايراني ها ،اروپايي ها ،روسي ها ،هندي ها ،چينيها
مسلمان و فريبكار  نويسندگانچگونه است كه آن را نديده ايم؟  زمين هستيم نيمكره ي شرقي

تاريخ دقيق ترك خوردن كاخ كسري در زمان ساسانيان را ثبت كرده اند ولي دو شقه ايراني، 
ه دو شقه آيا آن شب كه ما نديده و ثبت نكرده اند؟در همان دوره شدن ماهي به آن عظمت را 

مگر مي شود  در نيمكره ي شرقي زمين كور شده بودند؟منجمان  و شده بود تمامي مورخان
حادثه اي به اين عظمت در آسمان اتفاق بيفتد ولي مردمان هيچ يك از كشورهاي جهان آن را 

  ؟.نبينند و نقل نكنند و در تاريخشان ثبت نشود
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اگر  .قيامت است  بار در قرآن ذكر شده و معناي آن نيز روز 47» الساعة« كلمة. مدليل چهار
مت قيا محمد ماه را شكافت بلكه منظور آيه اين است كهدقت كنيد آيه هرگز نمي گويد 

شكافته خواهد شد درست همانگونه كه گفته است خورشيد و  نزديك است و ماه در روز قيامت
  . ستارگان در روز قيامت درهم خواهند پيچيد يا منفجر خواهند شد

  ﴾٢﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْکَدَرَتْ  ﴾١﴿إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ 

  )2-1تكوير، . (خاموش مي شوند  آن روز خورشيد در هم پيچيده مي شود و ستارگان

به ). خبر شكافته شدن ماه در روز قيامت(است  خبرهمين قمر نيز دقيقا  ةآيات نخستين سور
  :متن آيات دقت كنيد

وکََذَّبوُا وَاتَّـبـَعُوا  ﴾٢﴿وَإِنْ يَـرَوْا آيَةً يُـعْرِضُوا وَيَـقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ  ﴾١﴿اقـْتـَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ 
  ﴾٣﴿أهَْوَاءَهُمْ وکَُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ 

كار قيامت نزديك است و ماه شكافته خواهد شد ولي كافران اگر نشانه اي ببينند ان

پيرو هواي نفس و  كردندآنان تكذيب . مي گويند سحر و جادو استو مي كنند 

  .براي وقوع هر امري زماني معين وجود دارددر حالي كه  شدندخويش 

اه در روز قيامت اول محمد به مخالفانش خبر مي دهد كه قيامت نزديك است و م در آية
  :شكافته خواهد شد

  .خواهد شدقيامت نزديك است و ماه شكافته 

دوم اين خبر يكي از نشانه هاي وقوع قيامت قلمداد شده و هنوز هيچ عكس العملي از  در آية
هر نشانه ) مخالفان محمد(جانب مخالفان به اين خبر وجود ندارد ولي محمد مي گويد اينان 

  :ك آن را سحر و جادو خواهند خوانداي را كه ببينند بدون ش

  .مي گويند سحر و جادو استو ينند انكار مي كنند ولي كافران اگر نشانه اي بب

  به تحقق پيوسته و آنها حرف محمد را انكار كرده اند  انـمخالف منفي سوم عكس العمل در آية
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لذا محمد مي گويد گرچه آنها به خاطر پيروي از هواي نفسشان اين خبر را تكذيب كردند ولي 
  :براي خودش زماني داردرا هر امري اين اتفاق يك روز خواهد افتاد زي

براي وقوع هر امري در حالي كه  شدندو پيرو هواي نفس خويش  كردندآنان تكذيب 

  .زماني معين وجود دارد

خودش بزرگترين گواه بر اين موضوع است كه هنوز ) وکَُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (آخر يعني   همين جملة

مي گويد هر شكافته شود زيرا خودش ) تديك قيامنز(ماه شكافته نشده و قرار است در آينده 
پسر پدري به پسرش مي گويد اين است كه به اين موضوع درست شبيه . كاري زماني دارد

سيگار نكش مريض مي شوي ريه هايت خراب مي شود ولي پسر گوش به حرف پدرش جان 
  .باش تا زمانش برسد باور نمي كني وليحرف مرا تو پدر مي گويد  در نتيجهنميدهد 

گذشته از اينها معجزه هميشه در قبال خواست مردم انجام مي گيرد اگر مردم هيچ معجزه اي 
براي مثال در داستانهاي موسي، صالح . تقاضا نكنند پيامبر نيز هرگز معجزه اي انجام نمي دهد

تقاضاي معجزه صورت گرفته سپس پيامبر  ابتداسي كه معجزاتشان در قرآن نقل شده، و عي
  :فرعون از موسي ةقدام به آوردن معجزه كرده است براي مثال تقاضاي معجزا ،مربوطه

   * فَألَْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِیَ ثُـعْبَانٌ مُبِينٌ  * قَالَ إِنْ کُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فأَْتِ ِ�اَ إِنْ کُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 

موسي عصايش  پس. گفت اي موسي اگر مي تواني و راست مي گويي معجزه اي بياور

  )107 -106اعراف، . (را انداخت و آن عصا ناگهان تبديل شد به اژدهايي بزرگ

كه توسط محمد در مقابل مخالفان انجام  استمعجزه اي  ،و شكافته شدن ماهقمر  ةاگر سور
دهيد تا ما هم بشده است آيات مربوط به تقاضاي اين معجزه كجاي اين سوره است؟ نشان 

قرآن آمده است كه مردم از محمد تقاضاي معجزه كردند و محمد نيز همچون كجاي . ببينيم
موسي، عيسي و صالح بلافاصله اقدام به نشان دادن معجزه كرد؟ نه تنها چنين آياتي وجود 

 ةبدون استثنا در هم ،ندارد بلكه در تمامي تقاضاهاي معجزه اي كه از محمد در قرآن نقل شده
  )35تا  26صفحات (. وابهاي صد من يه غاز تحويل مردم داده استموارد محمد سرباز زده و ج
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تنها و تنها مربوط به بحث قيامت است و هرگز بمعناي صورت گرفتن معجزه از آري اين سوره 
از اين گذشته اگر واقعا چنين چيزي . جانب محمد نيست و هيچ سنخيتي با اين موضوع ندارد

 كافران اگر آيه مي گويد. شروع مي شد» اگر« ةبا كلمگز نبايد هر دوم ةاتفاق مي افتاد آي

اين يعني چنين چيزي . مي گويند سحر و جادو است و نشانه اي ببينند انكار مي كنند

  .سحر و جادو قلمداد خواهند كردآن را  اتفاق بيفتد اگراتفاق نيفتاده 
  

  پاسخ به يك سوال احتمالي

در ) شكافته شد(فعل انشقّ پس چرا  به قيامت است مربوطآيه  ايناگر  برخي  بپرسند شايد
قرار است  در آينده ي است كه  موضوعقيامت   كار رفته در حالي كه ت ماضي بهصوربه  آن 

در پاسخ بايد بگوييم علتّ اين موضوع ادبيات غلط محمد است كه همه جاي  اتفاق بيفتد؟
براي  مثال به . ورت ماضي نقل كردهقرآن اكثر آيات مربوط به قيامت، بهشت و جهنم را به ص

  :آيات زير دقت كنيد

ةً وَاحِدَةً ﴾ ١٣﴿فَإِذَا نفُِخَ فِی الصُّورِ نَـفْخَةٌ وَاحِدَةٌ  تَا دکََّ لَتِ الأرْضُ وَالجْبَِالُ فَدکَُّ فـَيـَوْمَئِذٍ ﴾ ١٤﴿وَحمُِ
وَالْمَلَکُ عَلَى أَرْجَائهَِا وَيحَْمِلُ ﴾ ١٦﴿وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِیَ يَـوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾ ١٥﴿وَقـَعَتِ الْوَاقِعَةُ 

  ﴾١٨﴿يَـوْمَئِذٍ تُـعْرَضُونَ لا تخَْفَى مِنْکُمْ خَافِيَةٌ ﴾ ١٧﴿عَرْشَ ربَِّکَ فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئِذٍ ثمَاَنيَِةٌ 

و  داشته شدبر و زمين و كوهها ) 13. (دميده شد) اسرافيل(در صور يك بار  زماني كه

از آسمان و ) 15. (به وقوع پيوستقيامت روز،  آن پس) 14. (شدندمتلاشي خرد و  و

 ايستاده اندفرشتگان اطراف آسمان و  )16. (شده بودآن روز سست  زيرا هم شكافت

و  كنندمي آن روز شما را حاضر  )17( .حمل مي كنند هشت موجودو تخت خداوند را 

   )18حاقه، . (ماند ميپنهان ن هيچ يك از كارهاي شما 

مربوط به روز قيامتند كه به خيال محمد قرار است در آينده اتفاق  ها يك نمونه از آياتاين
بيفتد ولي چنانچه مي بينيد تمامي حوادث مربوط به آن روز آينده را با فعل گذشته بيان كرده 

 نده اتفاق بيفتد براي همين بقيةسپس يادش افتاده كه اينها قرار است در آي) كلمات آبي رنگ(
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همچنين حرف از شكافته شدن ). كلمات قرمز رنگ. (تغيير داده استافعال را به فعل مضارع 
قمر گفته  ي نقل كرده كه براي ماه در سورةو آن را درست با همان فعل) 16آية (آسمان زده 

  )  ماضي مونث( انْشَقَّتِ السَّمَاءُ )    ماضي مذكر( انْشَقَّ الْقَمَرُ  :است

  

  مريكاييادعاي تاييد اين معجزه توسط فضانوردان آ

مسلمين . با توجه به بحثهايي كه شد و دلايلي كه آورديم اين ادعاي كثيف، دروغي بيش نيست
قرآن .  از اينگونه دروغها بسيار ساخته اند و هنوز هم مي سازند زيرا ذات اسلام با دروغ بنا شده

سر بني  مي گويد كوه طور را از جا كنديم و بالاي) 171(و اعراف ) 63(در سوره هاي بقره 
  :و به پيمانشان عمل كنند اسرائيل بلند كرديم تا بترسند

نَاکُمْ بِقُوَّةٍ    وَإِذْ نَـتـَقْنَا الجْبََلَ فـَوْقـَهُمْ کَأَنَّهُ ظلَُّةٌ وَظنَُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ ِ�ِمْ خُذُوا مَا آتـَيـْ

و آن هنگام كوه را همچون سايه بر سرشان بلند كرديم آنگونه كه پنداشتند بر 

  )171اعراف، . (رشان خواهد افتاد پس به آنها گفتيم  زود به پيمانتان عمل كنيدس

فضانوردان را ادعا مي كنند پس چرا نمي گويند  كه تاييد شكاف برداشتن ماه توسط كساني
  زمين شناسان نيز كنده شدن كوه طور را تاييد كرده اند؟ 

از اين رو امكان آشكار شدن دروغشان  قرار داردزمين  ةخ واضح است زيرا كوه طور در كرپاس
ماه براي مسلمين ناممكن  ةپس چون سفر به كر. ماه كجا ةشتر خواهد بود ولي زمين كجا كربي

قمر را كه مربوط به حوادث قيامت است به محمد نسبت مي  ةاول سور ةاست به راحتي آي
   .دهند و از زبان فضانوردان نيز برايش تاييد مي سازند
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  معراجادعاي 
  

مسلمين . دوم و بسيار معروف ديگري كه به محمد نسبت داده شده موضوع معراج است معجزة
راق شد و به آسمان توسط جبرئيل سوار الاغي به اسم بكه در مكه بود  معتقدند محمد زماني

  . سپس به زمين برگشت هفتم رفت و با خداوند ديدار كرد

موضوع معراج در بين مسلمين آنقدر معروف است كه بيش از هزار داستان در حاشيه ي آن 
يا بزرگ نشان دادن مقام محمد، علي  يشان بيشتر در مورد بهشت و جهنممحتواتوليد شده كه 

اين داستانها هيچكدام در قرآن وجود ندارند و تنها در كتابهايي است كه . و ديگر اصحاب اوست
كنار هم نهادن اين كتابها به ترتيب زماني  با. مسلمان آنها را نوشته اندنويسندگان 

 و مطالعه ي اتفاقات معراج در آنها به نتيجه ي جالبي دست ) از آخر به اول(نويسندگانشان 
  . يابيم كه سير تدريجي حس اغراق در بشر را به طور روشن نشان مي دهدمي 

سخن از معراج در آن وجود دارد تفسير الميزان ) نيدر ترتيب زما(تقريبا آخرين كتابي كه 
 و اولين كتابي كه در آن به معراج اشاره رفته است خود قرآن ) قرن معاصر(طباطبايي است 

الميزان براي معراج پيامبر ذكر شده، هم  تعداد ماجراهايي كه در) قرن اول هجري(مي باشد 
هنگام  با پيامبر و  گويد خداوند موقع وداع براي مثال مي. ر العقولزيادند و هم بسيار محي

   .يا علي: بازگشت او به زمين گفت

مي خوانيم  و  را  رويم كتاب بحارالانوار  سه قرن عقب تر از الميزان به قرن يازده قمري مي -
. مي شوددر بحارالانوار كمتر  آنها ميزان  شگفتيهم  و معراج  تعداد ماجراهاي هم مي بينيم

مي يابد به كاهش  ل الميزان در مورد يا علي گفتن خداوند هنگام  وداع با محمد،همچنين نق
  . معراج شنيده شدن صداي علي توسط پيامبر در

 . چند قرن عقب تر به قرن چهارم مي رويم كه قرن شيخ كليني و كتاب اصول كافي است -
ساده خلاصه مي شود و هيچ حرفي از حضور  صحبت از معراج به حد چند حديث كتاب در اين

  .  نه خودش و نه صدايش. علي در معراج  نيست
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و اولين كتاب يعني  محمدمي رسيم  به  زمان  خود   باز عقب تر مي رويم  آنقدر كه  ديگر  -
هيچ قرآن كه ريشه ي تمام كتابهاي ديني است   قرآن و با كمال تعجب مي بينيم در خود

. هاي محير العقول معراج وجود ندارد و فقط حرف از يك خواب معمولي استخبري از ماجرا
ب يك شب در خوا محمدخوابي كه براي هر كسي در زندگي اتفاق مي افتد و آن اين است كه 

  . بي آنكه حرفي از پرواز به آسمان در آن باشد مي بيند به مسجدالاقصي رفته،

  يْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِی باَرکَْنَا حَوْلَهُ سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَ 

. به مسجدالاقصي برد) مكه(منزه است خدايي كه شبانه  بنده اش را از مسجدالحرام 

  )1، اسري. (مسجدي كه اطرافش را سرزميني پر بركت ساختيم

  

عده اي از پيروانش  ،نكرده آناشاره اي به خواب بودن  متن اين آيه هيچدر  محمداز آنجا كه 
ناچار براي از دست ندادن  محمدپس . وي را دروغگو مي خوانند و از اسلام دست مي كشند

كند ماجرا فقط يك  اعتراف مي ،پيروان، دست به دامن توجيه مي شود و در آيه ي شصتم
  . امبربراي آزمون اعتماد مردم به حرفهاي پي خواب بوده است

  فِتـْنَةً للِنَّاسِ الَّتِی أَريَْـناَکَ إِلا  رُّؤْياَوَمَا جَعَلْنَا ال

  )60، اسري. (دممر نمتحاا ايبرچيزي نبود جز  ساختيم هرظا تو بر كه خوابيآن و 

تمام آنچه كه با عنوان معراج به پيامبر نسبت داده مي شود فقط همين دو آيه است كه  مي 
ه دسا يآيه  دو ينا نمواپير مسلمين نميا در شدهسبب  توهمو  اغراق قوه يلي بينيد و

به قول علي . نيست رگازسا عقلي ينازمو باهيچكدام  كه شوند اپيد نگيزا تحير هايي نستادا
  :سال 23گرانقدر كتاب  ةدشتي نويسند

 ليو نمايد مي لمعقو وديحد تا زندگي اش نماز نوع اطاعت و حرمت گذاري به يك رهبر در
   ارپند وينير  به رهبر نآ، يچند از پس كه يحده بتا  دگير مي نيوفز روز به روز گشمر بعد

  .دشو مي نجها ةنندداگر و مدير  تيح و آفرينش غائي علت ا،خد پسرتبديل به  واهمه؛   ةقو  و
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م در معجزه سازياغراق و توه  

المثل گرايش ذاتي انسان به اين ضرب . ضرب المثل يك كلاغ  چهل كلاغ را حتما شنيده ايد
يب به سوي آدمي ذاتاً اغراق گر است و كششي عج. سوي اغراق و بزرگ نمايي را مي رساند

اند كه  رابطه اي  بسيار  و تخيل سه مفهوم در هم تنيده قاحساس، اغرا. دبزرگ نمايي امور دار
يز آنجا حاضر است از آن ق  نكه  نشاني از احساس يا تخيل باشد اغرا هرجا. باهم دارند تنگانگ
هم دين و هم شعر هر  هر دو پر از اغراقند زيرا  شعردنياي  كه مي بينيم  دنياي دين و  روست

م است كه در مسلّ قدر  حضور اغراق در شعر آن . دو ريشه هايي از احساس و تخيل دارند
مي گردد  شناخته ه عنوان يك صنعت ادبي نيزادب نه تنها انكار نمي شود بلكه ب دنياي شعر و

  : حافظ براي مثال اين  اشعار از سعدي و. كه زيبايي شعر را چندين برابر مي كند

  تو  خود   اي  گوهر  يكدانه   كجايي  آخر        كز غمت ديده ي عاشق همه  دريا باشد 

  چشم از غم دل دريايي   گوشه  هر  شدهكشتي باده  بياور كه  مرا  بي رخ  دوست         

  بچرخدآسيابي نچرخد كهسعدي       عجب است اگر  چشماي ياربه آب  همچو سنگتدل 
  

نيز بدون  وقفه گريه  كند هرگز از اشك چشمانش  ر آدمي از آغاز تولد  تا دم  مرگيقين اگبه 
يك بركه نيز درست نمي شود چه برسد به دريايي كه كشتي در آن سير كند يا سنگ آسيابي 

اغراق كردن  به سمتولي از آنجا كه احساس بشر كششي بسيار . توسط آن به چرخش در بيايد
  .بسيار لذت مي برددارد چنين تعابيري را مي سازد و از گفتنشان نيز بسيار 

شايد برخي افراد  .مفاهيم ديني نيز مانند شعر رابطه اي بسيار نزديك با احساس آدمي دارند
رابطه ي آنها را با تخيل نپذيرند ولي رابطه ي بسيار نزديك دين را با احساس هرگز نمي توانند 

 ه جهت داشتن پشتوانةب ديني مفاهيم. ي از قاعده ي اغراق نيستندنانكار كنند فلذا هرگز مستث
بيشتر از مفاهيم شعري دليل همين ساسي تر از مفاهيم شعري اند به اعتقادي، بسيار بسيار اح

 ،اعتقادي بودن قضيه از سوي ديگر زيبايي اغراق از يك طرف و. استعداد اغراق پذيري دارند
مي شود و در  دروغ بودن مساله را مسكوت مي گذارد فلذا سينه به سينه ميان دينداران نقل
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بي آنكه كوچكترين مشكلي پيش بيايد زيرا مساله  چيزي جديد به آن افزوده مي گردد ،هر نقل
  .  اعتقادي است و قابل تحقيق و پژوهش نيز نمي باشد

آورده  وجود در بشر آنها را به و تخيل حس اغراق كه استاين قبيل معجزات افسانه هايي آري 
 نجاست كه سخن زيباي نيچه، انديشمند بزرگ آلماني معنا اي. و جز اين چيز ديگري نيست

   :فرموده اندد كه  مي ياب

كه بشر توانست اتفاقات جهان را به صورت مكتوب ثبت كند و ارتباطات ميان جوامع  وقتياز 
آسانتر شد، ديگر نه كسي ماه را شكافت، نه پادشاهي سوار قاليچه شد، و نه عصايي تبديل به 

  .اژدها گرديد

معجزه به عملي خارق العاده گفته مي شود كه براي اثبات يك ادعا در از اينها كه بگذريم 
ي  نه يك معجزه است معراج فقط يك داستان دروغين. انجام مي گيرد مقابل چشمان مردم

معجزه حساب شود كه محمد جلوي چشمان مردم و سوار بر  معراج زماني مي تواند. دروغين
بگويد من ديشب كه پرواز كند نه اينكه شب بخوابد و صبح بيايد به مردم همان الاغ به آسمان 

چنين دروغي را هر كسي قادر است . به فلسطين يا به آسمانها رفته بودم شما خواب بوديد
  :هدف معراج از دو حالت خارج نيست. ببافد حتي خود من و حتي خود شما

  .است دادهخداوند معراج محمد را براي هدايت مردم انجام  )1

بايد پرواز محمد را جلوي چشمان مردم انجام مي داد تا همگان بعد از بازگشت  در اين حالت
  .و هدايت شوند محمد به زمين، سوغاتي هاي آورده از معراجش را بپذيرند

   معراج رازي بود شخصي ميان محمد و االله) 2

بي معناست زيرا رازي بوده در اين صورت نقل شدن ماجراهاي معراج براي مردم توسط محمد 
  . ميان او و االله شخصي است
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  فصل ةمقدم

   :به قول آبراهام لينكلن قهرمان ملي آمريكا

  »»»»....اگر مي خواهيد شخصي را بشناسيد به او قدرت بدهيداگر مي خواهيد شخصي را بشناسيد به او قدرت بدهيداگر مي خواهيد شخصي را بشناسيد به او قدرت بدهيداگر مي خواهيد شخصي را بشناسيد به او قدرت بدهيد. . . . تقريبا همگان تحمل فقر و نداري را دارندتقريبا همگان تحمل فقر و نداري را دارندتقريبا همگان تحمل فقر و نداري را دارندتقريبا همگان تحمل فقر و نداري را دارند««««

كه به قدرت مي رسند آنجاست كه ذات اصلي آري ماهيت انسانها زماني مشخص مي شود 
  .و بهترين مثال براي آن محمد است خودشان را نشان مي دهند

به كمك دو قبيلة اوس و خزرج در مدينه به حكومت  ،سال ادعاي نبوتسيزده محمد پس از 
حرف از  او زمانيكه هنوز هيچ قدرتي نداشت. رسيد و صاحب ثروت، قدرت و شمشير شد

سيد ماهيت اصلي ر و حكومت و مهرباني مي زد ولي وقتي در مدينه به قدرتعدالت  ،انسانيت
آمده است نه  و شهوتراني جنايت شت و نشان داد كه فقط براي دزدي،گذا خودش را به نمايش

ا شرح مي قوم و خويش بازيهايش ر، مال اندوزيها و جنايتهايها، در اين فصل دزد. چيز ديگر
  .كه بسيار مفصل است زن بارگيهايش را خواهيم خواند در فصل چهارم دهيم و
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  كاروانياناقوام وغارت 
  

 ﴾٤﴿فَأثََـرْنَ بِهِ نَـقْعًا  ﴾٣﴿فاَلْمُغِيراَتِ صُبْحًا  ﴾٢﴿فاَلْمُوريِاَتِ قَدْحًا  ﴾١﴿وَالْعَادِياَتِ ضَبْحًا 
  ﴾٥﴿فـَوَسَطْنَ بِهِ جمَْعًا 

و  جرقه مي زند آتشهايشان ماز سو فتد مي انفسشان به شماره قسم به اسبانى كه 
محاصره جمعي را و  قسم به غارتگران كه در وقت صبحگاه گرد و غبار بر مي انگيزند

 )5-1عاديات، (.مي كنند

محمد براي برپا نگهداشتن حكومت ديكتاتوري اش به پول و ثروت نياز داشت به همين خاطر 
د و با دادن وعدة غنيمت آنها را به جنايتكاراني از جنس خودش را دور خود جمع كرده بو

اين مبحث مبحثي است بسيار طولاني به درازاي ده سال  .غارت اقوام و كاروانيان مي فرستاد
  .به گوشه هايي از آن اشاره مي كنيمتنها حكومت محمد در مدينه، ولي ما 

  

کِينَةَ عَليَْهِمْ لَقَدْ رَضِیَ اFَُّ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايعُِونَکَ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فـَعَلِمَ مَا فِی قُـلُوِ�ِمْ فَأَنْـزَلَ السَّ 
وَعَدَکُمُ اFَُّ مَغَانمَِ   ﴾١٩﴿وَمَغَانمَِ کَثِيرةًَ يأَْخُذُونَـهَا وکََانَ اFَُّ عَزيِزًا حَکِيمًا  ﴾١٨﴿وَأثَاَبَـهُمْ فـَتْحًا قَريِبًا 

يَکُمْ صِرَاطاً کَثِيرةًَ تَأْخُذُونَـهَا فَـعَجَّلَ لَکُمْ هَذِهِ وکََفَّ أيَْدِیَ النَّاسِ عَنْکُمْ وَلتَِکُونَ آيةًَ للِْمُؤْمِنِينَ وَيَـهْدِ 
  ﴾٢٠﴿مُسْتَقِيمًا 

مؤمناني كه زير درخت با تو بيعت كردند كاملا خشنود شد و دانست آنچه را خدا از 

و يك پيروزي كه در دلهايشان داشتند به همين سبب برايشان آرامش فرستاد 

همانا خداوند . فراوان در آن خواهيد گرفت نصيبشان كرد ينزديك كه غنيمتهاي

و اين يك  وعده داده خداوند به شما گرفتن غنيمتهايي بسيار. مقتدر و داناست

را براي شما تعجيل فرمود و دست مردم را از شما كوتاه كرد تا شما را ) خيبر(غنيمت 

  )20-18فتح، . (به راه راست هدايت كند و دليلي باشد براي مؤمنين
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َ إِنَّ اFََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ  َّFفَکُلُوا ممَِّا غَنِمْتُمْ حَلالا طيَبًِّا وَاتَّـقُوا ا.  

يزهايي كه به غنيمت گرفته ايد حلال و گوارا بخوريد و تقوا پيشه كنيد همانا از چ

  )69انفال، (.خداوند مهربان و بخشنده است

رَ ذَاتِ الشَّوکَْةِ تَکُونُ لَکُمْ  ُ إِحْدَى الطَّائِفَتـَينِْ أنََّـهَا لَکُمْ وَتَـوَدُّونَ أَنَّ غَيـْ َّFأَ  وَإِذْ يَعِدکُُمُ ا ُ َّFنْ يحُِقَّ وَيرُيِدُ ا
  .الحَْقَّ بِکَلِمَاتِهِ وَيَـقْطَعَ دَابِرَ الْکَافِريِنَ 

شما  يد وليتا اموالشان را غارت كنشما وعده داد را براي  يكى كارواناز دو وند خدا

  خواست خدا مىهمانا  . يدمائننداشت تصاحب سلاح  كهرا كارواني آن دوست داشتيد 

   )7انفال، ( .نمايدكن  و كافران را ريشهكند حق را با كلمات خود ثابت 

قسم  ،و به دزدي و غارت دردن را با نام خداوند انجام مي دامحمد تنها كسي است كه دزدي ك
قسم خوردن به غارت و دزدي، موجه و مقدس كردن اين كار است و اين در . نيز مي خورد

حالي است كه هيچ يك از غارتگران تاريخ، نه دزدي را مقدس مي دانستند و نه آن را با نام 
  .خداوند انجام مي دادند

آنها   ه و ب خودش نيز همدست دزدهاست ،خداي ساختگي محمد جالبتر اينجاست كه نكتة
يا كدام كاروان را بدزديد ) 3عاديات، . صبحگاه كه همه خوابند(چه زمان حمله كنيد  مي گويد

تا غنيمت بيشتري به چنگ بياوريد سپس نيز با رسولش مي نشيند و غنيمتها را ) 7انفال، (
  .ميان خودش و او تقسيم مي كند

 ِّFِ ُوَرَ  يَسْألَوُنَكَ عَنِ الأنَفَالِ قُلِ الأَنفَال َFّوَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ا َّFسُولَهُ إِن  وَالرَّسُولِ فَاتَّـقُواْ ا
  .كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 

پس از  اوست رسول و خدا سهم انفال  پرسند بگو  مى انفال ةاى پيامبر از تو دربار
و اگر ايمان داريد از خدا و پيامبرش اطاعت  كنيد و با يكديگر سازش بترسيدخدا 

  )1انفال، ( .نماييد
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به طور مسلّم بين غنيمتهاي جنگي بعضي چيزها با ارزشتر و . غنيمت برجستهيعني  انفال
غنايمي كه محمد و . پرقيمت تر از بقيه اند به اين نوع غنايم جنگي، انفال گفته مي شود

  :ندمسلمين در جنگها مي گرفتند بدين قرار

  زن و دختر  - 6      وسايل جنگي  - 5     اشياء قيمتي  - 3    حيوانات  - 2     ملك و زمين - 1

جنگي و زيباترين زن يا دختر  ن، قيمتي ترين شئ، بهترين وسيلةبهترين زمين، بهترين حيوا
  . جزو انفال محسوب مي شوند

و محمد نيز همينگونه بود  به طور مسلّم هر كسي دوست دارد بهترين غنيمت را از جنگ ببرد
فلذا اگر مي ديد شخصي از سپاهيانش غنيمتي بسيار جالب از جنگ گرفته در آن طمع      

نارضايتي ميان برخي از  كم كم اين كار محمد موجب. مي كرد و آن را مال خودش مي نمود
مي فرمايد  سپاهيانش شد فلذا في الفور آية اول سورة انفال را نازل كرد و گفت كه خداوند

انفال به خدا و پيامبرش تعلق دارند پس از خدا بترسيد و بگو مگو نكنيد و هرچه محمد گفت 
بعد از اين آيه زيباترين دختراني كه در جنگها غنيمت گرفته مي شدند به محمد . بگوييد چشم

  . و جماع مي كرد تعلق مي گرفت و محمد با آنها همبستر مي شد

ال گذشته از رسول، مال االله هم بودند ولي چون خداي ساختگي محمد البته يادتان نرود انف
نمي توانست از آسمان به زمين بيايد به او گفته بود كه من سهم خودم را نيز به تو مي دهم 
فلذا محمد زحمت االله را هم مي كشيد و  به نيابت از او با دختران اسير شده در جنگ همبستر 

  .مي شد

ُ عَلَيْکَ ياَ أيَُّـهَا النَّبِ  َّFیُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللاتِی آتـَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَکَتْ يمَيِنُکَ ممَِّا أفََاءَ ا.   

الك و كنيزاني را كه م اي پيامبر ما بر تو حلال كرديم زناني كه مزدشان را پرداخته اي

  .به تو بخشيده است آنها هستي و خداوند آنها را از ميان اسيران
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  ترورهاي شبانه 
  

كه به كارهاي او  اشتدخواهد  در جامعه مخالفانيحاكمي كه ديكتاتور باشد طبيعي است هر 
محمد نيز مخالفاني داشت كه به كارهاي غيرانساني او معترض بودند ولي . كرد اعتراض خواهند

قوچ براي انجام ترور با يكديگر محمد توسط دو قبيلة اوس و خزرج كه به قول واقدي مانند دو 
تعداد اين ترورها بسيار بسيار زياد است كه . ترور كرد و كشت را رقابت مي كردند تك تك آنها

  .ما در اين مبحث تنها به چند مورد از آنها اشاره مي كنيم

  

  ترور عصما بنت مروان

   وي در اشعار خود از محمد به خاطر كشتارهاي غيرانساني اش انتقاد . عصما زني شاعر بود
محمد كه شاعران را رقيبي براي خود مي ديد از شنيدن اين حرف برآشفت و به ياران . مي كرد

اين ماموريت را  عميربن عدي. خود گفت چه كسي حاضر است مرا از شر اين زن خلاصي دهد
عصما با دو فرزندش كه . نه وقتي كه همگان خواب بودند به منزل عصما وارد شدپذيرفت و شبا

تروريست محمد در همان حالت خواب او را . يكي از آنها نيز شيرخواره بود در خواب بودند
  )نقل از تاريخ طبري و مغاذي واقدي. (كشت و سرش براي محمد هديه برد

  

  ترور سفيان بن خالد بني لحيان

محمد، عبداالله . يك شاعر بود از قبيله اي دور دست كه با محمد ميانة خوبي نداشتسفيان نيز 
برو و به دروغ . بن انُيس را احضار كرد و به او گفت تو را براي ترور سفيان مامور مي كنم

. تا او را بكشي خودت را از قبيلة خزاعه معرفي كن و هر دروغي كه لازم است براي فريب او بگو
سفيان به رسم مهمان نوازي او را در منزل خويش . رفت سفياناو نيز چنين كرد و به سراغ 

شب هنگام فرا رسيد و در . پذيرفت و به خدمتكارانش گفت تا با شير از وي پذيرايي كردند
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    عبداالله . حالي كه سفيان و اهل قبيله همه خواب بودند عبداالله سر از تن سفيان جدا كرد
كه زنان و كودكان از خواب بيدار شده بودند و مي گريستند سر سفيان را  در حالي مي گويد

همين كه او مرا ديد لبخندي زد و . برداشتم و گريختم تا به مدينه رسيدم و محمد را ديدم
به پاس تشكر پيامبر . مسفيان را جلويش گذاشت پرسيد سپيد رويي؟ گفتم آري اي پيامبر و سر

  . و گفت اي عبداالله بن اُنيس با اين عصا در بهشت خواهي خراميدعصايي به من داد 

محرم ماه حرام است ولي محمد حتي حرمت . اين ترور روز دوشنبه پنجم محرم انجام شده
بعدها بني لحيان براي گرفتن انتقام خون سفيان بن خالد . ماههاي حرام را نيز نگه نمي داشت

تعدادي . و مي گويند قبيلة ما مي خواهد مسلمان شودچند نفر را به حضور محمد مي فرستند 
محمد نيز چنين كرد و . آموزش دهند از قرآن خوانان خود را به قبيلة ما بفرستيد تا به ما

  )403نقل از مغاذي واقدي صفحه . (ندتكشُاد آنها نيز همگي را فرستتعدادي را به آنجا 

  

  ترور ابوسفيان

محمد به فكر . شخاصي بود كه هرگز محمد را قبول نداشتابوسفيان پسرعموي محمد نيز از ا
ي دليل فردافتاد تا او را نيز ترور كند ولي مي دانست كه ترور او كار سختي است به همين 

بسيار شرور به اسم عمرو بن اميه را كه قبل از اسلام نيز افراد زيادي در مكه به دستش كشته 
عمرو بن اميه وارد مكه شد ولي . سفيان به مكه برودشده بودند احضار كرد تا براي ترور ابو

شري به مكه  انجامهمين كه مكيان او را ديدند شناختند و گفتند بدون شك اين فرد براي 
مكه به نيت او پي برده اند از مكه خارج مي شود و به اهل عمرو چون مي بيند . آمده است

نا چوپاني پير كه يك چشمش نيز كور بود در همان اث. غاري در همان نزديكي ها پناه مي برد
 عمروبا شير گوسفند از  خيال مي كند او مسافر استبراي استراحت كنار او مي رود و چون 

  .پذيرايي مي كند

ندارم  محمدعمرو نظر چوپان پير را در مورد محمد مي پرسد و او نيز پاسخ مي دهد كاري به 
عمرو مي گويد با . هم كرد و مسلمان نخواهم شدولي من تا زنده ام به دين خودم زندگي خوا
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سپس صبر كردم تا چوپان خوابش برد . شنيدن اين حرف با خود گفتم اي پير مرد خواهيم ديد
  .آنگاه  او را به بدترين وضعي كشتم و كمان خود را در چشم سالمش فرو بردم

كردي؟ گفتم مكيان مرا  پيامبر از من پرسيد با ابوسفيان چه. فرداي آن روز راهي مدينه شدم
. شناختند و نتوانستم او را بكشم اما از اهالي مكه چوپاني را كه داخل غار مي خوابيد كشتم

پيامبر در من نگريست و چنان بخنديد كه دندانهايش نمايان شد سپس مرا ستود و برايم دعاي 
  )نقل از تاريخ طبري. (خير كرد

  

  ترور ابو اَفكَ

كه دشمني هاي بسيار  و يارانش او از اقدامات محمد. اله و شاعر بودس 120ابوافك پيرمردي 
شعري به اين مضمون مي سرايد و بود خوشش نمي آمد از اين رو  ايجاد كردهدر ميان اعراب 

  :مي گويد

فردي كه سراغ . نديدم يچ جمعي را خردمندتر از قوم خودمدتي بسيار زندگي كردم و ه«
گر ابه عزت واقعي مي رسيديد شما . ام ايشان را متفرق ساختحر مد به اسم حلال وايشان آ

  »اصالت خود را پيروي مي كرديد

براي ترور او فرستاد كه نيمه شب اين پيرمرد را با شنيدن اين سخن محمد برآشفت و چند نفر 
  )نقل از سيره ابن هشام و مغاذي واقدي( .جهانديده را در منزلش كشتند

  

  ترور كعب ابن اشرف

وي بعد از جنگ بدر براي كشتگان . از شاعران بزرگ عرب و بسيار مورد حرمت ايشان بودكعب 
محمد هرگز نمي توانست وجود چنين كسي را تحمل كند به . قريش مرثيه سرايي مي كرد

ابن  محمد به. همين دليل ابن مسلمَه را به همراه چند تن ديگر مامور كرد تا او را بكشند
برويد و  اشرف هستي و بهتر مي تواني به او نزديك شوي شيري كعب ابنبرادر گفت تو مسلمه 
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سپس آنها  ؛به دروغ از من پيش او بدگويي كنيد و بگوييد براي گرفتن كمك پيش تو آمده ايم
  .بدرقه كردبراي رفتن را 

بس كه محمد بر ما ستم  اي كعب گفتند مسلمه و دوستانش به منزل كعب رسيدندابن وقتي 
كعب براي . قدري خوراك و خرما به ما بده بزرگي كن ويزي براي خوردن نداريم چمي كند 

در وسط راه تروريست هاي . بيرون آمد و با ايشان به سمت صحرا رفت دادن خرما از منزل
محمد دست و پايش را گرفتند و ابن مسلمه خنجرش را در شكم كعب فرو كرد سپس سر از 

محمد نيز با ديدن سر كعب  .را براي محمد هديه بردند آنتنش جدا كرده و تكبير گويان 
  )138ص  نقل از مغاذي واقدي(. تكبير گفت و آنان را ستود

  

  نينهابن س ترور

بلكه تاجري يهودي بود كه لباس مي فروخت و به افراد  ،نه شاعر بود و نه نظامي ابن سنينه
 نيز به كشتن اومحمد بخاطر كينه اي كه از يهوديان داشت دستور . بسياري سود مي رساند

تا  روابط تجاري داشتند سنينه از قديم با ابنمحيسه بن مسعود و برادرش ا حويسه. مي دهد
كرد  ابن سنينه را مامور كشتن محيسهمحمد  .دهمه مديون او بوآنجا كه سرماية زندگيشان 

  .كشترا  سنينه ابن به غافلمحيسه نيز . زيرا مي دانست كه او نزديكترين فرد به اوست

چرا او را كشتي؟  :كرد و گفتسرزنش بسيار را  حويسه رسيد او وقتي خبر به گوش برادرش 
در شكم تو آب نشده است او اين  هنوزچربي حاصل از سودي كه او به تو رسانده  به خدا قسم

نيز در محيسه  .خدمت كرد ولي تو او را چنين ناجوانمردانه كشتيما و ايل و تبارمان همه به 
به خدا قسم كسي به من فرمان داده بود او را بكشم كه اگر به قتل تو نيز فرمان : پاسخ گفت

است به من بدهند آنقدر مرا  يمن و اگر تمام آنچه را كه ميان شام. مي داد گردنت را مي زدم
بكشم و با شمشير براّن سر از تنت تو را  خوشحال نمي كند كه براي اطاعت از فرمان محمد 

  )هشام ابن سيره -  واقدي مغازي نقل از( .جدا كنم
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  اسيران كشتار
  

احترام به اسيران و رفتار انساني با آنها يك قانون پسنديده و پذيرفته شده در جهان انساني 
 حتي گاها ديده شده است در نزاع ميان برخي حيوانات وقتي يكي از دو طرف تسليم . است

مي شود طرف مقابل ديگر با او نمي جنگد و از كشتنش صرف نظر مي كند ولي ببينيد اسلام 
  .ن كثيفي است كه از كشتن اسيران نيز دريغ نكرده استتا چه حد دي

ُ  اFَُّ يرُيِدُ الآخِرَةَ وَ  مَا کَانَ لنَِبِیٍّ أَنْ يَکُونَ لَهُ أَسْرَى حَتىَّ يُـثْخِنَ فِی الأرْضِ تُريِدُونَ عَرَضَ الدُّنْـيَا وَ  َّFا
  .عَزيِزٌ حَکِيمٌ 

خون زمين  ويبايد راو بلكه  داشته باشدپيامبر شايسته نيست از دشمن اسير  بر

 .مي خواهد شما مردم دنبال غنيمت دنيا هستيد در حاليكه االله آخرت را. بسيار بريزد

   )67انفال، . (همانا او حكيم و شكست ناپذير است

اسير كسي است كه در ميدان جنگ يا حملات غافلگيرانه ي دشمن، سلاح خويش را زمين  
اسير شدن دشمن باعث مي شود . خويش تسليم دشمن مي شودمي گذارد و براي  نجات جان 

خون كمتري در ميدان جنگ ريخته شود و از هر دو طرف دعوا انسانهاي كمتري كشته شوند 
ولي محمد در آيه ي فوق اين موضوع را قبول ندارد و مي گويد شما بايد هرچه قدر مي توانيد 

حتي اگر دشمن اسير شود باز هم بايد آنها را خون بيشتري بريزيد نه اينكه اسير بگيريد يعني 
كشتن اسير، ناجوانمردانه ترين كاري است كه يك  .بكشيد تا خون بيشتري ريخته شود

  .جنايتكار مي تواند مرتكب شود و چنانچه خوانديد دستورش در قرآن محمد موجود است

  

  توجيه مفسرين

ن اسير، مال دنيا به كامشان مزه كرده برخي از مسلمين به خاطر گرفتن پول در قبال آزاد كرد
  تن ـال مال دنيا نباشيد و به خاطر گرفـتور مي دهد دنبـقرآن دس  بود به همين خاطر است كه
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  .پول در قبال آزاد كردنشان، اسير نگيريد

  :پاسخ به دلايل زير غلط است

   .نَبيِما كَانَ ل:  مخاطب اين آيه خود پيامبر است نه برخي از مسلمين - 1

زيرا بعدها مال دنيا به كام خود محمد هم مزه كرد و دستور . با خود قرآن در تناقض است - 2
  .داد اسيراني را كه هنوز نكشته اند در قبال گرفتن پول آزاد كنند

اءدا فِإمو دعا بنا مِثَاقَ فإَموا الْوفشَُد موهُإذَِا أثَخْنَتْم.  

  )4محمد، ( آزادشان كنيد) پول(با گرفتن  فديه در بند كشيد سپس  محكم ااسيران ر

ست ـاگر منظور قرآن اين بود كه گرفتن پول به دهانتان مزه نكند خيلي راحت مي توان - 3
مثَل اين . بگويد در قبال گرفتن پول، اسيران را آزاد نكنيد نه اينكه بگويد اسيران را بكشيد

  .به پسرش بگويد ماشينت را آتش بزن تا آن را نفروشي حكم به اين شبيه است كه مردي
  

   بدر كشتار اسيران

محمد در جنگ بدر پيروز شد و . اولين نمونه از كشتار اسرا توسط محمد در جنگ بدر بود
بن  نضر ،يكي از آن اسرا. لكن دستور داد آنها را در همانجا گردن بزنند. تعدادي نيز اسير گرفت

واقدي تاريخ نويس صدر . حارث نام داشت كه توسط شخصي به نام مصعب گردن زده شد
اسلام مي گويد در حاليكه نضر دستانش بسته بود به مصعب گفت اگر تو اسير ما بودي من 

     مصعب پاسخ داد به خدا قسم . هرگز چنين كاري را با تو نمي كردم و آزادت مي ساختم
ويي و تو واقعا اينگونه هستي اما دستور محمد است و اسلام پيوندها را مي دانم كه راست مي گ

  .پاره كرده است پس من بايد تو را بكشم

  

  قتل وحشتناك ام قرفه

  پسرخواندة خودش  فرماندهي زيد بن حارثه  در رمضان سال ششم هجري، محمد گروهي را به
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زيد با اينكه زخمي  .ي خوردندمسلمانان شكست سخت ولي. وادي القري فرستادبه  براي غارت
محمد دوباره او را  اوضاع،پس از بهبودي . شده بود توانست فرار كند و خود را به مدينه برساند

نيز ام قرفه و دختر  تعدادي نيز اسير گرفت كه اين بار زيد پيروز شد و. به وادي القري فرستاد
هرگاه مي اعراب انكه د، چنبسياري داشتحرمت و شرافت قرفه، نزد اعراب   ام .جزو آنها بودند

اگر شريفتر از ام قرفه هم «: دمي گفتن المثل ضربخواستند زني را به شرافت قياس كنند به 
  » .بودي، بيش از اين نبودي

به  بودپير و فرتوت  ي بسياررا كه زن او و گرفتام قرفه  تصميم به كشتنزيد  ،راه ةدر ميان
 شتردو طنابي به  ةوسيله هر يك از پاهاي ام قرفه را ب او .ترين شكل ممكن كشت وحشيانه

خبر  ،قاصدي از پيش. پيرزن از وسط دريده شد تاسركش بست و در دو جهت مختلف رها كرد 
محمد نيز به . پيروزي زيد را به مدينه برد و اوضاع و احوال جنگ را به محمد گزارش داد

دختر ام قرفه را كه زيد به عنوان غنيمت با استقبال زيد رفت و او را در آغوش كشيد سپس 
 ص واقدي مغازي نقل از( .خودش آورده بود به عنوان كنيز به شخصي به اسم سلمه بخشيد

  )1131طبري ص  تاريخ - 393 ابن هشام ، سيره -  427

  

  كشتار اسيران بني قريظه

يهوديان بني قريظه را به محمد . نفر از اسراي بني قريظه است 800، كشتار حدود نمونة ديگر
گردن . ددانشان را به اضافة يك زن گردن زدناسارت گرفت و در يك روز دستور داد تمامي مر

واقعة بني قريضه بسيار مفصل است و نكاتي بسيار . زدن آنها نيز توسط علي و زبير انجام شد
ه همين دليل ب. مهم در خود دارد كه نشاني است واضح از خوي وحشي گري محمد و يارانش

  .در مبحث بعدي به طور مستقل آن را نقل خواهيم كرد

همين كار را تكرار كرد و آن را سنت پيامبر  به تقليد از پدرش. مصعب فرزند همين زبير بعدها
عب پس از مص. هفت هزار تن از ياران مختار در قلعه اي داخل كوفه محصور شده بودند .خواند

تي كه ياران مختار اسير شوند آنها را نكشد ولي پس از اسير در صورتسلط بر كوفه قول داد 
  . شدن دستور داد همگي را گردن زدند
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  كشتار خونين بني قريظه
  

همانگونه كه در فصل دوم اشاره كرديم محمد خيال مي كرد اگر خودش را پيامبر بخواند 
. يهوديان و مسيحيان اولين كساني خواهند بود كه حرفش را باور خواهند كرد اما چنين نشد

يهوديان بسيار باهوش تر از آن بودند كه به راحتي و بدون دليل حرفي را بپذيرند به همين 
بات حرفش از محمد معجزه خواستند و دلايلي مي آوردند كه محمد قادر به خاطر براي اث

براي مثال مي گقتند مگر تو نمي گويي نماينده موسي هستي و مانند او . پاسخگويي آنها نبود
موسي به ما گفته است راه تشخيص پيامبران راستين از پيامبران دروغين، خورده . پيامبري

تو هم يك قرباني براي خداوند تقديم كن اگر آتشي . ست آسمانيشدن قرباني او توسط آتشي ا
از آسمان آمد و قرباني تو را بلعيد ما خواهيم فهميد كه تو واقعا پيامبر خدايي و به تو ايمان 

  . خواهيم آورد

حرف يهوديان كاملا صحيح و منطقي بود ولي چون محمد دروغگو بود چنين اتفاقي نيفتاد و 
ي اكثر مكيان ثابت شد در نتيجه كينه اي بسيار شديد از يهوديان در دل دروغگو بودنش برا

كينه اي كه بعدها پس از به حكومت رسيدنش در مدينه عملي شد و . محمد شكل گرفت
كشتاري چون بني قريظه را سبب گرديد و به آواره شدن ساير قبايل يهودي چون بني قينقاق، 

  .  بني نضير و خيبر منجر شد

صلح امضا كردند ولي  مامي قبايل يهود با وي پيمان نامةمحمد در مدينه حاكم شد ت زماني كه
از آنجا كه دار و دستة محمد در منطقة . محمد هميشه به دنبال بهانه اي براي نابودي آنها بود

 ،حجاز تبديل به گروهي تروريستي شده بودند و هر روز بزرگان، شاعران و امراي قبايل مختلف
ترور مي شدند قريشيان مكه تصميم توسط مسلمين منزل يا جاهاي ديگر داخل ر نيمه شب د

ايل داخل مدينه ـودي محمد متحد كنند ولي قبـعليه ناب را گرفتند تمامي قبايل حجاز
  .بخصوص يهوديان بخاطر پيمان صلحي كه با محمد بسته بودند در اين اتحاد شركت نكردند

  . روز موعود فرا رسيد و لشكري ده هزار نفري به سمت يثرب براي جنگ با محمد گسيل شدند
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سلمان فارسي پيشنهاد كرد خندقي بكنند ولي چون ابزار مسلمين براي اين كار كافي نبود 
ترتيب اين به . قبيلة بني قريظه با دادن ابزاري چون بيل و كلنگ آنها را در اين كار ياري كرد

واقدي تاريخ نگار صدر اسلام مي گويد . ده شد و مسلمين پشت خندق پناه گرفتندخندق كن
بني قريظه را نيز با خود همراه كنيم لذا قاصدي  ،قريشيان مي گفتند بهتر است در اين جنگ

قاصد به حضور كعب . بني قريظه فرستادند يسبل از رسيدن خودشان به سوي كعب رئقرا 
ي كرد ولي كعب گفت قبيله من پيمان صلح با مسلمين بسته و رسيد و از او تقاضاي همراه

  .هرگز قصد دخالت در اين جنگ را ندارد
  

  
  

خبر فرستاده شدن قاصد قريش به سوي بني قريظه به گوش مسلمين رسيد و همين بهانه 
كافي بود تا محمد آنها را به تصميم براي نقض پيمان متهم كند زيرا محمد سالهاي سال است 

البته ناگفته نماند يكي از ياران . ر كينه اي كه در دل دارد به خون يهوديان تشنه استبخاط
يس قبيله اوس در سعد بن معاذ رئ. ا مثل خود او بودنزديك محمد به نام سعدبن معاذ نيز دقيق

مدينه هميشه به موقعيت يهوديان آنجا حسادت مي ورزيد و بارها نيز قبل از آمدن محمد به 
  .آنها درگيريهايي داشت به همين خاطر او نيز بزرگترين آرزويش نابودي آنها بود مدينه با



 

66 

 

 شده بود سپاه ده هزار نفري احزاب به مدينه رسيدند ولي به علت وجود خندقي كه كنده
محمد و . مدينه را ترك كردند ،پس از بيست روز محاصره لذادرگيري چنداني روي نداد 

بودند و روزها برايشان بسيار  پشت خندق بسيار به سختي افتادهدر ز يارانش در اين بيست رو
واقدي مي نويسد . مي گذشت بخصوص سعدبن معاذ كه تيري نيز به او اصابت كرده بود سخت

وقتي كه تير به او اصابت كرد با عصبانيت گفت خدايا مرا زنده بدار تا دلم از نابودي بني قريظه 
  .خنك شود

سپاه احزاب مدينه را ترك كردند و محمد و لشكريانش از هراسي  10محاصره،پس از بيست روز 
  . وحشتناك كه بيست روز درگيرشان كرده بود خلاص شدند

  مؤمْنُونَ وزلْزلُِوا زلِْزاَلًا شَديداهنَالك ابتُلي الْ

  )11احزاب (.دچار شدند شديدو به تزلزل و اضطرابي  بود را ابتلايي سختآنجا مؤمنان 
  

ولُونَ إنَِّ قَالتَ طَائفةٌَ منهْم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لكَُم فَارجعِوا ويستَأذْنُ فَرِيقٌ منهْم النبَِّيّ يقُوإذِْ 
 بيوتنََا عورةٌ وما هي بعِورةٍ إنِْ يريِدونَ إلَِّا فراَرا

شما نيست،  براي جاي درنگ و ماندن! اي اهل مدينه: گروهي از آنان گفتند روزآن 

: و مي گفتند مي خواستند برگشتنة گروهي از آنان از پيامبر اجاز و. پس برگرديد

 فرار در صورتي كه بدون حفاظ نبود، و آنان جز قصد. خانه هاي ما بدون حفاظ است

 )13احزاب ! (نداشتند

صه اي بود كه تا آن روز محمد مي ديد نوعي كه يك شكست ـمخمجنگ خندق سخت ترين 
رواني بزرگ براي او محسوب شد و شكوه پوشالي آسماني بودنش با خزيدن به پشت خندق 
شكست و كاملا تحقير شد به همين علت براي جبران اين شكست روحي بلافاصله به سمت 

                                                        
١٠

و او قصد محمد از كندن خندق هرگز محافظت از مردم مدينه يا حتي اهل و عيال خود و يارانش نبود زيرا مدينه خارج از محدوده خندق قرار داشت  
بود و به فكر شهوتراني اش چندانكه سه نفر از جوانترين محمد فقط به فكر حكومت خودش . تنها خود و لشكريانش را در پشت خندق پنهان كرده بود

اين همسران خودش عايشه، ام السلمه و حفصه را نيز به پشت خندق درون چادر برد تا در اين مدت از نعمت شهواتراني با آنها بي نصيب نماند و 
گروهي از  به همين علت است كه در سوره احزاب مي گويد. شتنددرحالي است كه ساير سپاهيانش حق آوردن زنان يا فرزندانشان را به درون خندق ندا

آري محمد هرگز به فكر جان اهل مدينه و زنان وكودكان آنجا  .خانه هاي ما بدون حفاظ است: برگشتن مي خواستند، و مي گفتندة آنان از پيامبر اجاز
ن كار را نكردند زيرا آنها هرگز مانند محمد جنايتكار نبودند و با زنان و نبود و لشكريان قريش به راحتي مي توانستند مدينه را غارت كنند ولي اي

 .كودكان بي پناه كاري نداشتند
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اين كار محمد حتي براي . محاصره كردبه اتهام نقض پيمان  قبيله بني قريظه رفته و آنها را
برخي از ياران خود او جاي سوال بود زيرا بني قريظه نه تنها شركتي در جنگ احزاب نداشتند 
بلكه با دادن ابزار و وسايل، آنها را در كندن خندق نيز ياري كرده بودند اما براي يك فرد بي 

  .نايت كافي استمنطق و جنايتكار يك بهانة كوچك نيز براي انجام يك ج

يهوديان بني قريظه گفتند ما همچنان در پيمان صلح با شما هستيم ولي محمد نپذيرفت و 
  :آورد به اين مضمون اي گفت شما قصد خيانت داشتيد و سپس آيه

   نَيالخَْائن حبي لا اللَّه إنَِّ سواء علىَ هِميإِلَ فَانبِْذْ انَةًيخ قَومٍ منْ تخََافنََّ وإمِا

اگر مي ترسي قومي به تو خيانت كنند تو نيز پيمانشان را گسسته بدان همانا االله 

  ﴾58انفال ﴿ .خائنان را دوست ندارد

كنيد خود آيه گواه است كه بني قريظه نقض پيمان نكرده اند بلكه  اگر خوب در متن آيه دقت
محمد مي ترسد كه در آينده نقض پيمان كنند زيرا مي گويد اگر مي ترسي آنها چنين كنند 

يعني اين محمد است كه به خاطر بدگماني و آوردن دلايل . تو قبل از آنها پيمان را نقض كن
. را نقض مي كند در حاليكه آنها با او نقض پيمان نكرده اند صد من يه غاز، پيمان با بني قريظه

سواري را زير خودش له ماشين كار محمد در اين ماجرا به رانندة كاميوني شبيه است كه يك 
مي كند سپس وقتي از او مي پرسند چرا اين كار را كردي پاسخ مي دهد چون مي ترسيدم او 

آري با اينگونه منطقهاي واهي، هيتلرها و . ير گرفتممرا زير بگيرد به همين خاطر من او را ز
طرف و دليل حملات خود را ترس از حملة مغولها نيز مي توانند جنايتهايشان را توجيه كنند 

  .مقابل ذكر كنند

ابتدا دستور داد چاهي را كه از آنجا . محمد با اين دليل پوچ و واهي بني قريظه را محاصره كرد
آب آمده بودند كشته  بردن ره دو نفر از يهوديان كه برايـر مدت محاصد .ددند بستنآب مي بر

خواهد شد عكس العملي نشان مي شوند ولي يهوديان با اميد به اينكه مساله حل و فصل 
در اين مدت  .زيرا از نيت واقعي محمد مبني بر كشتار جمعي آنها بي خبر بودندندادند 

. اده مي شد تا با آنها براي تسليم شدن گفتگو كندقاصداني از سوي محمد به سوي آنها فرست
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يس بني شما را خواهد كشت ولي كعب رئ محمدمحمد به آنها گفت احتمالا  انقاصديكي از 
  .قريظه گفت به محمد بگو ما به شرطيكه جانمان در امان باشد تسليم مي شويم

محمد . يش بيرون آمدندبني قريظه كه راهي جز اين نمي ديدند تسليم شده و از خانه هاي خو
يهوديان گفتند ما حاضريم تمام اموال و دارايي . به ايشان گفت من شما را خواهم كشت

بني نضير و بني قينقاق از مدينه به  بدهيم ولي بگذاريد ما نيز همچون هايمان را به شما
و واقدي مي نويسد گروهي از قبيلة اوس براي شفاعت پيش آمدند . سرزميني ديگر برويم

در اين هنگام محمد گفت آيا دوست  .گفتند اي پيامبر آنها را نكشيد و بگذاريد از مدينه بروند
داريد داوري آنها را بر شخصي از قبيلة خود شما بگذارم تا او هر چه حكم كرد همان كنيم؟ 

  .مي گزينم بن معاذ را بر محمد گفت من سعد. گفتند آري

خندق وقتي كه كنار محمد تيري به او اصابت كرد  سعدبن معاذ همان كسي است كه در جنگ
يكبار نيز در . با عصبانيت گفت خدايا مرا زنده بدار تا دلم از نابودي بني قريظه خنك گردد

جنگ بدر وقتي محمد در مورد اسيران با او مشورت كرد او به محمد پاسخ داد من كشتن 
به خوبي با روحية سعد آشنا بود به  محمد. اسيران را بيشتر از نگهداشتنشان دوست مي دارم

همين علت نيز داوري را به او سپرد زيرا مي دانست كه او چه حكمي خواهد داد سپس به او 
گفت اي سعد اينك تو بگو با اينان چه كنيم؟ سعد گفت مردان بالغشان را گردن بزنيد و زنان 

د حكمي كه تو دادي همان محمد نيز پاسخ دا. و كودكانشان را به كنيزي و بردگي برداريد
  .حكم خدا و رسول اوست

. و علي و زبير مامور گردن زدن شدند. به فرمان محمد گودالي بزرگ در همانجا كنده شد
حدود هشتصد نفر مرد بالغ در ميان بني قريظه بود كه يكي يكي آنها را گردن مي زدند و 

مي كشتند و مي كشتند سپس  تا غروب همچنان. ندنيز نظاره گر بودمحمد و ساير يارانش 
واقدي مي گويد يكي از مردان بني قريظه را  .لباس از تنشان ربوده و در گودال مي انداختند

همچنين . ش را پاره كرد تا مسلمين لباسش را به عنوان غنيمت برندارندخود ديدند كه لباس
مقابل چشمان مردم محمد دستور داد تعدادي را ببرند در كوچه هاي مدينه بگردانند سپس در 

سر از تنشان جدا كنند تا مردم از نزديك ببينند و بدانند كه چه سرنوشتي در انتظار مخالفان 
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محمد است زيرا او مي دانست احتمالا كساني نيز در مدينه وجود دارند كه از حكومت او 
  .ناراضي اند

كشتار نزد محمد آمدند  ماموران. تمام شد و نوبت به نوجوانان رسيد قبيله كشتن مردان بزرگ
را نمي توانيم تشخيص دهيم چه بايد  نوجوانانگفتند بالغ بودن يا نبودن برخي از اين و 

بكنيم؟ محمد پاسخ داد شلوارشان را پايين بكشيد ببنيد اگر آلت تناسلي شان مو داشت بالغ 
يز چنين كردند تا است گردنش را بزنيد اگر مو نداشت بالغ نيست به بردگي اش برداريد و آنها ن

بود و جنازه با بيش از  غروبي كه پر از خون.  ايان رسيداينكه لحظاتي بعد از غروب كشتار به پ
هزار نفر زن و كودك اسير كه خانواده و قبيلةشان توسط محمد و بخاطر جاه طلبيهاي او 

 كه بايد يك ارگيبردگي و آوو رنج  آنها مانده اند با اين غم بزرگ و اينكمظلومانه كشته شدند 
  .آن را به جان بخرندعمر 

مسلمين وارد منازل يهوديان شدند و هرچه يافتند غارت كردند  ،بعد از اتمام اين جنايت بزرگ
سپس با نظارت محمد گروهي از زنان و كودكان اسير را ميان خويش تقسيم كردند و گروهي 

يسد در ميان زنان اسير ريحانه از واقدي مي نو. را نيز براي فروش به ساير مناطق فرستادند
محمد به او گفت يا بايد اسلام بياوري و به همسري من . همه زيباتر بود كه سهم محمد شد

درآيي يا اينكه تو را نيز براي فروش به بلاد ديگر خواهيم فرستاد كه ريحانه نيز از روي ناچاري 
  .پذيرفت

  

  وجيه مسلمين بر اين واقعة هولناكت

اين واقعه آنقدر هولناك و غيرانساني است كه مسلمين امروز نيز از پذيرفتن آن واهمه دارند لذا 
مفسرين مسلمان چون مي بينند اين . مثل هميشه به دنبال پاك كردن صورت مساله مي روند

قضيه اي شده اند  چنينوقوع قضيه را با هيچ عقل و منطقي نمي توان توجيه كرد به كل منكر 
گويند بني قريظه نيز مانند دو قبيله ديگر يهودي يعني بني نضير و بني قينقاق از مدينه و مي 

تبعيد شدند و به سرزميني ديگر رفتند غافل از اينكه سخنشان نه با قرآن سازگار است نه با 
  .تاريخ و نه با استدلال عقلي
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به  27تا  25زاب آيات خود قرآن مي گويد چنين اتفاقي افتاده زيرا در خود همين سورة اح- 1
  :به متن آيات خوب دقت كنيد. ده استآن اشاره ش

وكفَىَ اللهَّ المْؤمْنينَ القْتَالَ وكَانَ اللهَّ قَويِاّ وردّ اللهَّ الذَّينَ كفََروُا بغِيَظهِم لَم ينَالُوا خيَرًا 
وأنَْزَلَ الَّذينَ ظاَهروُهم منْ أَهلِ الكْتَابِ منْ صياصيهِم وقَذفَ في قُلُوبهِِم الرُّعب فَريِقاً  ﴾25﴿ عزيِزاً

 وكَانَ اللهَّ علىَ هم وأَرضًا لَم تطَئَُوهاوأوَرثكَُم أَرضهَم وديارهم وأمَوالَ﴾ 26﴿ تقَتُْلُونَ وتَأسْروُنَ فَريِقًا

 ءَيراًكُلِّ شي27﴿ قَد﴾ 

خشم و اندوهشان با  بدون آنكه به غنيمتي برسند در جنگ خندقرا و خدا كافران 
. و جنگ را از مؤمنان برداشت؛ و خدا همواره نيرومند و شكست ناپذير است برگرداند

كردند از قلعه هاي محكم و مي پشتيباني  از آنهاكه را  )يهوديان( اهل كتاب سپس
 از ايشان راگروهي شما افكند،  هراسهايشان ترس و و در دل يداستوارشان پايين كش
 كه به آن قدم ديارشان راو  اموال سپس تمام .ي گرفتيداسيربه كشتيد و گروهي را 

  .و خدا بر هر كاري تواناست نگذاشته بوديد به شما ميراث داد

كشته شدن  عبارت است از تمامي كتابهاي تاريخي آنچه را كه از بني قريظه نوشته اند- 2
شما حتي يك نقل تاريخي در آن نمي . ن زنان و كودكانشان توسطمردان و اسير گرفته شد

مانند دو قبيله ديگر يهودي يعني بني نضير و بني قينقاق از  يابيد كه بگويد بني قريظه نيز
 تمامي نويسندگان اين كتب تاريخي نيز از خود. مدينه تبعيد شدند و به سرزميني ديگر رفتند

نظير . مسلمين هستند كه يا در آن عصر مي زيستند يا بعدها با اصحاب محمد ديدار كرده اند
همين واقدي كه مسلماني است پروپا قرص از طرفداران محمد كه تاريخ جنگهاي او را نوشته 

  .بي آنكه خيال كند روزي همين نوشته هاي او سندي خواهند شد عليه پيامبرش

از مدينه  بني نضير و بني قينقاقآري . عقل و منطق نيز توجيه مسلمين را نمي پذيرد- 3
را نيز مثل بني قريظه نسل كشي  بني قينقاقالبته به گفتة واقدي محمد مي خواست . رفتند

عبداالله ابن ابي . كند كه عبداالله ابن اُبي مانع شد وگرنه محمد با آنها نيز همين كار را مي كرد
خت جلوي محمد ايستاد و چون آن زمان اوايل به حكومت رسيدن محمد بود و سفت و س

محمد به تاييد بزرگان مدينه بيشتر نياز داشت از كشتنشان صرف نظر كرد و به تبعيدشان 
به همين علت نيز تمامي مورخان بدون استثنا به رفتنشان اشاره كرده و گفته اند . داد رضايت

پس اگر بني قريظه نيز تبعيد شده بودند بايد در تاريخ محل . كه به كدام سرزمين رفتند
تبعيدشان ذكر مي شد در حاليكه از آن روز به بعد هيچ اثري از قبيله بني قريظه در هيچ جاي 
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كه در بلاد مختلف فروخته شدند و همانها نيز  يجهان يافت نشد جز همان زنان و كودكان
  .آورد گفتند كه محمد چه بلايي بر سر پدرانشان

آري هر گونه تلاشي براي انكار يا توجيه اين جنايت، آب در هاون كوبيدن است و بايد بپذيريم 
كه محمد يك جنايتكار تاريخي است چندانكه بعدها همين كارهايش الگويي شدند براي 
اصحاب و پيروانش كه موجب شد آنها نيز به چنين جنايتهايي دست بزنند و آن را سنت خدا و 

پسر همان زبير كه . براي مثال جنايتي كه مصعب ابن زبير با اسيران مختار كرد. نامندرسول ب
جنايت مصعب الگو برداري دقيقي بود از . پدرش مامور گردن زدن مردان بني قريظه بود

  .ماجراي بني قريظه

داد البته من به اين موضوع كه فرزندان يك جنايتكار تقاص كارهاي او را در آينده پس خواهند 
معتقد نيستم ولي اگر به موضوع كربلا دقت كنيد كربلا نيز يك الگو برداري از همين بني 
قريظه بود با اين تفاوت كه اين بار فرزندان خود محمد و علي قربانيان قضيه اند و كوفيان 

آب را به . درست همان بلايي را بر سرشان مي آورند كه محمد و علي با قوم بني قريظه كرد
لباس از تن حسين . ن بستند درست همانگونه كه محمد آب را به روي بني قريظه بسترويشا

درآوردند درست همانگونه كه محمد لباس از تن كشتگان بني قريظه غارت كرد و زنان و 
كودكان او را به اسارت گرفتند درست همانگونه كه محمد زنان و كودكان بني قريظه را به 

مي گويند حسين از كوفيان خواست تا اجازه دهند او و يارانش به حتي . اسارت و بردگي گرفت
سرزميني ديگر براي زندگي بروند و كوفيان نپذيرفتند كه اين مورد نيز دقيقا در ماجراي بني 

ما حاضريم تمام اموال و دارايي هايمان را به  قريظه اتفاق افتاد زيرا بزرگ ايشان به محمد گفت
ا نيز همچون بني نضير و بني قينقاق از مدينه به سرزميني ديگر شما بدهيم ولي بگذاريد م
  . برويم ولي محمد نپذيرفت

شباهت ديگر دو قضيه، راه تشخيص نوجوانان بالغ از نابالغ است كه محمد گفت براي تشخيص، 
شلوارشان را پايين بكشيد اين مورد نيز دقيقا در ماجراي كربلا اتفاق افتاده زيرا مورخين مي 

سند سجاد در زمان كربلا يك نوجوان بيمار و لاغر اندام بود كه به همين دليل نيز در جنگ نوي
زماني كه اسرا را به كاخ كوفه نزد ابن زياد بردند ابن زياد براي . شركت نكرد و كشته نشد

   تشخيص اينكه او بالغ است يا نابالغ همين كار را با او كرد و هكذا ساير شباهتها مانند گرداندن

  ...در كوچه ها به قصد ايجاد ترس و 

اگر زمان وقوع حادثه هاي كربلا و بني قريظه در تاريخ برعكس هم مي بود يعني حادثه كربلا 
قبل از بني قريظه اتفاق مي افتاد يقين بدانيد مسلمين آن را به انتقام الهي تفسير مي كردند و 
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فرزندان از بعدها ين كرده بودند خدا نيز مي گفتند چون دشمنان اسلام با فرزند پيامبر ما چن
پس  .ايشان انتقام گرفت و دقيقا همان بلايي را بر سرشان آورد كه آنها بر سر اينها آورده بودند

كربلا را انتقام خداوند از نسل محمد  كشته شدن حسين در ،اگر روزي بشنويد كه يهوديان
زيرا جنايتي كه محمد در حق ايشان كرده  جنايتكار معرفي كنند بايد به يهوديان حق بدهيم

   .هيچ بشري با هيچ قومي تا به حال نكرده است

و  قرن است چنين شخص فاسد، دزد 14ين من آري وقتي به اين مي انديشم كه ملت سرزم
اميدوارم  .جنايتكاري را پيامبر خودشان مي دانند از ايراني بودن خويش احساس شرم ميكنم

زمين عزيزم از ننگي به اسلام رهايي يابند و دوباره به شكوه و عظمتي هرچه زودتر مردم سر
  .برسند كه روزگاري صاحبانش بودند
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  فاميلي پارتي بازي هاي 
  

پديده اي به اسم هميشه در ميان تمامي ديكتاتوران و اشخاصي كه داراي مقامات حكومتي اند 
چنين  كمال انسانيت رسيده باشند مي توانند از تنها افرادي كه به. پارتي بازي وجود دارد

افراد ديكتاتور و پارتي باز هميشه فاميل و فرزندان خود را . ندخصلت و خصوصيتي در امان بمان
ند و سرمايه هاي در جايگاهي بهتر از ساير مردم قرار مي دهند، خطاهاي آنها را ناديده مي گير

ان خودشان اختصاص مي دهند و محمد نيز دقيقا كلاني را كه سهم عموم مردم است به فرزند
برخلاف ذهنيت مسلمين كه خيال مي كنند پيامبرشان فردي عادل  .يكي از همين افراد است

بوده است محمد هميشه براي فرزندان و فاميل خودش پارتي بازي مي كرد چه از جنبة مالي 
   . چه از جنبة قضايي و قانوني و چه در موقعيتهاي اجتماعي

  

  در قضاوت و قانونپارتي بازي 

به نام قوانين  در جامعه اي كه براي خودش درست كرده بود قوانيني هم گذاشته بودمحمد 
اگر كسي رعايت نمي كرد مجازات مي شد . رعايت كنندرا مگان موظف بودند آنها كه ه مدينه

ناديده  را فاميل خودش مرتكب چنين خطايي مي شد محمد به راحتي آن اگر فردي ازولي 
  . مي گرفت

كه محمد نيز به او بسيار علاقه داشت طوري كه مسلمين  در  بوداسُامه محمد  ه هاينو يكي از
. واسطه قرار مي دادند برخي امور كه نمي توانستند مستقيم از محمد چيزي بخوهند اسامه را

خورند كه به چوپاني مسلمان بر مي  در مسير سفراسُامه با يكي از دوستانش يك روز 
شخص چوپان به آنها سلام مي كند ولي اسامه براي . گوسفندان و اموال زيادي با خود داشت

اين خبر به مدينه مي رسد و همه جا شايع مي شود كه . چپاول اموال او، چوپان را مي كشد
اسامه را بايد  ،محمد مطابق با قانون ب كرده،اسامه چوپاني مسلمان را كشته و اموالش را غص

  :ن يك آيه، او را مثلا سرزنش نمودو فقط با آورد قصاص مي كرد ولي نكرد
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ّيفتََب َّبيِلِ اللهي سف تُمَنُوا إذَِا ضَربينَ آمَّا الذّهَا أينًا يْؤمم تَلس ّلَامالس كُمَنْ ألَقْىَ إلِيملَا تقَُولُوا لنُوا و
كَذَلك كنُتُْم منْ قبَلُ فمَنَّ اللهَّ عليَكُم فتَبَينُّوا   د اللهَّ مغَانم كثَيرَةٌتبَتغَُونَ عرَض الحْياةِ الدنّيْا فعَنْ

مَا تعِكَانَ بم َّ94﴿ لُونَ خبَيِراًإنَِّ الله﴾ 

تحقيق كنيد و به كسي كاملا يد روسفر مي به هنگامي كه در راه خدا ! اي اهل ايمان

 مالبراي به دست آوردن  و مؤمن نيستيتو  كه نزد شما اظهار سلام مي كند، نگوييد

شما هم . استنزد خدا غنايم فراواني  كشيد، اگر خواهان غنيمت هستيدنرا او دنيا 

خود خدا بر شما منتّ نهاد پس بايد تحقيق و تفحص نداشتيد ولي  اين ايمانپيش از 

  )94نساء . (يقيناً خدا همواره به آنچه انجام مي دهيد، آگاه است .كامل كنيدرا 

تمام كاري كه محمد براي نوة عزيزش در ازاي قتل يك چوپان بيگناه كرد آوردن همين آيه 
اين سرزنش ته شدن دهان مردم بود وگرنه محمد است كه مي بينيد كه آن هم براي بس

قصاص نكرد  ،و عمدي آري محمد نه تنها اسامه را براي يك قتل مسلّم. كوچك را نيز نمي كرد
بلكه درست يك سال بعد به او مقام فرمانروايي لشكر را نيز داد و سپاهي را به فرمانروايي او  به 

  )نقل از طبقات ابن سعد( .جنگ با روم فرستاد

كه شوهر دخترش  صمحمد دامادي داشت به اسم ابولعا. مورد ديگر ماجراي ابولعاص است
را به زور از او محمد دخترش زينب  به همين دليلجزو مسلمين نبود  ابولعاص. زينب بود

اين دو زن و شوهر با وجود علاقه اي كه به هم داشتند سالهاي سال از . گرفت و به مدينه آورد
به مدينه رفت ولي زينب  با پنهاني براي ديدار ابولعاصبودند تا اينكه روزي  دور يكديگر

هر كس در مدينه به اهالي مكه محمد قانون گذاشته بود كه آن زمان  .ندمسلمين مطلع شد
پناه داده ام و هيچ  ابولعاصمن به  زينب به پدرش پيام مي دهد. پناه بدهد مجازات خواهد شد

زينب طبق قانون بايد مجازات مي شد ولي محمد از همان . دمه اي بزندكس نمي تواند به او ص
  . مجازاتي ندارداز امروز مكيان  بهقانون را عوض كرد و گفت پناه دادن اين روز 

محمد در جريان جنگ . مورد بعدي براي اين پارتي بازيها، ماجراي عباس عموي محمد است
وي دستور داد تمام اسيران را . زو آنها بودبدر تعدادي اسير گرفت كه عمويش عباس نيز ج

ابوحزيفه از ياران محمد كه پدرش نيز در . كشتند ولي عباس را چون عموي خودش بود نكشت
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چرا ما بايد پدران، پسران و خويشان : همين جنگ كشته شد به محمد اعتراض كرد و گفت
  .تاين هرگز انصاف نيس. خود را بكشيم اما عموي تو عباس را نكشيم

  

  در تقسيم اموالپارتي بازي 

معمولا . محمد اموال بسياري داشت كه از راه چپاول و غارت ساير اقوام به دستش مي رسيد
     دزدان پس از اتمام غارت؛ اموال به دست آمده را به صورت مساوي بين خودشان تقسيم 

خانواده اش در اولويت مي كنند ولي محمد حتي اين خصيصه را نيز نداشت و هميشه خود و 
و اين  او براي خانواده و فاميل خودش اموال بيشتري مي داد. بودند و سهم بيشتري مي بردند

  :هم در سود غنايم و هم در زمينهاي غارت شده نيز حكم خدا معرفي كرد را كار

   .لِ ولذي القُْربْى واليْتَامى والمْساكينِواعلمَوا أنََّما غنَمتُم منْ شَيء فأَنََّ للَّه خمُسه وللرَّسو

مال خدا و رسول اي مردم بدانيد هر مالي را كه به غنيمت مي بريد يك پنجم آن 

  )41 انفال. (و مال يتيمان و تهيدستان مال خويشاوندان رسولاوست و نيز 

اكسْالمى وتَامْاليى وْي القُْربذلولِ ولرَّسلو لَّهَلِ القْرَُى فلنْ أَهم هولسلىَ رع اللَّه ا أفََاءينِ م  

مال خدا و رسول  هپيامبرش ساخت نصيب )فيء(شهرها  از اراضي وندكه خدارا چه هر

  )7حشر . (و مال يتيمان و تهيدستان مال خويشاوندان رسولاوست و نيز 

يعني . چنانچه در آيات مي بينيد خويشاوندان محمد قبل از يتيمان و تهي دستان ذكر شده اند
ضمنا منظور . مردم دارند كه بيشتر از همه نيز هست ةخويشاوندان محمد يك سهم جدا از هم

ت و چپاول مي رفتند و با محمد به غار كودكان همان دزدهايي است كه ،محمد از يتيمان
  .كشته مي شدند

فدك باغي بود . پارتي بازي اقتصادي محمد، ماجراي فدك استمعروف ترين و بارزترين نمونة 
آنجا را تصاحب كردند سپس محمد قبالة آن  ،بسيار بسيار بزرگ كه مسلمين با كشتن يهوديان
  .را به اسم دختر عزيزش فاطمه نوشت و به او داد
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  دارايي هاي محمداموال و 
  

بعد از رسيدن به حكومت در مدينه به ثروتمندترين فرد عربستان تبديل شده بود زيرا  محمد
  :حداقل از چهار منبع، تامين مالي مي شد اين منابع عبات بودند از

  

  فيء  )1

عربي به زمينها، باغات و مزارعي گفته مي شود كه در جنگ به علت تسليم شدن  فيء در زبان
  .دشمن، بدون خونريزي تصرف مي شوند

ُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فلَِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلذِِی الْقُرْبىَ وَالْيتََامَى وَالْمَسَاکِ  َّFينِ مَا أَفَاءَ ا  

مال خدا و  هپيامبرش ساخت نصيب )فيء(شهرها  از اراضي وندكه خدارا هرآنچه 

  )7حشر، . (رسول اوست و نيز مال خويشاوندان رسول و مال يتيمان و تهيدستان

البته از فقرا و . همانطور كه مي بينيد محمد اين اراضي را سهم خود و خويشاوندانش كرده
ت قرار داده يعني همان چيزي كه ما يتيمان نيز نام برده ولي خود و خويشاوندانش را در اولوي

پيداست نام بردن از فقرا و يتيمان در اين آيه نوعي . امروز به آن مي گوييم پارتي بازي
فريبكاري و سياست است زيرا اگر محمد واقعا به فكر فقرا و يتيمان بود خود و قوم و خويشش 

قريش و بني هاشم كه اصلا  ثروتمند مانند را در اولويت قرار نمي داد آن هم قوم و خويشي
  .نيازي به اين اموال نداشتند

  

  انفال  )2

سُولَهُ إِن  واْ اFَّ وَرَ يَسْألَوُنَكَ عَنِ الأنَفَالِ قُلِ الأَنفَالُ Fِِّ وَالرَّسُولِ فَاتَّـقُواْ اFَّ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُ 
  .كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 
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 پس از  اوست رسول و خدا سهم انفالپرسند بگو  مى انفال ةبارى پيامبر از تو در ا
و اگر ايمان داريد از خدا و پيامبرش اطاعت  كنيد و با يكديگر سازش بترسيدخدا 

  )1انفال، ( .نماييد

  .ه شدارائپيش  ات كامل اين قسمت در صفحاتتوضيح

  

  خمس  )3

اَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ    .Fَِِّ خمُُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلذِِی الْقُرْبىَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ وَاعْلَمُوا أَنمَّ

مال خدا و رسول مي بريد يك پنجم آن مالي را كه به غنيمت  اي مردم بدانيد هر

  )41انفال، . (اوست و نيز مال خويشاوندان رسول و مال يتيمان و تهيدستان

را به خزانه ي  خود غنايم يك پنجم ن آيه دستور داد مردم هر سال و هر ماه محمد با آوردن اي
اگر دقت كنيد پولي بسيار هنگفت مي شود طوري كه فكرش را هم نمي توان  .محمد بريزند

قضيه ي فيء و انفال امروزه ديگر وجود ندارند ولي خمس ادامه پيدا كرده و همانطور كه . كرد
. هنوز هم آن را مي پردازند و اين پول به جيب آخوندها مي رودمي دانيد مسلمين ناآگاه 

آخوندها نيز با همين پول هنگفت بهترين تشكيلات و زندگيها را براي خود ساخته اند و حتي 
در اختيار آنها نبود همين خمس براي زندگي تمام ... قبل از انقلاب كه منابعي چون نفت و 

  . آخوندها كافي بود

  

  گفتگو ةصدق  )4

 .ذات انسان طوري است كه از ثروت سير نمي شود جز گروهي معدود از انسانهاي وارسته
محمد همانگونه كه از زن و كنيز سير نمي شد از ثروت نيز نمي توانست سير شود و اين همه 
ثروت از منابع فيء گرفته تا انفال و خمس، او را قانع نمي كرد به همين علت در ترفندي 

اي نازل كرد و دستور داد هركس كه از اين پس بخواهد با محمد حرفي بزند يا جديد آيه 
  :سوالي بپرسد بايد مبلغي پول پرداخت كند
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  .ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فـَقَدِّمُوا بَـينَْ يَدَیْ نجَْوَاکُمْ صَدَقَةً 

پيش از ) يا سوالي كنيد(گوييد بسريّ  يناي اهل ايمان، هر گاه بخواهيد با رسول سخ

  )12مجادله، (.بپردازيداين كار بايد مبلغي صدقه 

و همين شخص كه امروز براي حرف  .حرف زدنش نيز پول مي گيرد حتي براياين يعني طرف 
زدنش نيز از مردم پول مي خواهد همان محمدي است كه اول كارش مي گفت من در ازاي 

  :رسالتم هيچ چيزي از شما نمي خواهم

  .قُلْ مَا أَسْألَُکُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلا مَنْ شَاءَ أَنْ يَـتَّخِذَ إِلىَ رَبِهِّ سَبِيلا

هر من همين بس كه  برايخواهم،  نمي خودم ي برايمزدهيچ من از شما  اي مردم

  )57فرقان، . (وند پيدا كندراهي به سوي خداكس كه دوست دارد 

 .اين سوره در مكه نازل شده يعني زماني كه محمد هنوز دستش از قدرت و حكومت كوتاه بود
ا خام مي كنند با حرفهاي زيبا مردم راول كار آري اين رسم پادشاهان قدرت طلب است كه 

يعني درست همان كاري كه . تبديل به ديكتاتور مي شوند وقتي كه به قدرت رسيدند سپس
در  دولتي سمت هيچ من« :خميني تا زماني كه در پاريس بود مي گفت. خميني با ايرانيان كرد

ولي بعد از رسيدن به ايران  ».است ديگري چيز شان شغل روحانيون .پذيرفت ايران را نخواهم
  .هم خودش را رهبر كرد و هم تمامي پستهاي دولتي را در اختيار آخوندها قرار داد

كسب روزي حلال از طريق  مربوط بهپيدا نمي كنيد كه  ة واضحدر تمام قرآن شما حتي يك آي
م از طريق كار و كوشش را به مرد حلال كسب درآمدبه طور روشن و كوشش باشد و  كار

كه در قرآن آمده در مورد غنايمي است كه در جنگها نصيب  حتي دستور خمس. توصيه كند
 آن را شامل كسب و كار نيز كردند از پيش خودشان گرچه بعدها دكانداران دين مردم مي شود

گويي . ولي هم متن آيه و هم سوره اي كه در آن قرار دارد در مورد جنگ و غنايم جنگي است
حمد آنقدر به دزدي و غارت مشغول بود كه نمي دانست راه ديگري نيز براي خداي دروغين م

   .كسب درآمد وجود دارد تا آن را به پيروانش توصيه كند
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  ساير ديكتاتوريهاي محمد در قرآن
  

  النَّبِیُّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُمْ 
  )6احزاب، . (از خود مومنين بر خودشان لايقتر است و زنانش مادران آنهايند پيامبر

مي تواند در كارهاي خصوصي شما نيز دخالت كند زيرا صلاحيت او بر شما  محمد: آيه منظور
  .از خودتان نيز بيشتر است

  

أَنْ يَکُونَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْصِ اFََّ ا کَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اFَُّ وَرَسُولهُُ أمَْرًا موَ 
  وَرَسُولَهُ فـَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِيناً

دهد هيچ زن و مردي را در كار خودشان مي زماني كه پيامبر و خداوند دستوري 

  )36احزاب، . (قرار داردگمراهي سختي دركند ن كه اطاعتو هراختياري وجود ندارد 

  .و امر فقط امر محمد است نداريد در كار خودتان شما هيچ اختياري :آيه منظور

  

نَکُمْ کَدُعَاءِ بَـعْضِکُمْ بَـعْضًا    )63نور، (لا تجَْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَـيـْ

  . اي مردم آنگونه كه همديگر را مخاطب قرار مي دهيد پيامبر را مخاطب قرار ندهيد

  .فرق قائل شويد و او را با كلمات بزرگ همچون حضرت صدا بزنيد محمدبراي : آيه منظور

  

  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُـقَدِّمُوا بَـينَْ يدََیِ اFَِّ وَرَسُولِهِ 

  )1حجرات، . (اي آنانكه ايمان آورده ايد در هيچ كاري از خدا و رسولش جلوتر نرويد
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بَـعْضِکُمْ لبِـَعْضٍ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـرْفـَعُوا أَصْوَاتَکُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَلا تجَْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ 
ولِ اFَِّ أوُلئَِکَ الَّذِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَـغُضُّونَ أَصْوَاتَـهُمْ عِنْدَ رَسُ  ﴾٢﴿أَنْ تحَْبَطَ أَعْمَالُکُمْ وَأنَْـتُمْ لا تَشْعُرُونَ 

إِنَّ الَّذِينَ يُـنَادُونَکَ مِنْ وَرَاءِ الحُْجُراَتِ  ﴾٣﴿امْتَحَنَ اFَُّ قُـلُوبَـهُمْ للِتـَّقْوَى لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَوْ أنََّـهُمْ صَبـَرُوا حَتىَّ تخَْرجَُ إِلَيْهِمْ لَکَ  ﴾٤﴿أَکْثَـرُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ  َّFرًا لهَمُْ وَا   ﴾٥﴿انَ خَيـْ

 بلند يكديگر با چنانكه و مكنيد بلندتر پيامبر صدايتان را از صداي ايمان، اهل اي

 همگي ثوابتان گوييد با او بلند سخن نگوييد كه اگر چنين كنيد كارهاي مي سخن

 و آرام پيامبر نزد كه كساني .بي آنكه خودتان خبردار شويد مي شود نابود و محو

 و آمرزش كه آزموده و آنهايند تقوا براي را دلهايشان مي گويند خداوند سخن آهسته

 اكثرا نندزصدا مي  خانه پشت از را تو كه مردمي همانا. خواهند داشت عظيم اجري

 شوي خارج خود از خانه تو تا كنند صبر آنها اگر .هستند شعوري و عقل بي مردم

  )5-2حجرات، ( .و خداوند آمرزنده و مهربان است است بهتر برايشان بسيار

بدانيد كه محمد بسيار برتر از شماست آن قدر كه حتي اگر يك ذره صدايتان  :اتآي منظور
. بلندتر از صداي او باشد تمامي كارهاي ثوابي كه در عمر خود انجام داده ايد نابود مي شود

محمد برويد و او را صدا بزنيد زيرا اين كار در خانة ه همچنين حتي اگر كار واجبي داريد نبايد ب
شما بايد صبر كنيد تا هر وقت . براي او ايجاد مزاحمت مي كندو استراحتش را به هم مي زند 

  .كه محمد از استراحت سير شد و خودش از خانه بيرون آمد كارتان را به او بگوييد

  

خصلتها را داشتند و با زير دستان خود دقيقا اگر دقت كنيد تمامي ديكتاتورهاي جهان همين 
همين رفتارها را انجام مي دادند لكن چون اسم آنها پيامبر نبود مردم آنها را ديكتاتور و ستمگر 
مي دانند ولي چون محمد در پشت نقاب دين و خدا پنهان شده بود هيچ يك از مسلمين 

ند از اين زاويه در مورد محمد بينديشند چنين ديدگاهي را نسبت به او ندارند و هرگز نمي توان
زيرا اعتقاد خود به خود انسان را كور و كر مي كند و در مقام قضاوت آدمي را از جادة منطق و 

  .عقلانيت به انحراف مي كشاند
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  فصل ةمقدم

پادشاهان، بسيار زن باره بوده اند و مكاني به نام حرمسرا  اكثرحتما در تاريخ شنيده ايد كه 
حرمسرا جايي بود كه زيباترين دختران كشور در آنجا نگهداري مي شد و جز خود . داشتند

برخي از اين زنان . پادشاه هيچ كس حق داخل شدن در آنجا و عشقبازي با آن زنان را نداشت
اني بودند كه كشورهاي همسايه به رسم هديه براي از اهالي خود كشور بودند و برخي نيز دختر

  :اين پادشاهان در نحوه ي رفتار با زنان حرمسرا متفاوت بودند. پادشاه مي فرستادند

برخي تعداد زنانشان آن قدر زياد بود كه بعضا زنان خودشان را با ديگر زنان اشتباه مي  - 
هر چشمش به دختري افتاد و نقل است وي روزي در ش. مثل فتحعلي شاه قاجار. گرفتند

بعد از تحقيقات معلوم شد كه آن دختر از زنان خود . وزيرش را به خواستگاري او فرستاد
  .فتحعلي شاه است

برخي نيز تعصبات بسيار سختي روي اين زنان داشتند طوري كه تك تك آنها را در مكانهايي  - 
ست يكي از همين عثمانيان نقل ا. مخصوص تحت نظر نگه مي داشتند مثل سلاطين عثماني

نسبت به زنان حرمسرايش چنان غيرتي بود كه اواخر عمرش دستور داد همگي را ببرند و در 
  .دريا غرقشان كنند تا مبادا بعد از مرگ خودش، كس ديگري با آنها عشقبازي كند

ن آري شنيدن اين نوع رفتارها براي همگان تعجب آور است ولي محمد نيز دقيقا يكي از همي
اگر آيات قرآن را بخوانيد هم حرمسراي محمد را در آن مي بينيد و هم شبيه . پادشاهان است

  .همين رفتارهاي تعجب آور و دور از انسانيت را
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  معرفي زنان محمد
  

  . در قرآن نيز آمده است محمد همچون شاهان زن باره،  همسران بسياري داشتچنانچه 

  محمد اسامي تعدادي از زنان

  )ساله7( ابوبكر دختر عايشه     قيس بن زمعه دختر سوده     خويلد دختر خديجه
  )عروس خود محمد( زينب    عمر دختر حفصه      اميه دختر سلمه ام

  اخطب بن حيي دختر صفيه     الحرب بن ابوسفيان دختر رمله      حارث دختر جويريه
  شمعون دخترمصري  ماريه  اشعث خواهر و قيس دختر قتيله        سياء دختر عصما

  سليم دختر سبا يا صنعا          الهلاليه حارث دختر ميمونه  يزيد دختر ههند
          محمد كنيزان از غزيه        يزيد ديگر دختر زينب               جابر دختر قضيه
                  داوود دختر ملائكه              كعب دختر مليكه        زيد دختر الليثيه مليكه
    سفيان بنت سناء                  يزيد دختر عميره  الغفريه عمر دختر شنباء

     امير دختر دوبه                  الجهال دختر محلن                 اشعث دختر جميله
  بود مسلمانان دست به افتاده اسراي از كه عنبري بشامه دختر صفيه

 يا گفت عباس خواست، زني به را او پيغمبر )دختر عموي خود محمد( عباس دختر حبيبه ام
  !كرد اش صيغه محمد ناگزير .نمي شود است خورده شير تو با او االله رسول

 چراني چشم وي شده گفته زيرا داد شطلاقمحمد . است نمانده باقي وي از نامي كه زني .ثمر
  .كرد مي نگاه چشمي زير ميشدند خارج مسجد از كه مرداني به و كرد مي

 مصر پادشاه »مقدوس« كه بود سياهپوستي دختر است نوشته وي مورد در مجلسي. تكانه
  بود داده هديه محمد به قبطي ةماري همچون

  الكلبي خليفه دختر هاجر          نعمان دختر اسماء              سريح دختر فاطمه
                   قيس بنت قوتيله             صحاك دختر فاطمه              خزيمه دختر زينب
          الخطيم بنت ليلي         قرظي زيد دختر ريحانه               ظبيان دختر عاليه
  قرط بن عامر دختر ضباعه             ابوطالب دختر هاني ام     الهذيل بنت خوله

  صلت دختر سني           حمزه دختر عمامه يا عماره             حارث دختر جمره
  خليلي محمدعلي ترجمه الشاطي، بنت دكتر نوشته پيامبر، زنان كتاببرگرفته از 
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البته اين آمار فقط مربوط . نفر نيز ذكر كرده اند 30در برخي روايات تعداد زنان وي را بيش از 
حق همبستر شدن با آنها اگر زنان موقت، كنيزان و ديگر زناني كه محمد . به زنان رسمي اوست

اسامي تعدادي از زنان و . را داشت به اين ليست اضافه كنيم رقم به صدها نفر خواهد رسيد
  .كنيزان محمد را كه در تاريخ ذكر شده نقل مي كنيم

بگيرد آن هم به شرطيكه  رسمي چهار زناز بيشتر  نبايد محمد در قرآن گفته بود هيچ كس
ولي او خودش  )3نساء ( ان رعايت كند وگرنه فقط بايد يك زن بگيردعدالت را بين آن زنبتواند 

 مردماز اين روي منجر به بدبيني هايي از سوي  و زناني بسيار گرفت را از اين قانون استثا كرد
و چنين وانمود ساخت كه خداوند  افزود اي آيه در همان سوره، شد لاجرم محمد دوباره

مي تواند صدها زن  كه از آل ابراهيم است مانند داوود نبيخودش چنين دستور داده و او نيز 
  :داشته باشد

فقََد آتيَنَا آلَ إبِراَهيم الكْتاَب والحْكمْةَ وآتيَنَاهم  آتاَهم اللَّه منْ فضَلْه أمَ يحسدونَ النَّاس علىَ ما
 .ملكًْا عظيما

ما  در حاليكه. حسد مي ورزند مي بخشد مردمآنچه خدا از فضلش به  نسبت بهآنان 

 )54نساء . (بخشيديم دارايي هاي بسيارو به آنان  هابراهيم كتاب و حكمت داد آلبه 

  

خواندن يا تفسير كردن آيات مربوط به زنان محمد به نوعي واهمه دارند و هميشه مسلمين از 
از مطرح كردن آنها طفره مي روند زيرا بزرگترين و واضح ترين رسوايي براي دين اسلام همين 

. مساله است آن گونه كه حتي مردم عوام را نيز مي تواند به راحتي در شك و شبهه بيندازد
رفته تا زنان مصري، رومي ساله چون عايشه گ 7ا در اختيار داشت از دختران محمد انواع زنان ر

اين در حالي است كه خود قرآن كه محمد ادعا دارد آن را از سوي خداوند آورده مي گويد ... و 
 در خدا پيامبران از يك هيچ چرا .هر مرد حداكثر فقط چهار زن رسمي مي تواند داشته باشد

 زن همه اين هيچكدام. .. و يوسف تا بگيريد نوح از موسي، تا بگيريد عيسي از تاريخ، طول
 به توهين اين آيا !نبودند؟ علاقمند تنه پايين و مونث جنس به همه اينآنها  چرا! نداشتند؟

  !!بدانيم؟ او فرستادة و نماينده را يا زنبارهو  هرزه مرد اينچنين كه نيست خداوند



 

85 

 

   توجيهات مفسرين
  

لكن . جوابهايي متعدد داده انددكانداران دين در پاسخ به اينكه چرا محمد زنان بسياري داشت 
باهم . نه با عقل و منطق سازگارند و نه با خود قرآن اين جوابها توجيهاتي است بي اساس كه

  :اين پاسخها را بررسي مي كنيم

  : توجيه اول

بود نيت وي از ازدواج با آن زنان رسيدگي  محمد هرگز به خاطر شهوتراني زنان متعدد نگرفته
مالي و اجتماعي به آنها بود زيرا زنان بسياري در مدينه و مكه وجود داشت كه يا بيوه      

به همين علت پيامبر با آنها ازدواج كرده بود تا به آنها خدمت كند وگرنه هرگز . بودند يا فقير
  .نيتش شهوتراني نبود

  

به . سال داشت و پدرش نيز ابوبكر بود 7با محمد فقط  شه موقع نامزديعاي  :اول توجيهرد 
گواهي تاريخ و مسلمين، ابوبكر يكي از بزرگترين ثروتمندان مكه بود آنچنانكه وقتي امُيه، بلال 

ابوبكر، . حبشي را شكنجه مي داد تنها كسي كه قادر شد آن را از اميه خريداري كند ابوبكر بود
ا فرستاد كه برو و به اميه بگو من بلال حبشي را به قيمت خوبي از تو  مي خرم زيد بن حارثه ر

ساله ي چنين مردي چه نيازي به حمايت مالي  7دختر . و اميه نيز آن را به ابوبكر فروخت
از اين گذشته كجاي دنيا ديده ايد كه . محمد داشت؟ محمد كه خودش فقيرتر از ابو بكر بود

ساله با او ازدواج كند؟ ثانياً مگر براي حمايت مالي حتما  53اشد و يك مرد ساله بيوه ب 7دختر 
 بايد با طرف ازدواج كرد؟ محمد اگر چنين نيتي داشت به راحتي مي توانست براي آن زنان

  . حق و حقوقي از بيت المال تعيين كند و يا آنها را به ازدواج ديگر ياران خود در آورد
  

  : توجيه دوم

  .پدرش ابوبكر به محمد داده بود و گرنه محمد قصد ازدواج با يك دختر بچه را نداشتعايشه را 
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مگر نمي گوييد محمد پيامبر خدا و تحت فرمان خداوند بود؟ مگر نمي گوييد  :دوم توجيهرد 
محمد عقل كُل بود؟ گيريم كه ابوبكر عايشه را به محمد داده، محمد چرا بايد مي پذيرفت؟ 

ساله قدرت تصميم گيري، آن هم تصميم  7يد موافقت مي كرد؟ آيا يك دختر خداوند چرا با
آيا اين حق يك دختر نيست كه  را دارد؟) ازدواج(گيري در مورد مهمترين موضوع زندگي اش 

بزرگ شود و بتواند با اختيار خودش شوهر آينده اش را انتخاب كند؟ اگر محمد واقعا پيامبر 
ساله بازي  نمي كرد حتي اگر پدرش اين پيشنهاد  7خداوند بود هرگز  با سرنوشت يك دختر 

  .را داده باشد كه نداده است

ساله در بين آشنايان  53فرض كنيد پيرمردي . نيماصلا بياييد قضيه را جور ديگري مطرح ك
ساله ازدواج كرده است چه  7يك روز مي شنويد كه اين پيرمرد با دختري . شما وجود دارد

حالي مي شويد؟ به نظر شما چه دليلي مي تواند شما را براي موجه بودن كار اين پيرمرد قانع 
  .كند؟ تمام پاسخهاي احتمالي را بررسي مي كنيم

  .بيوه بود دختر - 1

ساله معنا ندارد اگر هم بوده باشد هنوز فرصت بسياري براي  7بيوه بودن دختر  :رد پاسخ
ساله نيز اگر نگران بيوه ماندن اوست مي تواند آن را براي پسر خود و  53پيرمرد . ازدواج دارد

  .يا ديگر پسران جوان خواستگاري كند آن هم بعد از بزرگ شدنش

  .واده ي دختر فقير و بي كس بودندپدر و خان - 2

  .اگر پدر و خانواده اش فقير بودند پيرمرد مي توانست به آنها كمك مالي بكند :رد پاسخ

  .دختر مريض بود - 3

ساله ي مريض را براي مداوا به دكتر مي برند نه اينكه او را به عقد يك  7دختر  :رد پاسخ
  .پيرمرد در بياورند

  . پدر و مادر دختر ، با رضايت خودشان دختر را به پيرمرد داده اند - 4

  تر خودش نيز بايد در انتخاب شوهر آينده ـكار پدر و مادر اشتباه بوده است زيرا دخ :رد پاسخ
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  .اش تصميم بگيرد نه اينكه پدر و مادر بدون اطلاع و رضايت دختر، او  را به يك پيرمرد بدهند

  .خودش نيز راضي بوده استساله  7دختر  - 5

يك . ساله هنوز كودك است و عقلش قدرت تشخيص خوب و بد را ندارد 7دختر  :رد پاسخ
بچه در اين سن حتي نمي داند شوهر چيست چه برسد به اينكه بتواند در مورد آن تصميم 

ه اگر شما به يك كودك هفت ساله بگوييد برايت يك اسباب بازي مي خرم به شرطي ك. بگيرد
اين ورقه را امضا كني و ارث و ميراثت را به من ببخشي به راحتي و با رضايت اين كار را مي 

آيا اين كار واقعا به معناي راضي بودن اوست؟ يك زندگي مشترك زماني موفق و همراه با . كند
خوشبختي خواهد بود كه دختر و پسر خودشان از روي عقل و شناخت، يكديگر را انتخاب 

دختري كه هنوز با عروسكهايش بازي مي كند چگونه مي تواند به چنين مسائلي . ندكرده باش
حتي خود ما كه بزرگتريم بسياري وقتها به انجام كاري رضايت مي دهيم ولي بعدها . فكر كند

ساله در اين سن و سال  7آيا راضي بودن يك دختر بچه ي . مي فهميم كه اشتباه بوده است
  ميم گيري عقلاني وي باشد؟  مي تواند به معناي تص
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چنانچه مي بينيد هيچ يك از پاسخهاي احتمالي نمي تواند ما را در موجه دانستن ازدواج يك 
ساله قانع كند از اين روي ازدواج محمد با عايشه نيز هرگز  7ساله با دختر بچه اي  53پيرمرد 

البته مفسرين اسلام براي فرار . دليلي معقول ندارد و تنها دليل آن شهوتران بودن محمد است
  .از قبول اين واقعيت به پاسخهاي ديگري نيز متوسل شده اند
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  محسن قرائتي توجيهات
  

   تمام تلاش خود را كه دكانداران اسلام است و بزرگترين مهمترين از  يكيمحسن قرائتي 
قرائتي در توجيه اين مساله دو  .كالات اسلام و قرآن انجام دادهبراي توجيه و پنهان كردن اش

  :گونه پاسخ داده است

  : توجيه اول

محمد براي گسترش دين اسلام آن همه زن گرفته بود و زن گرفتنهايش براي شهوتراني نبوده 
محمد از قبايل مختلف زن مي گرفت تا فاميل و قوم و قبيله اش زياد شود تا به خاطر . اند

  .ايمان بياورند و حمايتش كنندداشتن رابطه ي فاميلي به او 

اولا هيچ كس به خاطر داشتن رابطه ي فاميلي با يك شخص، دين خودش را  :رد توجيه اول
عوض نمي كند اگر چنين چيزي امكان داشت ابوسفيان، ابولهب و خانواده اش بايد جزو اولين 

ابولهبي كه عموي محمد بود به وي ايمان . كساني مي شدند كه به محمد ايمان مي آوردند
جايي كه فاميلهاي خوني و نسبي وي به او ايمان نياوردند . ماند نياورد و تا ابد دشمن وي باقي

  چگونه ممكن است فاميلهاي دور و سببي چنين كاري بكنند؟ 

ثانياً با در نظر نگرفتن ايراد اول، ازدواج به خاطر گسترش دين اسلام زماني معنا دارد كه محمد 
عايشه دختر ابوبكر كه هم دوست محمد  آيا ازدواج با. با قبايل دور و ناشناس اين كار را بكند

بود و هم فاميل وي، گسترش دين اسلام است؟ ده سال قبل از ازدواج با عايشه، ابوبكر جزو 
اولين كساني بود كه به محمد ايمان آورد و هميشه نيز در كنارش بود آنچنان كه او را يار غار 

تر وي عايشه ازدواج كرده است نيز لقب داده اند ولي محمد بعد از ده سال با دخ 11محمد
قرائتي مي گويد محمد ازدواج . اينچنين ازدواجي هرگز به معناي گسترش دين اسلام نيست

مي كرد تا فاميلش زياد شود در حاليكه خود قرآن حتي اجازه ي همبستر شدن با فاميلهاي 

                                                        
١١

اين اصطلاح از ماجراي غار ثور كه ابوبكر و محمد . غار اصطلاحي است كه براي دوستان هميشگي و بيش از حد صميمي و وفادار گفته مي شود يار 
 .شده است در آن پنهان شده بودند گرفته
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د هرگز با  محمد اگر به دنبال زياد كردن فاميل بو. درجه يك را نيز به محمد داده است
دختران فاميلش اين كار را نمي كرد زيرا آنها خودشان از قبل فاميل وي بوده اند و لازم نبود 

  .دوباره با آنها فاميل شود

اتِکَ وَبَـنَاتِ خَالِکَ وَبَـنَاتِ خَالاتِکَ اللاتِی هَاجَرْنَ مَعَکَ    وَبَـنَاتِ عَمِّکَ وَبَـنَاتِ عَمَّ

دختران عمه هايت، دختران دائي ات و دختران  و حلال است بر تو دختران عمويت،

  ) 50احزاب، . (خاله هايت آنهايي كه همراه تو از مكه مهاجرت كرده اند

ثالثا مگر براي فاميل شدن با يك قبيله ي ديگر حتما بايد خود شخص با دختري از آن قبيله 
اي خودش  ازدواج كند؟ محمد اگر چنين نظري داشت مي توانست براي پسر يا پسرعموه

. مانند علي اين كار را بكند و يا دختران خودش را به آن قبايل بدهد تا با آنها فاميل شود
سوره ي احزاب چنان واهمه داشته كه  50قرائتي موقع دادن اين پاسخ از مطرح شدن آيه ي 

حتي كوچكترين اشاره اي به آن نكرده است زيرا خودش نيز مي داند مطرح شدن اين آيه تمام 
    آن هم آن قرائتي كه  در سخنراني هايش براي هر جمله كه. رشته هايش را پنبه مي كند

  . مي گويد آيه اي از قرآن مي آورد و مي گويد عربيهايي كه مي خوانم قرآن است

  

  : توجيه دوم

  . پيامبر به خاطر گسترش اسلام، زنان را فقط نامزد مي كرد و هرگز با آنها همبستر نمي شد

يك زن، هم نياز جنسي دارد و . اين كار ظلمي است بزرگ در حق آن زنان :توجيه دومرد 
چرا بايد خداوند اجازه ي چنين . هم دوست دارد مانند ديگر زنان بچه دار شود و مادري كند

اشتباهي را به پيامبرش بدهد؟ يك زن اگر نامزد كسي ديگر شود با هيچ كس ديگر نمي تواند 
ا اگر نامزد محمد باشد كه در اين صورت حتي بعد از مرگش نيز حق ازدواج ازدواج كند خصوص

12ندارد و بايد تا آخر عمر بيوه بماند
  . آيا اين كار ظلم در حق آن دختران نيست) 53احزاب، ( 

                                                        
١٢

توضيح . سوره ي احزاب هيچ كس حق ندارد پس از مرگ محمد با زنانش ازدواج كند و زنان محمد بايد تا آخر عمر بيوه بمانند 53به دستور آيه ي  
 .آمده است 90تا  84كامل اين بحث در صفحات 
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دختري كه فقط به خاطر نامزد بودن با محمد، نيازهاي جنسي اش برطرف نمي شود، بچه دار 
گويا جناب قرائتي هم . يز بايد به عنوان بيوه در خانه حبس شودنمي شود و تا آخر عمر ن

  .عدالت خداوند را به شوخي گرفته و هم مردم را ابله فرض كرده است

  

  : توجيه سوم

در اوايل بعثت بزرگان قريش نزد ابوطالب رفتند و گفتند به محمد بگو هر چيزي كه مي 
رفهايش بردارد و خودش را پيامبر نخواند خواهد برايش مي دهيم به شرطي كه دست از اين ح

محمد نيز در پاسخ گفت اگر ماه را در دست چپ و خورشيد را در دست راستم قرار دهند 
محمد اگر شهوتران و  زن باره  بود  به راحتي مي توانست . بازهم اين كار را ادامه خواهـم داد

در حاليكه چنين چيزي نگفت اين بگويد زيباترين دختران مكه را به من بدهيد تا دست بكشم 
  .ثابت مي كند محمد به فكر شهوت و زن بارگي نبوده است

  .پاسخ قرائتي به دلايل زير محكوم است: رد توجيه سوم

اگر داستاني با اين اهميت، واقعيت داشت حتماً در قرآن  مطرح مي شد در حالي كه  . الف
  .ردحتي كوچكترين اشاره اي به آن در قرآن وجود ندا

اولويت محمد رسيدن به قدرت و . هر كسي در زندگي اولويتهايي براي خودش دارد. ب
  .ثروت و زن اولويتهاي بعدي محمد بودند. پادشاهي بود نه ثروت و زن

قبل از رسيدن به حكومت نيز همسران متعدد داشت پس براي رسيدن به  محمد در مكه و. ج
حتي معمولي ترين اعراب به راحتي . زن و كنيز، نيازي به قبول پيشنهاد بزرگان قريش نبود

زيرا رسم اعراب اينگونه  مي توانستند كنيز داشته باشند و با آنها بدون ازدواج شهوتراني كنند
  .ده اندبود و اعراب همگي چنين بو

شايد محمد در مكه زياد زن باره نبوده است ولي . شخصيت انسانها هميشه قابل تغيير است. د
پس از رسيدن به قدرت در مدينه، شخصيتش از بسياري جهات تغيير كرد و يكي از اين جهات 

محمد قبلا مي گفت اسيران را فقط بكشيد و نبايد با گرفتن . نيز افراط در زن بارگي اش بود
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محمد . ول آزادشان كنيد ولي بعداً شخصيتش عوض شد و گفت با گرفتن پول آزادشان كنيدپ
در مكه شعر مي گفت و تمام آيات قرآنش مانند شعر بودند ولي در مدينه آيات قرآنش    

محمد در مكه مي گفت هيچ اجباري در دين و مسلمان شدن وجود ندارد . تبديل به نثر شد
.    يدن به قدرت گفت هر كس را كه مسلمان نشود گردن بزنيدولي در مدينه پس از رس

محمد در مكه يهوديان و مسيحيان را برادران خودش مي خواند ولي در مدينه گفت هر كس 
بارها ديده ايم      . كه با آنها دوستي كند كافر است و صدها تغيير شخصيت از اين قبيل

. ي بعداً آن چيز برايشان خيلي مهم شده استافرادي قبلا به چيزي اهميت نمي داده اند ول
سوداي قدرت مي تواند معصوم ترين كودكان . قدرت و مقام مي تواند هر چيزي را تغيير بدهد

پس هيچ تعجبي ندارد اگر محمد در مكه علاقه ي . را تبديل به جنايتكارترين افراد بكند
اين قانون روانشناسي . ي بزرگ شودچنداني به زن نداشته باشد ولي بعدها تبديل به زن باره ا

  .  است

اين . است gssبيماري ابتلا به دلايل متعددي دارد كه مهمترين آنها  ،جنون زن بارگي. هـ
شخص مبتلا به . بيماري علايم مختلفي دارد كه توهم وحي و زن باره شدن دو مورد از آنهاست

كند سپس در مراحل بعد به جنون اين بيماري در مراحل اوليه، توهم دريافت وحي پيدا مي 
زماني كه قريش اين  .زن بارگي مي رسد كه رفته رفته نيز شدت بيشتري پيدا مي كند

توضيح بيشتر اين . پيشنهاد را به محمد كردند وي هنوز به جنون زن بارگي نرسيده بود
  .موضوع را در فصل آخر كتاب آورده ايم

ترش دين است پس چرا حضرت عيسي اين كار را اگر زن گرفتن بيشتر، راهي مناسب براي گس
اگر اين كار دستور خداوند بود مي توانست همين دستور را به حضرت عيسي هم بدهد و . نكرد

بگويد براي گسترش مسيحيت زنهاي فراواني بگير در حاليكه حضرت عيسي تا آخر عمر مجرد 
نه   برد و شمشير   حمد دست بهمانند م  عيسي نه. شد  ماند دينش هم گسترده ترين دين عالم

  .مانند او زن هاي فراوان گرفت

گذشته از تمام اين دلايل، خود آيات قرآن و احاديث مي گويند محمد به داشتن رابطه ي 
در مبحث بعدي، آيات و احاديث مربوط به اين . جنسي با زن و كنيز علاقه ي فراوان داشت
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پاسخهاي ديگري را كه دكانداران اسلام داده اند  موضوع را با تفصيل بيشتر بررسي مي كنيم و
اين آيات خودشان گوياي شخصيت واقعي و زن باره بودن محمدند و توجيهات . مي آوريم

دروغين مفسرين براي پاك نشان دادن چهره ي محمد را برملا مي سازند آن قدر كه هر 
مفسرين اسلام در آن  به همين علت است كه. توجيهي براي آنها آب در هاون كوبيدن است

قسمت از سخنرانيهايشان كه مربوط به ازدواجهاي محمد است كوچكترين اشاره اي به اين 
 آيات نمي كنند و فقط به احاديث جعلي و  بافته هاي خودشان متوسل مي شوند براي مثال

همين محسن قرائتي در يكي از برنامه هاي تلويزيوني اش كه موضوع آن ازدواجهاي متعدد 
پيامبر بود كوچكترين اشاره اي به اين آيات نكرد زيرا خودش خوب مي داند مطرح شدن اين 

آن هم آن قرائتي كه در سخنراني هايش براي هر . آيات تمام رشته هايش را پنبه مي كند
عربيهايي «حرفي كه مي زند آيه اي  از قرآن مي خواند و هميشه با اين  تكّه كلامش مي گويد 

  .در قسمت بعدي اين آيات را بررسي مي كنيم. »قرآن است كه مي خوانم
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  زنان بر محمد حلالند يتمام
  

ــياَ أيَُّـهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَ   مَا مَلَکَتْ يمَِينُکَ ممَِّا أفَاَءَ اFَُّ عَلَيْکَ  ورَهُنَّ وَ ـــلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللاتِی آتـَيْتَ أجُُ ــ
عَمِّکَ وَبَـنَاتِ عَمَّاتِکَ وَبَـناَتِ خَالِکَ وَبَـنَاتِ خَالاتِکَ اللاتِی هَاجَرْنَ مَعَکَ وَامْرأَةًَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَبَـنَاتِ 

فـَرَضْنَا مْنَا مَا وَهَبَتْ نَـفْسَهَا للِنَّبِیِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِیُّ أَنْ يَسْتـَنْکِحَهَا خَالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِ 
ُ غَفُورًا رَحِيمًا َّFعَليَْهِمْ فِی أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَکَتْ أيمَْاَنُـهُمْ لِکَيْلا يَکُونَ عَلَيْکَ حَرجٌَ وکََانَ ا.  

اي و كنيزاني را كه پرداخته  مزدشان راما بر تو حلال كرديم زناني كه  !اي پيامبر

همچنين حلال . به تو بخشيده است) اناز ميان اسير(و خداوند آنها را  مالك شده اي

دختران عمويت، دختران عمه هايت، دختران دائي ات و دختران خاله  كرديم بر تو

و هر زن مسلماني كه خودش را . هايت آنهايي كه همراه تو از مكه مهاجرت كرده اند

ن اي .داوطلب و بدون مهريه بر تو ببخشد و تو بخواهي او را به نكاح خود در بياوري

در قبلا دانيم  مى خودمانما  .مومنين را شامل نمي شود سايرقانون مخصوص توست و 

 اين به خاطر آن است كه. ايم مقرر كرده ساير مومنين بر چيز چه مورد زنان و كنيزان

  )50احزاب، (مهربان است  و و خدا آمرزنده نباشدمشكلى هيچ براى تو 

اين آيه يك دنيا حرف در خودش دارد و اگر با دقت تمام موشكافي شود تنها وجود اين آيه 
براي فهميدن راز اين آيه كافي است  . براي اثبات دروغ بودن رسالت محمد كافي خواهي بود

طريق مي تواند با زنان  در دين اسلام مرد از سه. سورة نساء قرار دهيد 24آن را كنار آية 
  .دهمبستر شو

  )ازدواج موقت(تعه ماز طريق  - 3          داشتن كنيزاز طريق  - 2        ازدواج   از طريق   - 1

اين سه طريق را بيان كرده و مشخص ساخته كه يك مرد با كدام       شرايط نساء 24 آية
    50اين قسمت از آية . گروه از زنان هرگز نمي تواند همبستر شود و با كدام ها مي تواند

  همبستر شدن با ورد ـو احكامي كه آنجا براي مسلمين در م  نساء سورة  24آية به   سورة احزاب
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   :زنان گفته اشاره دارد

  )50احزاب، . (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَـرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِی أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَکَتْ أيمَْاَنُـهُمْ 

 .ايم مقرر كرده ساير مومنين بر چيز چه مورد زنان و كنيزان درقبلا دانيم  مى خودمانما 

اين است كه محمد قبلا اين سه روش را براي لذت بردن از زنان  رازش احزاب سورة 50آية
به اين سه  خودش، نتوانست براي عموم مردم ذكر كرده بود ولي چون بعداً در شهوترانيهاي

روش قانع شود آيه اي مخصوص براي خودش نازل كرد تا بتواند علاوه بر موارد قبل، زنان 
مطابق . بيشتري تصاحب كند و شهوترانيهاي قبلي خودش را نيز دستور خداوند معرفي نمايد

  : اين آيه چهار گروه از زنان براي همبستر شدن محمد با آنها حلال است

  هر زني كه خودش داوطلب باشد - 4دختران فاميل        - 3كنيزان       - 2زنان متعه       - 1

  :اين چهار گروه را به دقت بررسي مي كنيم سپس پاسخهاي مفسرين را مطرح خواهيم كرد

  

  

  گروه اول، زنان متعه

كسي كه مي خواهد زني را متعه . زني است كه از راه ازدواج موقت حاصل مي شود ،زن متعه
متعه همان متاع . كند در ازاي شهوتراني با وي مزدي برايش تعيين مي كند و به او مي پردازد

اين رسم در ميان . در زبان عاميانه به اين كار، صيغه كردن گفته مي شود. به معناي كالاست
  :متعه از اين قرار است آية. هر تاييد بر آن نهاده استبود و محمد نيز ماعراب معمول 

 مِنـْهُنَّ فَآتوُهُنَّ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَراَء ذَلِكُمْ أَن تَـبْتـَغُواْ بِأَمْوَالِكُم محُّْصِنِينَ غَيـْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَـعْتُم بِهِ 
 .عَلَيْكُمْ فِيمَا تـَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَـعْدِ الْفَريِضَةِ ريِضَةً وَلاَ جُنَاحَ فَ  أُجُورَهُنَّ 

   در صورتى  نيز بر شما حلال است اموال ةبه وسيلطلب كردن زنان غير از ازدواج، 
  عنوانب را  كرده ايد مزدشانمتعه  كه را  زنانى  آن و باشيد و زناكار نباشيد  كه پاكدامن 
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  )24نساء، ( .با يكديگر توافق كنيد اگرو بر شما گناهى نيست   پرداخت كنيد  فريضه 

سورة احزاب همبستر شدن با اين  50در آية . به اين نوع زنان، همسران موقتّ گفته مي شود 
  . در هر دو آيه دقت كنيد» اجورهنّ« به كلمة. زنان بر محمد حلال شده است

  

  .أُجُورَهُنَّ ياَ أيَُّـهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللاتِی آتـَيْتَ 

  )50احزاب، (.پرداخته اي مزدشان رااي پيامبر ما بر تو حلال كرديم زناني كه 

و منظور از مزد  همان همسران دائمي محمد )50احزاب، ( فوق شايد برخي بگويند منظور آية
  : اين پاسخ به چند دليل اشتباه است. است همان مهريه

آيا قبل از سال پنجم هجرت همسران . احزاب در سال پنجم هجرت نازل شده سورة: الف
  رسمي محمد حرام بودند كه خداوند در سال پنجم آنها را براي محمد حلال كرده است؟

آيا خديجه . فاطمه خديجه در مكه همسر رسمي پيامبر بود و از او چند بچه داشت از جمله. ب
  بر محمد حرام بوده است؟

از اول خلقت عالم، و از آدم گرفته تا به امروز  همسران رسمي براي همگان حلال بوده اند . ج
سال پنجم هجرت به محمد بگويد زنان رسمي ات را بر تو  پس چه معنايي دارد كه خداوند در

  .حلال كرديم

براي زنان رسمي در قبال  .پرداخته اي بر تو حلال كرديمزناني كه مزدشان را  آيه مي گويد. د
چيزي كه در ازدواج دائمي وجود دارد مهريه است  نمي شودهمبستر شدن با آنها مزد پرداخت 

  . گفته مي شود صداقبه مهريه نيز در زبان عربي . نه مزد و اجر

نْهُ نَـفْسًا فَكُلُوهُ هَنيِئًا مَّريِئًا نحِْلَةً فَإِن طِبنَْ لَكُمْ  صَدُقَاwِِنَّ وَآتوُاْ النَّسَاء    .عَن شَيْءٍ مِّ

بدهيد و اگر با ميل خويش چيزى از آن را به  به آنهازنان را به صورت هديه  يةمهر
  )4نساء (.گوارا مصرف كنيد را حلال و  شما بخشيدند، آن
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  گروه دوم، كنيزان

ازدواج نكند زيرا آزاد است و مي تواند  بدون مطابق با آيات قرآن بهتر است مرد آزاد با كنيز 
حلال بودن اين مورد فقط حلال . ازدواج در كنار زنان رسمي خودش، با كنيز همبستر شود

محمد با نزول اين آيه . نيز لازم ندارد) متعه(بودن براي شهوتراني است آنگونه كه ازدواج موقت 
آيات حلال بودن شهوتراني با كنيز . كرد تصاحب كنيزان را براي خودش دستور خداوند اعلام

  :بدين قرارند

رُ مَلُومِينَ  عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَاإِلاَّ  ﴾۵﴿وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ   ﴾۶﴿مَلَكَتْ أَيمْاَنُـهُمْ فَإِنَّـهُمْ غَيـْ
  ﴾۷﴿فَمَنِ ابْـتـَغَى وَرَاء ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْعَادُونَ 

مومنان كساني هستند كه شهوتهايشان را محافظت مي كنند به جز در مورد همسران 

د ولي هر كس كه از اين ناينها هيچ سرزنشي ندار. و كنيزاني كه آنها را مالك شده اند

    )7-5مومنون، .(گر استموارد فراتر رود تجاوز 

نَ النِّسَاء مَثـْنىَ  وَثُلاَثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تـَعْدِلوُاْ فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ فَانكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِّ
  .أَيمْاَنُكُمْ ذَلِكَ أدَْنىَ أَلاَّ تـَعُولُواْ 

پس به ازدواج خود درآوريد دو، سه، و يا چهار تن از زناني را كه به آنها مايليد ولي 
اكتفا  و كنيزاني كه داريدبه يك زن اگر نتوانيد ميانشان به عدالت رفتار كنيد پس 

  )3نساء ( .كنيد اين براي طغيان نكردن بهتر است

، محمد با ديگر مسلمين مشترك كنيزانو  زنان متعهو دوم يعني در شهوتراني با موارد اول 
است  زنان داوطلب، مخصوص خود محمد دختران فاميل ويعني  و چهارم است ولي موارد سوم

  :كه شرحشان مي دهيم

  

  گروه سوم، دختران فاميل

  دختران عمو، دختران (. بودمحمد شهوتراني با دختران فاميلش را نيز براي خودش حلال كرده 
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كردن با ازدواج شايد برخي خيال كنند منظور قرآن، ). خاله عمه، دختران دائي و دختران
خ به دلايل زير غلـط ازدواج كند ولي اين پاسمحمد مي تواند با دختران فاميلش يعني است آنه

  .است

ازدواج با دختران فاميل از اول خلقت حلال بوده است نه اينكه در سال پنجم هجرت . الف
اگر ازدواج  با . نمونه اش نيز  ازدواج  علي و فاطمه  در سال اول هجرت است. حلال شده باشد

ده پس ازدواج علي و فاطمه نيز اشتباه بوده پنجم هجرت حلال نبو دختران فاميل قبل از سال
  .است

نساء گفته شده و اينجا لزومي  قبلا در سورة ،مي براي كل مسلمينقوانين ازدواج رس. ب
  .نداشت دوباره آن هم به صورت خصوصي براي محمد گفته شود

 زنان داوطلب،  ازدواج را تنها براي مورد چهارم يعني ، كلمةقرآن در ميان اين چهار گروه. ج
حلال بودن اين مورد حلال بود آنها براي شهوتراني  .ذكر كرده آن هم به صورت خصوصي

  .محمد است نه چيز ديگر

را ) زنان موقت(آيه در آغاز گفته است زنانت . هر زني پس از ازدواج، همسر انسان مي شود. د
ران فاميلت را بر تو حلال بر تو حلال كرديم پس ديگر چه لزومي داشت بعد از آن بگويد دخت

مگر دختران فاميل بعد از ازدواج با محمد همسر او نمي شوند؟ براي روشن تر شدن . كرديم
  :به اين جمله خوب دقت كنيد. اين موضوع مثالي مي زنيم

   »ها  z  وها    y  و ها     xو  حلال است بر شما خوردن ميوه ها«

ها     xميوه ها و . چهار چيز حلال اعلام شده است احزاب سورة 50در اين جمله نيز مانند آية 
زيرا قبلا . نيز  ميوه هستند؟ خير ها z  ها   و y ها  و     x آيا مي توان گفت. ها z ها  و  y و

حلال «شما كجاي دنيا ديده ايد كه يك نفر بگويد  .خودش گفته ميوه ها براي شما حلالند
اين جمله كاملا غلط است و » ها و انگورها و گيلاس ها است بر شما خوردن ميوه ها و سيب

هيچ انسان عاقلي اينگونه حرف نمي زند زيرا مي داند كه سيب و انگور و گيلاس خودشان ميوه 
سيب و انگور و گيلاس را  ،خوردن ميوه ها هستند پس وقتي كه مي گويد حلال است بر شما
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اگر منظور قرآن از  حال. ذكر كندجداگانه را شامل مي شود و ديگر لازم نيست نام آنها  نيز
آنها بعد از ازدواج و تبديل به  ي محمد حلال شدن همبستري باحلال بودن دختر عموها

همسر شدن است هرگز لازم نبود نام آنها را جدا از همسران ذكر كند زيرا در همان آغاز ذكر 
  .  كرده است كه همبستر شدن با همسران حلال مي باشد

  

  زنان داوطلب :  گروه چهارم

 طريق ازدواج است زيرا خودش كلمةحلال بودن آن براي شهوتراني از حلال بودن اين مورد 
در مورد آن به كار برده ولي نه يك ازدواج معمولي كه تمام انسانها مي كنند زيرا        را نكاح 

 تمامي دختران  .مومنين را شامل نمي شود سايراين قانون مخصوص توست و  مي گويد
 و زنان بي شوهر كه خودشان داوطلب ازدواج با يك مرد باشند مي توانند با او ازدواج كنند 

مردها و  ولي اين چگونه داوطلب شدني است كه فقط براي محمد حلال است و شامل ديگر
  .زنها نمي شود؟؟؟؟ پيداست راز مهمي در آن نهفته است

كه دوست دارند با محمد همبستر  در شهر وجود دارندمحمد حدس مي زد زنان و دختراني 
شوند ولي چون شوهر دارند نمي توان با آنها همبستر شد پس به خاطر اينكه لذت شهوتراني 

را به اسم خداوند نازل كرد و گفت هر زني كه  احزاب سورة 50 ا آنان را نيز  از دست ندهد آيةب
آن را از شوهرش طلاق دهد و به نكاح  خودش براي محمد داوطلب باشد محمد مي تواند

سپس بلافاصله تاكيد كرده كه اين قانون فقط مخصوص توست و مسلمانان . خودش در بياورد
نساء مشخص كرده  سورة 24زيرا احكام آنها را قبلا در آية ديگر نمي توانند اين كار را بكنند 

در تصاحب زنان و شهوتراني  اين حكم مخصوص نيز، به اين خاطر است كه تو هيچ مشكلي. ايم
  . ات نداشته باشي

   ونِ الْمُؤْمِنِينَ وَامْرَأةًَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَـفْسَهَا للِنَّبِیِّ إِنْ أَراَدَ النَّبِیُّ أَنْ يَسْتـَنْکِحَهَا خَالِصَةً لَکَ مِنْ دُ 
  وکََانَ اFَُّ غَفُورًا  مَلَکَتْ أيمَْاَنُـهُمْ لِکَيْلا يَکُونَ عَليَْکَ حَرجٌَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَـرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِی أَزْوَاجِهِمْ وَمَا 
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  .رَحِيمًا 

و هر زن مسلماني كه خودش را داوطلب و بدون مهريه بر تو ببخشد و تو بخواهي او را 

مومنين را شامل نمي  سايراين قانون مخصوص توست و  .به نكاح خود در بياوري

مقرر  ساير مومنين بر چيز چه در مورد زنان و كنيزانقبلا دانيم  مى خودمانما  .شود

 و و خدا آمرزنده نباشدمشكلى هيچ براى تو  اين به خاطر آن است كه. ايم كرده

  )50احزاب، (مهربان است 

برخي براي دفاع از محمد بگويند منظور از گروه چهارم زنان شوهر دار نيست بلكه زنان شايد 
كه به آنها مي گويد اگر خودشان محمد را دوست داشته باشند محمد مي تواند بي شوهر است 

با آنها ازدواج كند كجاي اين كار غير قانوني است؟ در پاسخ بايد بگوييم مگر همين كار را تمام 
مسلمين و حتي خود شما نمي توانيد انجام  دهيد پس كجاي اين كار مخصوص پيامبر است؟ 

ند با زنان و دختران بي شوهر كه خودشان راضي به ازدواج با آنهايند تمامي مسلمين مي توان
خود را بر شوهرانشان ببخشند  آزادند در همان روز اول مهرية ازدواج كنند و زنان نيز همگي

چيزي كه آن را . پس اين قانون يك قانون عمومي است و هرگز مخصوص خود پيامبر نيست
است يعني هيچ كس حق ندارد  ار بودن اين زنانشوهر دمخصوص براي خود محمد كرده 

زن شوهردار را از شوهرش  طلاق دهد و خودش با او ازدواج كند ولي محمد مي تواند زيرا اين 
  . قانون فقط مخصوص محمد است

خدايي كه تمام فكر و ذكرش اين است كه مبادا محمد در ! عجب خدايي دارد اين محمد
عايشه بلافاصله  د شود و اين درست همان سخني است كه شهوتراني اش دچار زحمت و كمبو

آيا به راستي مفهوم اين آيه گسترش دين . به محمد گفت احزاب سورة 50 پس از آمدن آية
اسلام است؟ آيا واقعا معناي اين آيه اين است كه محمد اين زنان را براي تامين نيازهاي مالي 

د؟ حال ريه به محمد مي بخشد نياز مالي دارآنها مي گرفت؟ آيا زني كه خودش را بدون مه
چه تعداد از زنان بر اي همبستر شدن محمد   50احزاب،  و 24نساء،  بيائيد ببينيم مطابق آيات

  :حلال شده اند
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  .رسمي وي كه بيش از سي نفر ذكر شده است زنان  - 1

  زنان متعه  - 2

  .دختراني كه در جنگها اسير گرفته شده اند  - 3

  .كنيزاني كه شوهر دارند  - 4

  .دختراني كه قبايل مختلف به خاطر ترس از حمله به محمد هديه كرده اند  - 5

  دختر دايي ها، دختر عموها، دختر عمه ها و دختر خاله ها   - 6

  .زنان شوهرداري كه خودشان بخواهند با محمد همبستر شوند  - 7

اكثر زنان، عاشق مردان . باز مي كندمورد هفتم دست محمد را براي شهوتراني به طور كامل 
قدرتمند و ثروتمند مي شوند محمد نيز به عنوان شاه عربستان هم قدرتمند بود و هم ثروتمند 

كاملا طبيعي است با وجود اين قانون، زنان عربستان، شوهرانشان را نخواهند پسنديد و  پس
ما چه كم از امثال  دوست خواهند داشت همسر شاه مملكت شوند و با خود خواهند گفت

زنان بسياري از شوهرانشان طلاق گرفته و به آغوش . عايشه و ام السلمه داريم و چنين نيز شد
علت ذكر شدن اين يك مورد نيز . محمد درآمدند كه داستان يكي از آنها در قرآن ذكر شده

مجبور  اين است كه اين مورد بخصوص، با حرف و حديثهاي بسياري همراه شد ناگزير محمد
در قرآنش بياورد تا به نوعي وانمود كند كه اين ازدواج شد براي بستن دهان مردم، آن را 

ماجراي زينب همسر زيد بن همان اين مورد . استبوده دستوري مسقيم از سوي خود خداوند 
  .خود محمد مي باشد ةحارثه، پسرخواند
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  ازدواج محمد با عروس خودش زينب
  

محمد از . كه زني بسيار بسيار زيبا به اسم زينب داشت خود محمد است زيد پسر خواندة
ك روز محمد بي خبر ي. شد خودش بزرگ كرده بود و پدر او حساب مي نةكودكي زيد را در خا

. بودنيمه لخت رفته بود و چون زينب از آمدن او خبر نداشت زينب  به خانه ي عروس خودش
را اين جمله  حالت ديد و همان دم حالش دگرگون شد و محمد به طور تصادفي زينب را در آن

  .)  منزه است خدايي كه قلبم را دگرگون ساخت. (سبحان االله انقلب قلبي: به زبان آورد

و نيز به پدر اين وضع فهميد كه محمد به وي علاقمند است براي همين ا زينب از مشاهدة
د به نوعي از زينب دلسرد گشت و زيد كه ماجرا را فهمي. علاقمند شدشوهرش يعني محمد 

چون مي دانست محمد و زينب قصد ازدواج با يكديگر را دارند پيش محمد رفت و خواست تا 
بود و هرگز محمد نيز كه در دل عاشق زينب شده . پيش دستي كند و زينب را طلاق دهد

ق نده در اتفاقي بيفتد در ظاهر به زيد گفت زنت را نگهدار و طلا بدش نمي آمد كه چنين
سيد ولي حالي كه عشق عروسش  زينب را در دلش پنهان مي كرد زيرا از حرف مردم مي تر

خودش ازدواج  شد و زيد زينب را طلاق داد و محمد بلافاصله با عروساين عشق بالاخره افشا 
  :خوب دقت كنيدبه متن آيه . كرد

عَمَ اFَُّ عَلَيْهِ  وَأنَْـعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِکْ عَلَيْکَ زَوْجَکَ وَاتَّقِ اFََّ وَتخُْفِی فِی نَـفْسِکَ مَا وَإِذْ تـَقُولُ للَِّذِی أنَْـ
هَا وَطَرًا زَوَّجْنَاکَهَا لِ  ا قَضَى زَيْدٌ مِنْـ  کَیْ لا يَکُونَ عَلَىاFَُّ مُبْدِيهِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَاFَُّ أَحَقُّ أَنْ تخَْشَاهُ فَـلَمَّ

  .حَرجٌَ فِی أَزْوَاجِ أدَْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنـْهُنَّ وَطَراً وکََانَ أَمْرُ اFَِّ مَفْعُولاالْمُؤْمِنِينَ 

خدا و رسولش به او نعمت داده بودند گفتي كه  )زيد( و به ياد بياور وقتي به آن كس

عشق زينب (در حاليكه خودت چيزي را زنت را نگهدار، طلاقش نده و تقوا پيشه كن 

 مردم ) حرف(و تو از  در دلت پنهان مي كردي ولي خداوند آن را آشكار ساخت )را

پس زماني كه زيد از . در حالي كه فقط خداوند شايسته ي ترسيدن است مي ترسيدي
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كام دل برداشت او را به ازدواج تو در آورديم تا بدين سبب هيچ مانعي بر ) زينب(او 

نده هايشان پس از طلاق داده شدن نباشد و مومنين در مورد ازدواج با زنان پسرخوا

  ) 37احزاب، . (فرمان خداوند انجام شدني است

محمد با اين نقشه زينب عروس خودش را تصاحب كرد و با اين كار سه نوع بدعت زشت در 
  .جامعه بنا نهاد كه حتي اعراب جاهليت نيز آنها را انجام نمي دادند

محمد براي توجيه اين كار زشتش يكي از عاطفي ترين و بهترين رسمهاي دنيا را : بدعت اول
كه پدرخواندگي و فرزند خواندگي است برانداخت و مجبور شد بگويد فرزندخواندگان فرزندان 

  :آنها را پسرم يا دخترم صدا نكنيدشما نيستند و هرگز 

 ﴾٤﴿ ذَلِکُمْ قـَوْلُکُمْ بِأَفْـوَاهِکُمْ وَاFَُّ يَـقُولُ الحَْقَّ وَهُوَ يَـهْدِی السَّبِيلَ  وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءکَُمْ أبَْـنَاءکَُمْ 
ينِ    ﴾٥﴿وَ مَواليکُمادْعُوهُمْ لآبَائهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اFَِّ فَإِنْ لمَْ تَـعْلَمُوا آباَءَهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّ

اينها فقط حرفي است كه بر زبان مي رانيد . نيستندفرزندخواندگان شما فرزندان شما 

آنها را فقط با نام پدران . و خداوند حق را مي گويد و به راه راست هدايت مي كند

اين كار نزد خداوند به عدالت نزديك تر است پس اگر پدرانشان  خودشان صدا بزنيد

  )5 -4احزاب،( .محسوب مي شوندشما و دوستان برادران ديني فقط را نشناسيد 

ازدواج را انجام مفسرين در مورد ازدواج محمد با زينب مي گويند محمد به دستور خدواند اين 
تا مومنين بتوانند با زنان پسر خواندگانشان ازدواج كنند و بدانند كه اين پسرخواندگان  ادد

  . پسران واقعي آنها نيستند پس آن عروسان نيز عروسان واقعي آنها نيستند

محمد اول بايد آيه نازل مي شد سپس پاسخ بايد بگوييم اگر اين كار به دستور خداوند بود در 
وي اول با زينب ازدواج كرد سپس چون . اينگونه نيستكه  در حالي انجام مي داداين كار را 

كار خودش آيات مذكور را نازل كرد تا كار وي را زشت مي شمارند براي توجيه كار  مردم ديد
اگر به متن آيه دقت كنيد خود آيه نيز همين موضوع را  .ستور خداوند جلوه دهدرا دخودش 

نشان مي دهد زيرا مي گويد اي محمد تو مي خواستي اين ازدواج را انجام بدهي ولي از حرف 
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اگه محمد بعد از نزول آيه و گرفتن دستور از خداوند اين ازدواج را انجام . مردم مي ترسيدي
  .ليلي نداشت از حرف مردم بترسدمي داد ديگر د

د و از مي پذيرفرزندي  ي است كه يك شخص آن را بهيتيم و بي سرپرست فرزند خوانده كودك
كودك يتيم نيز همان شخص را پدر خود مي داند و او را پدر  و زنش . كودكي بزرگش مي كند

ودك را پسرم يا آيا كجاي اين كار بد است كه اين زن و شوهر آن ك. را مادر صدا مي زند
دخترم صدا كنند و آن كودك نيز اين زن و شوهر مهربان و زحمتكش را پدر و مادر خويش 
بداند؟ احساس يتيم بودن آن هم از كودكي، انسان را از درون افسرده و نابود مي سازد حال اگر 

ر زيبا و زن و شوهري پيدا شوند كه اين خلا بزرگ را براي يك كودك يتيم پر كنند بسيار بسيا
ن زيبايي را غير قانوني رسمي به اي توجيه شهوتراني خودشپسنديده است ولي محمد براي 

كه كودكان يتيم هميشه خود را يتيم بدانند و خودشان را در ميان  اعلام كرد و كاري كرد
  . ديگر كودكان تنها احساس كنند

مثل كودكان  دارند ولي در كنار آنها كودكي يتيم را نيز بچه دوزن و شوهري را فرض كنيد كه 
كودكان چون هيچكدام از . سرپرستي مي كنند و هيچ فرقي ميانشان قايل نمي شوند خودشان

. ماجرا باخبر نيستند همگي يكديگر را برادران خويش مي دانند و با يكديگر بازي مي كنند
لي ان خودشان را پسرم يا دخترم صدا كنند وحال اگر مطابق حرف قرآن اين زن و شوهر فرزند

به نظرتان چه اتفاقي پيش مي آيد؟ پاسخ واضح  آن كودك يتيم را پسر فلان كس صدا بزنند
 ذاشته مي شود و همان دواست از همان دوران كودكي بناي دعوا و تحقير ميان كودكان گ

ران بزرگسالي رفته رفته از كودك كه قبلا آن كودك يتيم را برادر خودشان مي دانستند در دو
وي فاصله مي گيرند و فقط كافي است يك اختلاف كوچك ميانشان پيش بيايد آن وقت است 

بارها و بارها ديده ايم برادران خوني يك عمر بر . كه كار به جاهاي بسيار باريكتر خواهد كشيد
ن ناتني نيز هميشه بردارا. سر ارث و ميراث و ساير مسائل دعواهايي بزرگ ميانشان رخ داده

شنيده ايم كه اكثرشان با يكديگر مشكل داشته اند حال اگر اين برادر،  يك كودك يتيم باشد 
كه نه برادر خوني است و نه برادر ناتني آن وقت چه اتفاقي مي افتد؟ محمد با اين كار بناي 

  . بدعتي را گذاشت كه بشريت هزاران سال بايد براي آن تاوان بپردازد
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شخصي كه كودكي يتيم را در خانه ي خويش بزرگ مي كند احساسي كاملا پدرانه : دومبدعت 
. به او دارد و اگر براي او زن بگيرد زن وي را عروس خويش و همچون دختر خودش مي بيند

ي ملل        تمامدر كه  محمد با اين كار ازدواج پدرشوهر با عروس را متداول ساخت در حالي
ست و پدر شوهر هميشه عروسش را به چشم ودختر ا يك انسان به مثابةعروس  ،فرهنگها و

چگونه . زن پسرخوانده اش باشد يا زن پسر اصلي اش ،دخترش نگاه مي كند چه آن عروس
  اين كار فقط از كساني بر . نگاه كنداست يك انسان به همسر فرزندش با ديد شهوت  ممكن

  . اند مي آيد كه در شهوتهاي حيوانيشان غرق شده

گيري قانوني در ميان دكانداران اسلام شد كه به موجب  اين كار محمد باعث شكل: بدعت سوم
  . خودش در بياورد ازدواج   طلاق دهد و به بخواهد   كه مي تواند زن هر كسي را  فقيه  ولي ،آن

  

   استدلال ديگر

 آيا نمي شد با نزول يك. فرض مي كنيم قانون فرزند خواندگي چيز بدي است و بايد لغو شود
دستور اين قانون را لغو كرد؟ قرآن اگر كتاب خداوند بود و خداوند نيز چنين نظري داشت به 

و  حرام استراحتي مي توانست يك آيه نازل كند و بگويد اي مسلمين قانون پسر خواندگي 
بود حتما خود  آيا لازم. زنهاي پسر خواندگانتان ازدواج كنيد با پس از طلاقشما مي توانيد 

محمد اين كار را بكند بعد برايش آيه نازل شود؟ كاملا مشخص است كه محمد فقط و فقط 
قبول  يفرزند هب ،براي توجيه كار زشت خودش اين قانون را لغو كرده نه چيز ديگر و گرنه

  . ستدنيا يك كودك يتيم، بهترين و انساني ترين كار كردن

تمام زن مومن و الگوي  دوبه عنوان و مريم ) همسر فرعون(خود قرآن بارها و بارها از آسيه 
نام برده و همين همسر فرعون در سوره ي قصص مي گويد من موسي را به  فرزندي  زنان عالم

ي اگر اين قانون درست نيست قرآن هرگز نبايد از زبان آسيه چنين حرف. خودم برمي دارمبراي 
  پيداست محمد چنان در افكار شهوت آلود خودش نسبت به زينب غرق بود كه هرگز به. مي زد

   .فكرش نرسيده  قبلا از زبان آسيه چنين حرفي زده است
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وَقاَلَتِ  ﴾٨﴿ فَالتْـَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ ليَِکُونَ لهَمُْ عَدُوaا وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهمُاَ کَانُوا خَاطِئِينَ 
  ﴾٩﴿امْرَأةَُ فِرْعَوْنَ قُـرَّةُ عَينٍْ لِی وَلَکَ لا تَـقْتُـلُوهُ عَسَى أَنْ يَـنْـفَعَنَا أَوْ نَـتَّخِذَهُ وَلَدًا 

و اندوه ايشان   كودك را نزديكان فرعون تا به خواست خداوند مايه ي دشمني گرفتند

        زن فرعون گفت ) 8(خطا كار بودند  مانا فرعون و هامان و لشكريانشاند هشو

او را  ما  سودمند باشد  ن و توست او را نكش شايد برايماناين كودك روشني چشم م

  )9قصص، (. فرزند خودمان مي كنيم

  

  تير خلاص

رم صدا كنند و بايد آنها را با نام ـرا پس خود مي گويد پدرخواندگان نبايد فرزندخواندگان قرآن
در اين صورت پسرخواندگان نيز . پدران اصلي خودشان صدا بزنند يعني بگويند پسر فلان كس

 در سوره هاي مختلف از جمله سورةنبايد پدرخواندگانشان را پدر صدا كنند در حاليكه ابراهيم 
صدا مي زند و خود قرآن » پدرم«مريم هميشه پدرخوانده ي خود آزر را كه پدر اصلي او نيست 

  .مي نامد» پدرش«نيز آزر را 

ياَ أبََتِ لمَِ تـَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا الَ لأبيِهِ ﴾ إِذْ قَ ٤١وَاذکُْرْ فِی الْکِتَابِ إِبْـرَاهِيمَ إنَِّهُ کَانَ صِدِّيقًا نبَيaِا ﴿
إِنِّی قَدْ جَاءنَِی مِنَ الْعِلْمِ مَالمَْ يَأْتِکَ فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ  يَا أبََتِ ﴾ ٤٢يُـبْصِرُ وَلا يُـغْنِی عَنْکَ شَيْئًا ﴿

إِنِّی  ياَ أبََتِ ﴾ ٤٤لا تَـعْبُدِ الشَّيْطاَنَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ کَانَ للِرَّحمَْنِ عَصِيaا ﴿ ياَ أبََتِ ﴾ ٤٣صِرَاطاً سَويaِا ﴿
  ﴾٤٥تَکُونَ للِشَّيْطاَنِ وَليaِا﴿أَخَافُ أَنْ يمََسَّکَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحمَْنِ ف ـَ
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  توجيهات مردم عوام
  

كه البته  براي زن بارگي پيامبرشان دارندي نيز در دنياي خودشان توجيهات مردمان عوام
هيچ نكته اي از قلم نيفتد اين چند توجيه را نيز اينكه ولي براي  است بسيار ضعيف توجيهاتي

  :بررسي مي كنيم

  : توجيه اول

  .براي رفع مشكلات زنان با آنها ازدواج مي كرد و قصدش شهوتراني نبودمحمد 

فت پيامبر براي رفع است كه مي گ اين پاسخ شبيه همان پاسخ قرائتي :رد توجيه اول
اين   پيش گفتيمدر صفحات   دلايلي كه .كردمي   ازدواج  نيازهاي مالي زنان مستضعف با آنها

  :جيه در قسمت آخر خود آيه آمدهمخصوص براي رد اين تو را محكوم مي كند ولي پاسخ پاسخ 

   .لِکَيْلا يَکُونَ عَليَْکَ حَرجٌَ 

  )50احزاب، ( .نباشدمشكلى هيچ براى تو  اين به خاطر آن است كه

در بايد با آنها ازدواج مي كرد ... اگر محمد براي رفع مشكلات زنان اعم از مشكلات مالي و 
رفع احزاب حلال بودن اين زنان را براي  سورة 50آن اشاره مي شد در حالي كه آية  قرآن به

مشكل محمد جز رفع شهوتراني . ذكر كرده است نه رفع مشكلات آن زنان مشكلات خود محمد
اش چه چيز مي تواند باشد؟ اصلا يك شاه مملكت چه مشكلي مي تواند داشته باشد كه فقط 

  ه جز  مشكل شهوت؟با گرفتن زن حل مي شود ب

  

  : توجيه دوم

  .محرم قرار داده است ،اين است كه خداوند اين زنان را براي محمد مانند خواهر قرآنمنظور 

  سخيف اسلام خودشان نيز پيداست دكانداران . اين توجيه واقعا خنده دار است :رد توجيه دوم
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و درست ضد محرم از ريشه ي حرام . استباورشان نمي شود محمد تا اين حد شهوتران بوده 

 ياَ أيَُّـهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ محرم كردن است قرآن بايد به جاي  ،منظوراگر . كلمه ي حلال است

صدور در ثاني محرم كردن يك نامحرم مگر به معناي . لَکَ نَا رمْ أَحْ ياَ أيَُّـهَا النَّبِیُّ إِنَّا مي گفت 
نيست؟ دختر نامحرم را به چه منظور براي پسر محرم  دختراستفاده ي جنسي از  براي مجوز

  .مي كنند؟ استدلالات ديگر را خودتان حدس بزنيد زيرا آيه خودش به طور واضح گوياست

  

  : توجيه سوم

سال داشت  40عايشه موقع ازدواج با محمد . ساله هرگز ازدواج نكرده است 7محمد با دختر 
حسود و خودخواهي بود و نمي توانست موقعيت خديجه را تحمل كند  تاريخ را ولي چون زن 

سال  18سال نوشته و خديجه را كه موقع ازدواج با محمد  7دستكاري كرده و سن خودش را 
  .داشت يك زن چهل ساله و بيوه معرفي كرده است

. نام سيدان است اين توجيه مال يكي از آخوندهاي ايران ساكن در مشهد به :رد توجيه سوم
  .دلايل زير محكوم و باطل مي باشد توجيه وي به

روز ازدواج عايشه با . كتر بوداز محمد كوچال دو س و ابوبكرعايشه دختر ابوبكر است . الف
  .ساله چگونه مي تواند دختري چهل ساله داشته باشد 50يك مرد . ساله بود 50محمد ابوبكر 

 زني كه. اويه از دنيا رفته استسال پس از محمد در دوران حكومت مع 50عايشه حدود   .ب
  .سال داشته باشد 40قطعا زمان ازدواج نمي تواند  هدسال پس از شوهرش زندگي كر 70

سال از كجا اين  1400 گذشت اگر عايشه تاريخ را دستكاري كرده جناب سيدان پس از .ج
تاريخ و احاديث . موضوع را فهميده است؟ در قرآن نه از خديجه اسمي وجود دارد نه از عايشه

  .ساله بودن خديجه را ذكر كرده اند 40ساله بودن عايشه و  7هم كه همگي 

اطر نفرتي كه شيعيان يك زن چگونه مي تواند تاريخ را دستكاري كند؟ جناب سيدان به خ .د
  شهوتراني محمد با   گناه ،ينـمي خواهد با اين اتهام دروغ  جنگ جمل دارندعايشه به خاطر  از
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كودكان را تهمتهاي خود عايشه جلوه دهد در حاليكه خود محمد در قرآن از عايشه ابراز 
  :رضايت كرده و گفته است

لئَِكَ مُبـَرَّؤُونَ ممَِّا يَـقُولُونَ الخْبَيِثَاتُ للِْخَبِيثِينَ وَالخْبَِيثُونَ للِْخَبِيثاَتِ وَالطَّيِّبَاتُ للِطَّيبِِّينَ وَالطَّيبُِّونَ للِطَّيِّبَاتِ أوُْ 
  .كَريمٌِ لهَمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ  

و  خوب مال مردان خوبزنان و . زنان بد مال مردان بد و مردان بد مال زنان بدند
مردان خوب مال زنان خوبند اين زنان از آنچه به ايشان تهمت زده مي شود پاكند و 

  )26نور، . (رزق و مغفرت خداوند براي آنهاست
 

همين  زشت است بهدر دين اسلام دواج با دختر نابالغ جناب سيدان خيال مي كند از.. ـه
نكرده   با دختر نابالغ ازدواجمحمد  وانمود كند خاطر تلاش مي كند با توجيهات ابلهانه اش

نه تنها ازدواج با دختر نابالغ را حلال خوانده بلكه شرايط طلاق  ،خود قرآنغافل از اينكه 
   .به اين آيه دقت كنيد. دادنش را نيز ذكر كرده است

ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتـَبْتُمْ فَعِدَّ  ضْنَ تُـهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ ئِي لمَْ يحَِ  وَأُوْلاَتُ  وَاللاَّ

 .الأَْحمَْالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حمَْلَهُنَّ 

و آنهايي كه هنوز خون حيض  قطع شده) عادت ماهيانه(يضشان زناني كه خون ح

. نگهدارندشك داريد سه ماه عده ) در حامله بودنشان(اگر  )دختران نابالغ(نديده اند 

  )4طلاق، . (است كه وضع حمل كنند ه حامله اند عده ي آنها تا وقتيو زناني ك

نگه داشتن عده براي زني است كه قبلا ازدواج كرده و طلاق گرفته است يعني زن طلاق داده 
دختر در سن نه سالگي به خون حيض دچار . شده تا سه ماه حق ازدواج ندارد و بايد صبر كند

) زير نه سال(قرآن در اين آيه براي دختران نابالغي كه هنوز خون حيض نديده اند .  مي شود
     حرف از نگهداشتن عده مي زند و اين سخن معنايي جز اين ندارد كه با دختر نابالغ، هم 

ند محمد پس جاي تعجبي ندارد اگر مي گوي. مي توان ازدواج كرد و هم مي توان طلاقش داد
جناب سيدان تحمل . ساله به نام عايشه ازدواج كرده است 7 ا دختريسالگي ب 53در سن 
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قبول اين واقعيت تلخ را نداشته براي همين مجبور به بافتن چنين محملاتي شده غافل از اين 
  :توضيح المسائلش گفته است رگتر از وي يعني خميني در رسالةكه آخوندي بز

 بكوشيد دخترانتان اولين خون حيض را در خـانة. ازدواج كردن با دختر نابالغ سعادت است«
  ».شوهرشان ببينند

  

  : توجيه چهارم

 بزرگ هيكل سنشان   برخلاف كوچكي  ومي رسيدند   بلوغ  به  زود قديم دختران   در زمانهاي
  . عايشه اگرچه كم سن و سال بود ولي به بلوغ رسيده بود و هيكل درشتي داشت .بودند

  .پاسخ نيز به دلايل زير محكوم است اين: رد توجيه چهارم

بلوغ جسمي هرگز . بلوغ جسمي دختران آمدن خون حيض و عادت ماهيانه شدن آنهاست. الف
 ازدواج  نيز يك مساله ي عقلي است كه دختر بايد با عقل و . به معناي بلوغ عقلي نيست

خون از آلت تناسلي ا آمدن مگر درشتي هيكل ي. منطق آن را انتخاب كند و در آن قدم بگذارد
عقل و منطق است؟ آن هم دختري كه قرآن و نهج البلاغه تهمت ناقص العقل بودن به  نشانة

  .آنها زده است

فهم   درك و  يعني بايد سطح. دو طرف است تناسب عقلي   رط يك ازدواجاصلي ترين ش .ب
درشت بودن هيكل  .دختر و پسر همسان باشد تا بتوانند در زندگي مشتركشان به تفاهم برسند

سال تفاوت عقلي ميان  45چگونه مي تواند فاصله ي  )عادت ماهيانه( يا آمدن خون حيض
  .پر كند محمد و عايشه را 

بود يا هيكلهايشان درشت  يدندند كه زود به بلوغ مي رسزمان قديم اين فقط دخترها نبود .ج
ساله به   20ساله به  اندازه ي يك زن  7پس اگر يك دختر  .ندپسرها نيز دقيقا همينگونه بود

ساله به نظر خواهد رسيد و اين فاصله  40ساله نيز اندازه ي يك مرد  20نظر برسد يك پسر 
مثل پسران الان كوچك  گويندگان اين توجيه خيال مي كنند پسران قديم. هم وجود دارد باز
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برابر     ) عايشه(ساله  7دختر  پس يك شتندهاي درشتي داهيكل ،ند ولي دخترانهيكل بود
   .ساله 53د با يك مرد مي ش

در باشد تا بتوانند  نبايد بيشتر از ده سال دختر لم روانشناسي مي گويد فاصلة سني پسر وع .د
اگر خداي محمد خداي واقعي عالم بود حتما از . حرف يكديگر را درك كنندزندگي مشترك 

سال بزرگتر از  45شد و اين ازدواج غير منطقي را كه در آن شوهر اين قانون علمي باخبر مي 
  .دختر است تاييد نمي كرد

سلام رسيدن به بلوغ جنسي است به ازدواج در ا  مفسرين بي فكر خيال مي كنند ملاك. ـه
مي گويند چون زمان قديم دختران زود به بلوغ مي رسيدند پس ازدواج محمد با علت همين 

دارد در حاليكه خود قرآن مي گويد با دختر نابالغ نيز مي شود ازدواج كرد و عايشه اشكالي ن
رسيدن به . پيش ارائه شده است حكم و توضيحات آن در صفحاتآيه ي اين . حتي طلاقش داد

پس چه فرقي دارد كه دختران زمان قديم يا  بلوغ براي ازدواج هيچ جايي در اسلام ندارد
  دير؟  برسند يامناطق گرمسيري زود به بلوغ 
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  ميان همسران يعدالتيب
  

کَ أدَْنىَ تُـرْجِی مَنْ تَشَاءُ مِنـْهُنَّ وَتُـؤْوِی إِليَْکَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْـتـَغيَْتَ ممَِّنْ عَزلَْتَ فَلا جُناَحَ عَلَيْکَ ذَلِ 
ُ عَلِيمًا حَلِيمًاأَنْ تـَقَرَّ أَعْيـُنـُهُنَّ وَلا يحَْزَنَّ وَيَـرْضَينَْ بمِاَ آتَـيْتـَهُنَّ   َّFيَـعْلَمُ مَا فِی قُـلُوبِکُمْ وکََانَ ا َُّFکُلُّهُنَّ وَا.   

تو اي رسول هر كدام از زنانت را كه خواهي نوبتش به تاخير بينداز و هر كدام را كه 

      مي خواهي پيش خودت جاي ده و بر تو هيچ باكي نيست كه هر كدام  از آنها را 

تر است و نبايد كه هدوباره طلب كني اين براي چشم روشني آنها بكه ترك كرده اي 

         خداوند به آنها داده است و خداوند شوند و بايد راضي باشند به آنچه غمگين 

  )51احزاب، (. مي داند  آنچه در دلهاي شماست و او دانا و بردبار است

ن مي تواند بگيرد آن هم به در سوره ي نساء گفته است مسلمان فقط تا چهار ز خود قرآن
حال . شرطي كه عدالت را ميان آن چهار زن رعايت كند و گرنه نبايد بيشتر از يك زن بگيرد

محمد نه تنها تعداد زنانش خيلي بيشتر از چهار تاست بلكه قرآن مي گويد حتي مي تواني 
  .شرت نماييمعا ا نيز در ميانشان رعايت نكني و با هركدام كه خودت دوست داريعدالت ر

 ..   .، پير، زيبا، متوسط، زرد موي و محمد همه گونه زني داشت كودك، جوان، ميان سال
باب طبع هر مردي است از بقيه مسلّم است كه همبستر شدن با زنان زيباتر و جوان تر بيشتر 

شوهر و مرد دوست دارد با آنها بيشتر از ديگر زنان همبستر شود ولي زنان هميشه انتظار دارند 
محمد براي اينكه بيشتر با زنان جوانتر و زيباترش . براي هر كدام به طور مساوي وقت بگذارد

ش رسيد و سورة احزاب به اين مقصود 51ه و زينب همبستر شود با آوردن آية نظير عايش
دهان ديگر زنانش را در برابر اين بي عدالتي بست زيرا چنين وانمود كرد كه اين دستور خداوند 

  .ت و خداوند خودش فرمان داده تا من چنين كاري بكنماس

  آيه . كه در آيه وجود دارد بحث ترك كردن زنان و دوباره طلب كردن آنهاست نكتة ديگري
. و بر تو هيچ باكي نيست كه هر كدام  از آنها را كه ترك كرده اي دوباره طلب كني: مي گويد
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     ستر شدن با آنها را ترك بو هم مي شد گويا محمد با برخي همسرانش دچار اختلاف نيز
كه نياز جنسي به يك زن دارند با  مردان معمولا زماني. خاصيت مرد چنين است. مي كرد

خوشرويي كنار او هستند ولي چون از  لحاظ جنسي زود سير مي شوند با كوچكترين اختلاف 
ن گل كرد همان زن را ممكن است آن زن را ترك كنند غافل از اينكه دوباره وقتي شهوتشا

محمد نيز دقيقا همين حالت را داشته . نددوست دارند دوباره با او آشتي نماي آرزو مي كنند و
  .براي همين با كمال صراحت به آن اشاره كرده است

خداي ساختگي محمد از يك طرف به مسلمين مي گويد !!!!!. عجب خداوندي و عجب پيامبري
ين الگو انجام از سوي ديگر اگر كارهايي را كه هم ست وليي شمامد بهترين الگو و اسوه برامح

تصاحب  :كارهايي از قبيل. داده انجام بدهند مجازات مي شوند و حق انجام دادنشان را ندارند
رعايت نكردن عدالت  ميان زنان و  چند مورد ديگر كه ، گرفتن بيشتر از چهار زن، زن شوهردار

  .جلوتر خواهيم گفت

   .کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اFَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  لَقَدْ 

  )21احزاب، (نيكوست  بسيار  الگو و سرمشقي براى شما  پيامبر همانا

  

  توجيه مفسرين

دكانداران دين در توجيه اين بي عدالتي مي گويند محمد زنان متعددي داشت كه برخي جوان 
زن پير نياز جنسي اش بسـيار كم است يا اصلا نـدارد ولي نياز جنسي زن . و برخي پير بودند

جوان بسيار زياد است براي همين خداوند به محمد دستور مي دهد تا با زنان جوانترش بيشتر 
همان حضراتي كه قبلا در توجيه زياد . پيرش همبستر شود تا نيازهايشان برطرف گردداز زنان 

بودن زنان محمد مي گفتند زنان پيامبر پير بودند و پيامبر آنها را فقط براي تامين نيازهاي 
ماليشان گرفته بود و با آنها عمل جنسي انجام نمي داد اينجا تغيير لحن داده اند و خودشان 

  . كنند كه محمد، هم زنان بسيار جواني داشت و هم با آنها همبستر مي شد اعتراف مي
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  رد توجيه مفسرين

  :پاسخ مفسرين به دلايل زير محكوم است

.  ملاك همبستر شدن در خود آيه ميل و خواستة خود محمد است نه خواسته ي زنان .الف
همبستر شو    مي خواهنداگر منظور قرآن اين بود بايد مي گفت با هريك از زنانت كه بيشتر 

    پيش خودت جاي ده و هر كدام را كه  مي خواهيهر كدام از زنانت را كه : نه اينكه بگويد
  .ه تاخير بينداز و بر تو هيچ باكي نيستمي خواهي نوبتش ب

  .نياز ندارد چرا نوبت گرفته است تا قرآن بگويد نوبتش را به تاخير بينداز زني كه. ب

و نيازهاي جنسي زنانشان نيز متفاوت  چهار زن دارند ديگري نيز وجود دارد كه سه مردان.. ج
اگر دليل بي عدالتي محمد ميان زنان، به خاطر رفع . است يكي كم يكي متوسط يكي زياد

نيازهاي جنسي زنان جوانتر است پس چرا ساير مسلمين حق ندارند اين كار را بكنند و به آنها 
   .گفته بايد عدالت را رعايت كنيد؟ زنان ديگر مگر انسان نيستند

زني كه نياز جنسي ندارد قاعدتا از همبستر نشدن شوهرش با وي نيز نبايد ناراحت و  .د
از تاخير افتادن نوبتشان كه از خود آيه برداشت مي شود زنان محمد  غمگين شود در حالي

زني كه  .ند و قرآن دستور مي دهد كه نبايد ناراحت شوند و بايد راضي باشندناراحت مي شد
زنان حتي اگر پير . تش به زن ديگري داده شود صد در صد نياز جنسي داردراضي نيست نوب

و راضي نمي شوند شوهرشان ميان او و ديگر  باشند از ته دل به اين كار رضايت نمي دهند
زنانش تبعيض قائل شود ولي محمد اين كار را كرد زيرا تحمل دير همبستر شدن با زنان و 

همين دليل آيه اي نازل كرد تا اين كار خودش را دستور خود خود را نداشت به  كنيزان زيباتر
  . خداوند جلوه دهد

     در قرآن و ديگري در تاريخ ذكر شده  يكيدو مورد از اين بي عدالتيهايش را كه داستان 
آنقدر براي محمد مشكل ايجاد كرده و سر و صداي زيادي به همراه داشت  مورد اول .مي آوريم

  :دناز اين قرار مي باش هاداستان. حل آن مجبور به نازل كردن يك سوره شدبراي وي بود كه 
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  ماجراي حفصه و ماريه

كه از  بود كنيزي بسيار جوان و زيباروي نيز ماريه. ددختر عمر بواز زنان محمد حفصه يكي 
محمد همبستر شدن با ماريه را بسيار دوست مي داشت براي . مصر برايش هديه فرستاده بودند

 ليحفصه رفته بود و محمد به خانةيك روز . همين با او بيشتر از حفصه همبستر مي شد
اريه را فرا مي خواند و م محمد از اين فرصت استفاده مي كند و. حفصه در خانه حضور نداشت

وسط كار حفصه سر مي رسد و با ديدن اين صحنه . مي شودحفصه، با ماريه همبستر  در خانة
محمد كه آبروي خودش را در خطر . بسيار ناراحت و شاكي مي گردد و سر و صدا راه مي افتد

مي بيند في الفور و پنهاني به حفصه مي گويد اگر سر و صدا نكني و اين ماجرا را به هيچ كس 
حفصه . همبستر نشوم مي خورم ماريه را بر خود حرام كنم و ديگر با اوفاش نسازي من قسم 

  .مي بيند پيشنهاد خوبي است مي پذيردنيز كه 

بعد از مدتي حفصه اين راز را پيش عايشه . چنانچه مي دانيد زنان راز نگهدار خوبي نيستند
قضيه فاش شده محمد كه مي بيند . فاش مي كند و عايشه نيز آن را به گوش محمد مي رساند

حفصه را سرزنش مي كند حفصه مي پرسد چه كسي فاش شدن ماجرا را به تو خبر داده؟ 
سپس نيز مثل هميشه براي به باد نرفتن . محمد پاسخ مي دهد خداوند مرا مطلع ساخته است

  . حيثيت خودش سوره اي نازل مي كند و با يك تير چهار نشان مي زند

  .مجبور شده بود براي خودش حرام كند دوباره حلال مي كندماريه ي عزيزش را كه   - 1

  .سوگندي را كه بر ترك ماريه خورده بود مي شكند  - 2

حفصه و عايشه را تهديد مي كند و آنها را سر جاي خودشان مي نشاند تا ديگر مزاحم   - 3
  .عشقبازي او با ماريه نشوند

  .و باكره باز مي كند راه را براي همبستر شدن خودش با دختران زيباتر - 4

  :به مواردي كه زيرشان خط كشيده شده بيشتر دقت كنيد. آياتش از اين قرارنداين ماجرا 

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  أَزْوَاجِکَ وَ ياَ أيَُّـهَا النَّبِیُّ لمَِ تحَُرِّمُ مَا أَحَلَّ اFَُّ لَکَ تَـبْتَغِی مَرْضَاةَ  َّF١﴿ا﴾  َُّFقَدْ فـَرَضَ ا  
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ُ مَوْلاکُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الحَْکِيمُ  َّFا  وَإِذْ أَسَرَّ  ﴾٢﴿لَکُمْ تحَِلَّةَ أَيمْاَنِکُمْ وَا النَّبِیُّ إِلىَ بَـعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فـَلَمَّ
ا بِهِ قاَلَتْ مَنْ أنَْـبَأَکَ هَذَا قاَلَ نَـبَّأَتْ بهِِ وَأَظْهَرَهُ اFَُّ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَـعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَـعْضٍ فـَلَمَّا نَـبَّأَهَ 

إِنْ تـَتُوباَ إِلىَ اFَِّ فـَقَدْ صَغَتْ قُـلُوبُکُمَا وَإِنْ تَظاَهَرَا عَلَيْهِ فإَِنَّ اFََّ هُوَ مَوْلاهُ  ﴾٣﴿الخْبَِيرُ نَـبَّأنَِیَ الْعَليِمُ 
عَسَى رَبُّهُ إِنْ طلََّقَکُنَّ أَنْ يُـبْدِلَهُ أَزْوَاجًا  ﴾٤﴿لِکَ ظَهِيرٌ وَجِبرْيِلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِکَةُ بَـعْدَ ذَ 

رًا مِنْکُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قاَنتَِاتٍ تاَئبِاَتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثيَبَِّاتٍ وَأبَْکَاراً    ﴾٥﴿خَيـْ

ه است كردتو حلال بر خدا كه همسرانت آنچه را  راضي كردناى پيامبر چرا براى 

وند واجب كرده است خدا )1(مهربان است و آمرزنده همانا خداوند  ؟كنى حرام مى

شماست و اوست داناى حكيم   سرپرست وندخدا .سوگندهايتان را شكستنبراى شما 

پيش آن را  همسرشهمين كه  پس  .يكى از همسرانش گفت هبرازي را و پيامبر  )2(

بخشى از آن را پيامبر  .را مطلع گردانيد شپيامبر وندخدازنهاي ديگر فاش نمود 

گفت  آن زن .خبر داد زنرا به آن  و مطلببخشى اعراض نمود گفتن اظهار كرد و از 

 )3(خبر داده است  و آگاه داناخداوند گفت مرا  است چه كسى اين را به تو خبر داده

  انحراف پيداكنيد دلهايتان نبه درگاه خدا توبه  )حفصه و عايشه( اگر شما دو زن

رست اوست و جبرئيل سرپ شخدا خود به يكديگر كمك كنيد  پيامبرو اگر عليه  هكرد

 خداوند شايد )4(خواهند بود ش پشتيباننيز و فرشتگان ياور اويند  و مؤمنان صالح

 ،مسلمان برايش بگيرد كه همسرانى بهتر از شما آنگاه به جاي شما  دهدشما را طلاق 

 )5تحريم، (.باشند  باكرهو  شوهر بي ،دار روزه ،عابد ،توبه كار دار،فرمانبر ،مؤمن

  .بسي توجه و تفكر است ي نكته هايي بسيار نغز در خود دارند كه شايسته آيات فوق 

در اين آيات حفصه به خاطر فاش كردن راز محمد و ماريه به شدت سرزنش و حتي : اول ةنكت
تهديد شده در حالي كه كار قبيح محمد در خانه ي حفصه نه تنها سرزنش نشده بلكه ستوده 

  . نيز شده است

  ر است به خاطر يك ـوتراني محمد است كه حاضـفكر شه  خداي قرآن آن قدر بهاالله : دوم ةنكت
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از سوي دو زن ضعيف، لشكري متشكل از جبرئيل، مومنان صالح و  اورنجش خاطر جنسي 
 .فرشتگان براي پشتيباني وي بفرستد

قرآن حفصه را به اين دليل تهديد و سرزنش مي كند كه راز محمد و ماريه را پيش  :سوم ةنكت
ماجرا را براي تمام عايشه فاش كرده بود غافل از اينكه خودش با آوردن سوره ي تحريم همين 

  .عالميان فاش كرده است

   .ولي قرآن او را نيز همچون حفصه تهديد مي كند عايشه در اين ماجرا بيگناه است :چهارم ةنكت
محمد به دروغ ولي داد  خبرفاش شدن راز توسط حفصه را خود عايشه به محمد  :پنجم ةنكت

  .را از آن مطلع كرده استمي گويد خداوند م

آيه ي پنجم جوابي است محكم بر آنانكه مي گويند محمد قصد شهوتراني نداشته و  :ششم ةنكت
خداوند به او دستور داده بود تا با زنان پير و مستضعف ازدواج كند تا هم از نظر مالي به آنها 

دختران  براي محمد چنانچه مي بينيد آية پنجم. رسيدگي كند و هم دين اسلام گسترش يابد
يعني دستور خداي محمد، گرفتن دختران باكره است نه زنان پير و  ه استباكره وعده داد

  .ست نه گسترش اسلامنيز بيشتر شدن لذت جنسي اتنها مزيت باكره بودن . مستضعف

  

  ماجراي سوده دختر زمعه بن قيس

او حتي حاضر بود وفادارترين . دبكني ش راشهوتران تر از آنچه تصور. محمد يك شهوتران بود
يك عمر برايش خدمت كرده بودند طلاق دهد تا بلكه با خالي شدن نوبت آن زن،  كه رازنانش 

ماجراي سوده دختر گواه اين سخن نيز . با كنيزان جوانتر و زيباتر همبستر شود به جاي او
سوده زماني با محمد ازدواج . است كه دومين همسر محمد بعد از خديجه بود زمعه بن قيس

خديجه كاملا فقير شده بود و محمد هنوز در مكه هيچ قدرت و جايگاهي كرد كه محمد بعد از 
  .نداشت

  با بودن . بود  دهـراري شـكاملا تك ل با محمد زندگي كرد و ديگر براي محمدسوده حدود ده سا
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محمد هرگز رغبتي براي همبستر شدن با سوده را نداشت .... دختركان زيبارويي چون عايشه و 
اطرافيان از اين . اينكه علتي ذكر كند تصميم به طلاق دادن سوده گرفت به همين دليل بدون

كار، نوعي شوكه شده بودند زيرا هرچه از محمد دليلش را مي پرسيدند محمد پاسخي نمي داد 
دليلش را خوب مي دانست به همين خاطر به سراغ سوده رفت ) از همسران محمد(ولي حفصه 

سوده نوبت . ا به عايشه ببخش مشكلت حل مي شودو به او گفت نوبت همخوابگي ات ر
  .همخوابگي خود را به عايشه بخشيد و محمد از طلاق دادن او منصرف شد
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  تعويض زنان
  

لَ ِ�ِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُـهُنَّ إِلا مَا  مَلَکَتْ يمَِينُکَ لا يحَِلُّ لَکَ النِّسَاءُ مِنْ بَـعْدُ وَلا أَنْ تـَبَدَّ
ُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ رقَِيبًا َّFوکََانَ ا.  

    عوض كردن آن زنان با همچنين ، زن گرفتن بر تو حلال نيست از اين پس ديگر

به جز كنيزاني كه مالك آنها شان شگفت زده شوي  حتي اگر از زيبايي زنان ديگر

  )52احزاب، ( .است حافظهمواره بر هر چيزى موند و خدا هستي

زن مي گرفت و اين زن پيوسته محمد . آيه با حرف و حديثهاي بسياري همراه استاين 
باعث ايجاد مشكلات و نارضايتيهاي بسياري در خانواده اش شده بود به  ،گرفتنهاي متعدد

همين خاطر تصميم مي گيرد براي رفع اين مشكلات و نارضايتيها، زن رسمي گرفتن را متوقف 
زن گرفتن زين پس محمد آيه ي فوق را نازل مي كند و مي گويد  ،پس از اين تصميم. كند

توانست شهوتراني را ترك كند همچنان كنيزان را براي  ديگر بر تو حلال نيست ولي چون نمي
  .)به جز كنيزاني كه مالك آنها هستي(. خودش نگه داشت

زيرا  با اين كار زيركانه، دهان زنانش را بست ولي چيزي از شهوت خودش نكاستمحمد  اينجا
شايد . هايندكنيزان نسبت به زنان رسمي، هم تعدادشان بيشتر است و هم جوانتر و زيباتر از آن

بپرسيد چرا؟ در پاسخ بايد بگوييم كنيزان از ميان زيباترين دختران قبايل به عنوان هديه و 
معروف ترين شان نيز ماريه ي قبطي است كه تاجري ثروتمند از . پيشكش انتخاب مي شدند

   . آورده بود سوي پادشاه مصر براي محمد هديه

  :آيه ي فوق سه نكته ي جالب توجه نيز دارد

   :اول ةنكت

  آن عوض كردنبر گرفتن زن،   انجام مي داده  زيرا آيه علاوه  گويا محمد قبلا تعويض زن نيز
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براي مثال اگر . »از اين پس«يعني   منْ بعد. را نيز بر وي حرام كرده است زنان با زنان ديگر 
معنايش اين است كه فرد قبلا سيگار  » از اين پس ديگر سيگار نكش«شما به فردي بگوييد 

در آيه نشان مي دهد محمد  منْ بعدوجود عبارت . مي كشيده ولي از امروز ديگر نبايد بكشد
  زني ديگر، كار قبيحي نيست؟ آيا عوض كردن يك زن با. قبلا اين كار زشت را انجام مي داده

   :دوم ةنكت

اين حرف نشان مي دهد . متن آيه شگفت زده شدن محمد از زيبايي زنان را بازگو مي كند
ك آميزترين جنبه ي زن يزيرا تحر با زنان ازدواج مي كرد شان محمد بيشتر به خاطر زيبائي

   .زيبايي اوست ،براي شهوتراني

   :سوم ةنكت

با زنان مستضعف ازدواج مي كرد نبايد اين ازدواجها حرام و  ،رسيدگي ماليخاطر اگر محمد ب
   .متوقف مي شد زيرا هميشه زنان مستضعف وجود دارند
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  بايد بيوه بمانند زنان محمد

  

قرآن در . عمر است در حق زنان خودش كرده بيوه گذاشتن آنها تا آخرآخرين ظلمي كه محمد 
احزاب با اشاره به همسران محمد مي گويد هرگز هيچ كس نبايد بعد از مرگ  سورة 53 در آية

  .پيامبر با زنان وي ازدواج كند زيرا اين كار گناهي است بزرگ

  

لَکُمْ أَنْ  انَ وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فاَسْألَُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُـلُوِ�ِنَّ وَمَا کَ 
  .تُـؤْذُوا رَسُولَ اFَِّ وَلا أَنْ تَـنْکِحُوا أزَْوَاجَهُ مِنْ بَـعْدِهِ أبََدًا إِنَّ ذَلِکُمْ کَانَ عِنْدَ اFَِّ عَظِيمًا

زماني كه از زنان پيامبر متاعي طلب مي كنيد آن را از پشت پرده طلب كنيد اين كار 

و بر شما شايسته نيست كه رسول . تبراي دلهاي شما و دلهاي آنان پاكيزه تر اس

خداوند را اذيت نمائيد و هرگز نبايد پس از او با زنانش ازدواج كنيد كه اين كار شما 

  )53احزاب، (. نزد خداوند گناهي است عظيم
  

براي . اكثر زنان محمد هنگام مرگ او بسيار جوان بودند. دستور ظلمي است واقعا بزرگ اين
ساله كه هنوز در اول جواني  17مطابق دستور فوق اين زن . سال داشت 17مثال عايشه فقط 

  . اش هست بايد تا آخر عمر بيوه و بدون شوهر بماند

از اين . به همدم و شريك زندگي دارند تمامي انسانها چه مرد و چه زن در ايام جواني نياز
گذشته نيازهاي جنسي در اين ايام غوغا مي كند و حق طبيعي و مسلّم  هر زن يا مردي است 

زن خصوصا زن جوان  اگر . كه در كنار همسرش اين نياز طبيعي را رفع كند و به آرامش برسد
راض رواني مبتلا  مي شود و تا آخر عمر بدون شوهر زندگي كند به صدها گونه افسردگي و ام

اين ظلمي است كه محمد در حق زنان خودش انجام داد بي آنكه كوچكترين  نگراني از 
  .نيازهاي عاطفي ايشان داشته باشد
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  دليل روانشناختي اين حكم ظالمانه

در برخي مردان كه البته گاهي در زنان نيز ديده مي شود خصوصيتي وجود دارد به نام 
فقط مرداني كه اهل خرافاتند و . مي گويند» دل سياه بودن«به اين خصوصيت  تركها. بدگماني
چنين مرداني به . از فلسفه ي زندگي بسيار پايين است دچار اين خصوصيت مي شوند دركشان

. شدت زنان خود را مي پايند و در برابر كوچكترين نگاهها عكس العمل نشان مي دهند
البته اين خصوصيت در مردان . به نوعي زجر مي كشندهمسران چنين مرداني در زندگيشان 

شديدترين حالت آن در مرداني است كه حتي اجازه ي بيرون رفتن از خانه . شدت و ضعف دارد
را نيز به زنانشان نمي دهند و اگر ببينند فردي به سمت آنها نگاه مي كند همسر خودشان را 

ه تو نگاه مي كرد حتما تو قبلا  با او سر و زير باد كتك مي گيرند و مي گويند چرا آن مرد ب
  .سرّي داشته اي

به آيات زير كه خطاب به . چنانچه از آيات قرآن بر مي آيد محمد نيز چنين شخصي بوده است
  :زنان پيامبر است دقت كنيد

   )٣٢احزاب، ( افَلا تخَْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فـَيَطْمَعَ الَّذِی فِی قـَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُـلْنَ قـَوْلا مَعْرُوفً 

  .ض است بر شما طمع مي كننديشان مرهايدلگوييد زيرا كساني كه سخن ن نرميبا 
  

  وَقـَرْنَ فيِ بُـيُوتِكُنَّ وَلاَ تـَبـَرَّجْنَ تـَبـَرُّجَ الجَْاهِلِيَّةِ 

  )33احزاب، ( .در خانه هايتان بمانيد و مانند جاهليت خود را آشكار نكنيد
  

  )٥٣احزاب، ( مَتَاعًا فاَسْألَوُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ 

  .اي مسلمين وقتي از زنان محمد متاعي طلب مي كنيد آن را از پشت پرده طلب كنيد

و راضي نبوده است هيچ كس اين آيات نشان مي دهد محمد داراي خصوصيت بدگماني بوده 
طوري كه حتي پس از  شدت مي گيرد اين خصوصيت رفته رفته در محمد . زنان وي را ببينند
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مرگش نيز حاضر نمي شود زنانش با ديگر مردان ازدواج كنند به همين دليل ترجيح          
مي دهد همسرانش يك عمر مشقتهاي بيوه ماندن را تحمل كنند ولي هيچ مردي با آنها ازدواج 

  :داستان نزول اين حكم بدين قرار است. نكند و آنها را لمس ننمايد

روزي يكي از همسران محمد با پسر عموي خودش كه از كنار منزل آنها مي گذشت در حال 
به طور اتفاقي محمد از راه مي رسد و  از ديدن اين صحنه آشفته مي . سلام و احوالپرسي بود

جوان كه فقط خواسته . محمد به فاميل زنش مي گويد برو و ديگر هرگز به اين سمت نيا. شود
ويشاوندي سلامي به دختر عمويش كرده باشد از حرف محمد بسيار دلگير مي بود به رسم خ

به . شود و به دوستانش مي گويد محمد مرا از سلام دادن به دختر عمويم نيز منع مي كند
اين سخن دهان به دهان . تلافي اين كار وقتي محمد مرد با دختر عمويم ازدواج خواهم كرد

محمد نيز كه حتي روي يك احوالپرسي . محمد مي رسدمي چرخد تا اينكه به گوش خود 
معمولي زنانش با ديگران حساس بود از شنيدن اين حرف آشفته مي شود و بلافاصله آيه ي 

  :سوره ي احزاب را از زبان خداوند نازل مي كند و مي گويد 53

ا و بر شما شايسته نيست كه رسول خداوند را اذيت نمائيد و هرگز نبايد پس از او ب

  )53احزاب، (. زنانش ازدواج كنيد كه اين كار شما نزد خداوند گناهي است عظيم

  

  :توجيهات مفسرين

دكانداران اسلام توجيهاتي براي اين حكم ظالمانه دارند كه همگي گذشته از غير منطقي بودن، 
   .با ديگر آيات قرآن نيز متناقضند

  : توجيه اول

علت اينكه قرآن مي گويد هيچ كس نبايد با همسران پيامبر ازدواج كند اين است كه آنها 
هر مسلماني كه با زنان محمد ازدواج كند به منزله ي اين است كه با مادر خود . مادران امتند

  . ازدواج مي كند و ازدواج با مادر نيز كاري است قبيح و حرام
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  )٦احزاب، (ينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أمَُّهَاتُـهُمْ النَّبِیُّ أوَْلىَ بِالْمُؤْمِنِ 
  .و همسرانش نيز مادران آنهايندپيامبر از خود مومنين بر خودشان شايسته تر است 

  

  .اين پاسخ به دلايل زير محكوم و باطل است :رد توجيه اول

. نيز پدر مسلمين باشدزنان محمد به شرطي مي توانند مادران مسلمين باشند كه محمد . الف
اگر محمد پدر مسلمين نباشد همسران او هرگز نمي توانند . خواه پدر مادي و خواه پدر معنوي

  .قرآن نيز مي گويد محمد پدر هيچ كس نيست. مادران مسلمين محسوب شوند

دٌ أبَاَ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِکُمْ وَلَکِنْ رَسُولَ اFَِّ وَخَاتمََ ا   )٤٠احزاب،  (.لنَّبيِِّينَ مَا کَانَ محَُمَّ

  . محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست ولي رسول خدا و خاتم پيامبران است

يعني . نتيكي بودن است، پدر ژمنظور از آيه ي فوق«در جواب اين تناقض مي گويند مسلمين 
ين آيه مي گويد محمد پدر ژنتيكي شما مسلمين نيست و گرنه محمد پدر معنوي تمام مسلم

پس محمد پدر معنوي . من پدر اين اُمتم. أنا أبو هذه الامُة: است و خودش نيز در حديثي گفته
مسلمين است و زنان وي نيز مادران معنوي آنها هستند و چون ازدواج با مادر حرام است 

  ».مسلمين نبايد با زنان پيامبر ازدواج كنند

مطابق حرف . دران معنوي مسلمينندفرض مي كنيم محمد و همسرانش پدر و ما: رد پاسخ
اگر اينگونه . درست مانند ازدواج با مادر ژنتيكي حرام است ،مفسرين ازدواج با مادر معنوي

است پس چرا ازدواج محمد با دختران خودش حرام نيست مگر محمد پدر معنوي آنها نيست؟ 
و ز پدر معنوي زنان همانگونه كه همسران محمد مادران معنوي مردان مسلمانند خود محمد ني

خودش ازدواج  حفصه ازدواج كرده با دخترانمسلمان است پس محمد كه با عايشه و دختران 
  .كرده و كاري حرام مرتكب شده است

 كار برده به   همتش را قرآن تمام  )37احزاب، ( محمد و زينب قضية در اگر يادتان باشد . ب
ازدواج با زن پسر خوانده حلال است زيرا همسر پسرخوانده، فقط يك عروس «تا بگويد  بود
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آن » .ازدواج با عروس واقعي حرام است نه عروس معنوي. معنوي است، عروس واقعي نيست
د مي كننبراي حرام بودن ازدواج مسلمين با زنان محمد ارائه  مفسريناينجا دليلي كه مطلب با 

  .كاملا تناقض دارد

  
  

  : توجيه دوم

زنان پيامبر خودشان مي دانستند كه اگر با پيامبر ازدواج كنند پس از مرگ وي بايد تا آخر 
عمر بيوه بمانند بنابراين هيچ ظلمي در حقشان نشده است زيرا خودشان اين وضعيت را قبول 

  .كرده اند

ده و اين حكم احزاب در سال هفتم هجرت نازل ش پاسخ غلط است زيرا سورة :رد توجيه دوم
در سال هفتم هجرت به مسلمين ابلاغ شده است در حاليكه عايشه در سال اول هجرت با 

توجيه مفسرين فقط براي آن دسته از زنان محمد قابل قبول است كه . محمد ازدواج كرده بود
نزول (نيز  هجرت  سال هفتم  ز پس ا. باشند  كرده  بعد از سال هفتم هجرت با محمد ازدواج

  .  زن گرفتن را براي خودش حرام كرده بود و به جاي آنها كنيز مي خريدمحمد ) احزاب ةورس

لَ ِ�ِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُـهُنَّ إِلا مَا مَلَ    کَتْ يمَِينُکَ لا يحَِلُّ لَکَ النِّسَاءُ مِنْ بَـعْدُ وَلا أَنْ تـَبَدَّ

عوض كردن آن زنان با زنان همچنين  نيستزين پس ديگر، زن گرفتن بر تو حلال 

  .به جز كنيزاني كه مالك آنها هستيحتي اگر از زيباييشان شگفت زده شوي ديگر 
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  : توجيه سوم

ستر شود كه قبلا پيامبر عظيم يك مسلمان چگونه با زني همب. استازدواج با زن پيامـبر بد 
  . »الشان با او همبستر مي شد

اين توجيه توجيهي كاملا عوامانه و احساسي است فلذا پاسخ آن نيز از جنس  :رد توجيه سوم
... از كساني كه چنين مي انديشند بايد بپرسيم آيا حضرت علي، امام حسين و . خودش است

از  است كه گاهي مقام برخي امامانشانبرايتان عظيم الشان نيستند؟ احاديث شيعه طوري 
يند وقتي پيامبر به معراج رفت ديد علي قبل از خودش پيامبر نيز جلو مي زند و مي گو

حسين و ديگر امامان پس از مرگشان ازدواج زن يا  قرآن هرگز نگفته با زن علي. استآنج
. »يك مسلمان چگونه با زني همبستر شود كه قبلا حضرت علي با او همبستر مي شد«. نكنيد

حسين سرور شهيدان عالم با او يك مسلمان چگونه با زني همبستر شود كه قبلا امام «
يك مسلمان چگونه با زني همبستر شود كه قبلا امام رضا  با او همبستر «. »همبستر مي شد

چطور همبستر شدن با زنان اينها بد نيستند ولي همبستر شدن با زنان محمد ..... و » مي شد
  .بد است؟ فرقش چيست؟ بگوييد تا ما هم بدانيم

 ازين توجيهات با عقل و منطق سازگار چنانچه ديديد هيچ كدام. نديدخوا توجيهات مفسرين را
است   قدر واضح  بودن اين حكم آن  ظالمانه. متناقضند نيستند و حتي با ديگر آيات قرآن نيز 

كه به هيچ وجه نمي توان توجيهي عاقلانه و منطقي براي آن ساخت تا وجدان انسان را راضي 
يا و حتي پيامبران چنين كار ظالمانه اي را با همسران خودشان هيچ يك از پادشاهان دن. كند

اگر خداي محمد همان خداي موسي و  . ساير انبياءنكرده اند نه ابراهيم نه موسي نه نوح و نه 
نوح و ابراهيم است چرا همين حكم را براي همسران آنها نيز نداده است؟ مگر آنها نيز چون 

مفسرين بي فكر و متعصب اسلام نه تنها چنين حكم ظالمانه  .محمد پيامبر امتشان نبوده اند
اي را زشت نمي دانند بلكه در برخي موارد همين حكم ظالمانه را پاسخي براي ديگر كارهاي 

براي مثال وقتي از ايشان سوال مي شود چرا عليرغم اينكه . ظالمانه ي محمد معرفي مي كنند
صدها زن  محمد راي مرد مسلمان جايز نيست، خودقرآن مي گويد گرفتن بيشتر از چهار زن ب

  : داشت مي گويند
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وقتي اين آيه آمد به مسلمين گفته شد كساني كه بيشتر از چهار زن دارند بايد بقيه ي «
زنهايشان را طلاق دهند تا با ديگران ازدواج كنند ولي به محمد گفته شد تو زنانت را طلاق 

محمد بود زيرا هيچ مسلماني حق ندارد با زنان محمد ازدواج اين كار به صلاح زنان خود . نده

  » .بايد بيوه مي ماندند اگر محمد آنها را طلاق مي داد كند و

چرا بايد زنان محمد حق ازدواج نداشته باشند؟ به . به اين پاسخ مي گويند عذر بدتر از گناه
    .با يك تير دو نشان زداحزاب  سورة 53 آية كدام دليل انساني و منطقي؟ محمد با آوردن

دهند  نبايد بيش از چهار زن داشته باشند و بقيه را بايد طلاق ه بودبه مسلمين گفتقبلا  - 1
  .داشت نگهبراي خودش احزاب تمام زنهايش را  سورة 53 آية  ولي خودش به بهانة

مثال محمد در . خيالش راحت شد كه پس از من هيچ كس با زنان من ازدواج نخواهد كرد - 2
اين موضوع به آن مرد طماع و پول پرستي مي ماند كه نزديك مرگ، تمام پولهايش را زير 
خاك پنهان كرد و لحظه ي مرگ گفت ديگر با خيال راحت مي ميرم زيرا مطمئنم كه هيچ 

نگاه محمد نيز به همسرانش از جنس نگاه همين . واهد زدكس به پولهاي عزيزم دست نخ
  .  مردي است كه به پولهايش داشت
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  از مطالب فصل نتيجه گيري

به وضوح گوياي اين واقعيتند كه محمد  كه مطرح شد آيات، اشاره هاي تاريخي و استدلالاتي
تاريخ و تجربه نشان داده . در مدينه علاقه اي افراطي نسبت به شهوتراني با زنان پيدا كرده بود

محمد نيز در . انسانها قابليت عوض شدن دارند آنگونه كه حتي به ضد خودشان تبديل شوند
ضد آن محمدي تبديل شد كه در مدينه بسيار بسيار عوض شد آنگونه كه در برخي جهات به 

دكانداران اسلام هميشه سعي مي كنند با توجيهاتي پوشالي اين جنبه از . مكه بوده است
شخصيت محمد را پنهان كنند و بگويند محمد شهوتران نبوده است ولي آيات قرآن همگي 

  .عليه آنهاست و اين در حالي است كه خود محمد در حديثي گفته است

  دنياکم ثلاث الطيب والنساء وقرة عينی الصلاة من حبّ اُ انيّ 

  .نماز و  نور چشمم  انزن  عطر،. علاقمندمبيشتر من از دنياي شما به سه چيز 

ولي اگر قرار باشد چيزي از اين  برخي مفسرين حتي سعي دارند اين حديث را نيز انكار كنند
براي همبستر ... حديث حذف شود قسمت نماز آن است زيرا كسي كه اين همه زن و كنيز و 

آري اين حديث كاملا . شدن داشته باشد اصلا وقتي برايش نمي ماند تا غسل كند و نماز بخواند
وع اصلي يعني زن صحيح است ولي قسمت نماز در آن فقط براي دور كردن ذهن مردم از موض

بارگي محمد به آن چسبانده شده است چه اين كار توسط خود محمد صورت گرفته باشد و 
  . چه بعدها توسط دكانداران دينش

  

اكثريت مسلميني كه از اسلام دست مي كشند دليلشان زن باره بودن 

محمد است با اين حال مفسرين مسلمان مي گويند محمد براي گسترش 

  .تعدد مي گرفتاسلام زنهاي م
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  فصل ةمقدم

وقتي سخن از كتاب و ادبيات به ميان مي آيد خود به خود ميزان فصاحت و بلاغت آن كتاب 
ه راستين و چه دروغين كتابي براي خودش دارد كه مدعي هر پيامبري چ. مطرح مي شود

بارها از زبان مسلمين شنيده كتاب محمد قرآن است و حتما . است آن را از سوي خدا آورده
  .و بلاغت پر از فصاحت  است ايد كه اين كتاب كتابي

يك متن را زماني مي توان  داراي فصاحت و بلاغت . بلاغت يعني روشن و رسا بودن فصاحت و
  . باشد را دارا خصوصيت چند اين دانست كه حداقل

 . از لحاظ  دستور زباني بدون اشكال باشد -*-

  .يهايش صحيح باشندجمله بند -*-

  .حرفهايش با هم تناقض نداشته باشند -*-

  .نداشته باشد...)  تاريخي، اجتماعي، رياضي و(اشكالات علمي  -*-

متاسفانه كتابي كه محمد آن را كتاب خداوند معرفي كرده هيچ كدام از اين خصوصيات را 
را  موارد سوم، چهارم  ...است سرشار از ايرادات علمي، اخلاقي، دستور زباني و  يزيرا كتابندارد 

اينجا نيز به موارد اول و دوم م اشاره كرده اي» استيضاح خدا«و » پيامبر دروغين«در كتابهاي
نه تنها هيچ فصاحت و بلاغتي در خود ندارد بلكه آبروي زبان  قرآنثابت شود اشاره مي كنيم تا 

   13.را نيز برده استعربي 

اشكالات ادبي و دستور زباني قرآن آن قدر زياد است كه در آينده كتابي جداگانه براي ! توجه
ه هايي از آنها به همراه چند مورد از آن خواهيم نگاشت فلذا در اين فصل فقط به نمون

  .توجيهات مسلمين اشاره خواهيم كرد

                                                        
١٣

در كتابهاي اين مورد شرح . دكانداران دين براي كتاب محمد معجزات مختلفي چون معجزات علمي و عددي ساخته اند كه هيچ كدام صحت ندارد 
  .عزيزاني كه اين كتابها را نخوانده اند براي رسيدن به يقين بيشتر حتما آنها را نيز مطالعه كنند. است» افسانه اعداد«و » افسانه معجزات قرآن«



 

131 

 

  استفاده از فعلهاي نادرست
  

ه منظر  فعل را از سهر . فعل گفته مي شود وقوع كار يا حالتي را نشان مي دهدي كه ابه كلمه 
   :مختلف مي توان بررسي كرد

  جمع                  –مثني  –مفرد                غايب –مخاطب  –متكلم آينده                 –حال  - گذشته

براي هر . از هر منظر كه نگاه كنيم فعلهايي كه محمد در كتابش استفاده كرده، داراي اشكالند
  :مورد مثالهايي مي آوريم سهكدام از اين 

  

  آينده –حال  -گذشته- *- 

اگر كار يا حالتي در زمان گذشته اتفاق بيفتد بايد فعل گذشته برايش استفاده شود و اگر در 
ولي اگر هنوز اتفاق نيفتاده و قرار است در آينده اتفاق بيفتد ديگر . مضارعزمان حال باشد فعل 

  :يد فعل آينده براي آن به كار بردنمي توان آن را با فعل گذشته بيان كرد و با

  )آينده(خواهم رفت )                           مضارع(مي روم )                          گذشته(رفتم 

صورت غلط مصطلح مي توان آينده را با فعل مضارع بيان كرد ولي به شرطي كه  البته گاها به
  . به  پاريس مي روم  فردامن :     اسمي از آينده كنار آن ذكر شود مانند

       بي اشكال به نظر مي رسد ولي از فصاحت و بلاغت جمله  ،با اينكه اين نوع سخن گفتن
. پاريس خواهم رفت به فردامن  :بود كه گوينده بگويد  مي كاهد زيرا فصاحت آن، زماني خواهد

وجود كلمه ي فردا موجب مي شود شنونده متوجه آينده بودن اين فعل شود ولي هرگز و به 
هيچ وجه نمي توان كاري را كه در آينده قرار است اتفاق بيفتد با فعل گذشته بيان كرد حتي 

  )غلط( .من فردا به پاريس رفتم:      اشداگر اسمي از كلمات آينده مانند فردا در آن ب

  تور زبانـله كاملا مسلّم است و تنها كساني چنين حرف مي زنند كه يا دسـغلط بودن اين جم
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، مضارع و آينده هر )گذشته(از اينها گذشته  افعال ماضي . بلد نيستند يا اختلال رواني دارند
بايد سرجاي خودشان استفاده شوند براي  كدام براي خودشان انواع مختلفي دارند كه آنها نيز

مثال جايي كه شما بايد ماضي نقلي استفاده كنيد حق نداريد آن را با ماضي ساده بيان كنيد 
  : مثال. زيرا ساختار جملات شما را به هم مي ريزد

  )ماضي نقلي( مي زدموقتي بچه بودم هر روز سر وقت مسواك :  صحيح

  )ماضي ساده( زدم روز سر وقت مسواك وقتي بچه بودم  هر  :   غلــط

آنچه گفتيم  جزو ساده ترين و بديهي ترين قواعد دستور زباني است كه  هر نوشته اي بايد آنها  
را داشته باشد تا ارزش حداقل يكبار خواندن را به او بدهيم ولي جاي تعجب اينجاست قرآني 

همين خصوصيت ساده را نيز  كه مسلمين آن را معجزه ي فصاحت و  بلاغت مي نامند حتي
اين نمونه هايي از » پيامبر دروغين«كتاب  در. ندارد و اكثر فعلهايي كه استفاده كرده نادرستند

به فعلهايي . را شرح داده ايم و اينجا نيز به چند نمونه به طور مختصر اشاره مي كنيم اشكال
  :كه با رنگ آبي مشخص شده اند دقت كنيد

بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ فَأَقـْبَلَ  ﴾٤٩﴿کَأَنَّـهُنَّ بَـيْضٌ مَکْنُونٌ   ﴾٤٨﴿اتُ الطَّرْفِ عِينٌ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَ 
هُمْ إِنِّی کَانَ لِی قَريِنٌ  قاَلَ  ﴾٥٠﴿يَـتَسَاءلَُونَ  قِينَ  يَـقُولُ  ﴾٥١﴿قَائِلٌ مِنـْ  ﴾٥٢﴿أئَنَِّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّ

نَا وکَُنَّا تُـراَبًا وَعِظاَمًا أئَنَِّا لَمَدِينُونَ  فِی  فـَرَآهُ  اطَّلَعَ فَ  ﴾٥٤﴿هَلْ أنَْـتُمْ مُطَّلِعُونَ  قاَلَ  ﴾٥٣﴿أئَِذَا مِتـْ
   ﴾٥٥﴿سَوَاءِ الجَْحِيمِ 

  :دقيق آيات ترجمة

ان يگويي آن حور. چشمي است كه به هيچ كس ننگرند ان زيبايحور كنار بهشتيان
يكي از  كردندروي به صحبت  با يكديگرجا مؤمنان آن .مكنونندسفيد و ي هاي بيضه

آيا تو  :ويدگ ميكه با من  ان مرا در دنيا همنشيني كافر بوداي رفيق: گفتها نآ
مرديم و استخوان ما خاك شد باز  بعد از اينكهكني؟ آيا  هاي بهشت را باور مي وعده

اطلاع پس  شما از جاي او اطلاعي داريد؟آيا ن رفيقااي  گفتيابيم؟ مي  پاداش و كيفر
  .كه او در آتش جهنم است ديدو  يافت
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بهشت موضوعي است كه قرار است در آينده اتفاق بيفتد پس اتفاقاتش بايد با فعل آينده بيان 
شود ولي محمد آن را با فعل گذشته بيان كرده و خاطره ي آن مرد بهشتي از رفيق كافرش را 

حال اگر بخواهيم غلطهاي . يعني غلط در غلط. شته است با فعل مضارعكه مربوط به زمان گذ
  : محمد را اصلاح كنيم اينگونه مي شود

ان يگويي آن حور. چشمي است كه به هيچ كس ننگرند ان زيبايحور كنار بهشتيان
كرد  خواهندروي به صحبت  با يكديگرمكنونند آنجا مؤمنان سفيد و ي هاي بيضه

اي رفيقان مرا در دنيا همنشيني كافر  :)قُولُ يسَ (خواهد گفت ها نآ يكي از )لُ قْبِ سَي(

بعد از كني؟ آيا  هاي بهشت را باور مي آيا تو وعده :)کَانَ يَـقُولُ (فت گ ميمن  هكه ب.بود
سپس مرد بهشتي (يابيم؟ مي مرديم و استخوان ما خاك شد باز پاداش و كيفر  اينكه

پس  شما از جاي او اطلاعي داريد؟آيا ن رفيقااي  )قُولُ يسَ (گفت  خواهد) به رفيقانش

  .كه او در آتش جهنم است)آهُ سَيرَ ( خواهد ديدو  )طَّلَعُ سَي( اطلاع خواهد يافت

بينيد محمد چيزي را كه  قرار است در آينده اتفاق بيفتد با  فعل گذشته و چيزي  مي چنانچه 
   14.را كه در گذشته اتفاق افتاده و بايد با ماضي نقلي بيان شود با فعل مضارع گفته است

  

   غايب –مخاطب  –متكلم - *- 

اگر مخاطب  ذكر شود، )من، ما( اگر كننده ي كار متكلم باشد بايد فعل آن به صورت متكلم
   ) او، ايشان(. و اگر غايب باشد به صورت غايب) تو، شما( به صورت مخاطب باشد

نَ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْ   لَهُ لنُِريِهَُ مِنْ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِّ
نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبَِّنيِ إِسْراَئيِلَ أَلاَّ تـَتَّخِذُواْ مِن  ﴾۱﴿مِيعُ البَصِيرُ آياَتنَِا إِنَّهُ هُوَ السَّ  وَآتَـيـْ

   ﴾۲﴿دُونيِ وكَِيلاً 

                                                        
١٤

 ترجمه . سوره ي صافات در صفحه ي پيش، نوشته ي الهي قمشه اي است به جز فعلهاي كه با رنگ آبي مشخص شده اند 55تا  48ترجمه ي آيات  

را عال واقعي و كاملا دقيق، همان فعلهايي است كه با رنگ آبي نوشته ايم ولي  جناب الهي  قمشه اي به خاطر درست درآمدن جملات، ترجمه ي آن اف

            .تغيير داده است
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 سوى مسجد الاقصى كه به   از مسجد الحرامرا  اش بنده  شبانگاهكه  كسياست  منزه 
به درستي . را آياتمان به او بدهيمنشان تا  سير داد  ايم دهبخشيبركت پيرامون آن را 

            هدايتي براي  و آن را كرديم كتاب عطاموسى  ربو  )1( بيناست و شنوا اوكه 
 ) 2اسري، ( .پروردگاري براي خود نگيريد منتا هرگز جز  داديمقرار اسرائيل  بني

 در اين آيات عوض  هر لحظه  غايب  متكلم و  ضمير هاي  . كنيد دقت  آيه خوب  دو   در اين
گويي دو عدد خداوند در اين آيات وجود . گاهي خداوند متكلم است و گاهي غايب. مي شوند

حمد را از دارد كه يكي آن ديگري را مي ستايد و مي گويد خداوند شماره ي يك، م
 ان بدهيمبه او آياتمان را نش) 2 ةيعني خداوند شمار(صي برده تا ما مسجدالحرام به مسجدالاق

  .و او يعني خداوند شماره ي يك، شنوا و بيناست

است، خداوند هرگز اينگونه پريشان گويي  شده بزرگي محمد در ساختن اين آيات دچار اشتباه
يك گوينده ي اهل منطق وقتي مي خواهد كارهايش را براي ديگران تعريف كند در . نمي كند

و هرگز ) من، ما(درجه ي اول از زبان خودش تعريف مي كند و ضمير متكلم به كار مي برد 
ي خودش را از زبان خودش ولي اگر به دلايلي نخواهد كارها. خطاب نمي كند» او«خودش را 

تعريف كند تمامي كارهايش را با همان ضمير غايب تعريف مي كند و هرگز ضمير غايب و 
متكلم را اينگونه باهم مخلوط نمي كند كه شنونده احساس كند كننده ي اين كارها دو نفر 

گونه مثال اين آيات به اين مي ماند كه شما ماجراي قبول شدن در كنكورتان را اين. است
  :تعريف كنيد

آن قدر سخت مطالعه . شودتا بلكه در دانشگاه قبول  خواندماز يكسال مانده به كنكور درس «
صد البته . زحمتهايم رسيدم به حاصلدرد گرفته بود تا اينكه بالاخره  چشمانشكه  مي كردم

  » .استپسر درسخواني  اوكه 

ان را اينگونه  بنويسيد و  سر كلاس بخوانيد آيا خود شما اينگونه حرف مي زنيد؟ آيا  اگر انشايت
معلمتان به شما نمره ي منفي نمي دهد؟ آيا اگر كسي داستانش را اينگونه برايتان تعريف كند 

نظير آيات اول و دوم سوره ي اسري در . خود شما بر او اشكال نمي گيريد؟ حتما كه مي گيريد
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صحيح خواهد بود كه متن آيه يا تماماً با جمله بندي اين آيات در صورتي . قرآن بسيار است
  .ضمير غايب نقل شود و يا تماماً با ضمير متكلم

  :با ضمير  متكلم

جد ـاز مسجد الحرام به سوى مسرا  ما دهـبن كه شبانگاه خدايي منهسـتم منزه  

به . را مآيات به او مبدهنشان تا  م سير داد  بخشيده امبركت الاقصى كه پيرامون آن را 

هدايتي    را  و آن  مكـرد  كتاب عطاموسى  ربو  )1( يمناـبي  و شنوا  من كه درستي 

  )2( پروردگاري براي خود نگيريد منتا هرگز جز  مدادقرار اسرائيل بني  براي 

  :با ضمير  غايب 

از مسجد الحرام به سوى مسجد الاقصى كه را  اش بندهشبانگاه  كه كسيمنزه است 

 اوكه به درستي . را شآيات به او دبدهنشان تا  سير داد  بخشيدهبركت پيرامون آن را 

قرار اسرائيل  بني هدايتي براي  و آن را كرد كتاب عطاموسى  ربو  )1( بيناست و شنوا

  )2( پروردگاري براي خود نگيريد او تا هرگز جز  داد

  

قسمت كوچكي . فرقان يكي از سوره هايي است كه سرشار از همين نوع اشكال استسوره ي 
  :خط كشيده دقت كنيد به كلماتي كه زيرشان. آورده ايم از اين سوره را

ثمَُّ  ﴾٤٥﴿لا أَلمَْ تَـرَ إِلىَ ربَِّکَ کَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لجََعَلَهُ سَاکِنًا ثمَُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليِ
نَا قـَبْضًا يَسِيراً  وَهُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّيْلَ لبَِاسًا وَالنـَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّـهَارَ نُشُوراً ﴾ ٤٦﴿قـَبَضْنَاهُ إلَِيْـ

  ﴾٤٨﴿ءِ مَاءً طَهُورًا وَهُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الريِّاَحَ بُشْرًا بَـينَْ يَدَیْ رَحمْتَِهِ وَأنَْـزلَنَْا مِنَ السَّمَا ﴾٤٧﴿

 بي حركت را  آن مي خواستو اگر  مي كند دراز   خدايت چگونه سايه راآيا نمي بيني 

سپس آهسته آن را به سوي . قرار داديم دليل و خورشيد را براي آن مي ساخت

كسي كه شب را براي شما لباس، خواب را آرامش و  اوستو . مي كنيمجمع  خودمان
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قبل از رحمتش باد را براي بشارت  كسي است كه او. قرار دادروز را كسب معاش 

  ) 48-45فرقان، (. نازل كرديماز آسمان آبي پاكيزه   ماو  فرستاد

اينجا نيز گويي دو عدد خداوند وجود دارد كه در كشيدن سايه و بارش باران با يكديگر 
خداي نقل كننده مي . يكي از آن دو، چگونگي اين همكاري را نقل مي كند. همكاري مي كنند

او بـادها را مي .  گويد او يعني خداي دوم، سايه را دراز مي كند و من آهسته جمعش مي كنم
  !!!!ببينيد ادبيات محمد چگونه ادبياتي است. فرستد و من به دنبال باد، باران پاكيزه مي فرستم

  .فَسُقْنَاهُ إِلىَ بَـلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيـَيـْنَا بِهِ الأرْضَ بَـعْدَ مَوwِْاَوَاFَُّ الَّذِی أَرْسَلَ الريَِّاحَ فَـتثُِيرُ سَحَاباً 

آن را به سوى  ماو انگيزند   مى بر هاابر و كند مىكه بادها را روانه  ييخدا اوست

رده راو آن  مي رانيم ردهسرزمين م9فاطر، ( .مي گردانيم هزندپس از مرگش  زمين م(  

  

   مونّث –مذكر - *- 

  ﴾٣٠فِی الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزيِزِ تُـرَاوِدُ فـَتَاهَا عَنْ نَـفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبaا ﴿يوسف نِسْوَةٌ  قَالَ  وَ 

 آمَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدَْخُلِ الإيماَنُ فِی قُـلُوبِکُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اFََّ  الأعْرَابُ  قَالَتِ 
  ﴾۱۴وَرَسُولَهُ لا يلَِتْکُمْ مِنْ أَعْمَالِکُمْ شَيْئًا إِنَّ اFََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿حجرات

وع آية دوم، اعراب مي باشند كه قرآن از زبان آنها موضوع آية اول، زنان مصري است و موض
. زنان مصري مونثّند و اعراب مذكر، ولي قرآن برعكس عمل كرده. سخني را نقل قول مي كند

  .براي زنان فعل مذكر استفاده كرده ولي براي اعراب فعل مونثّ

  

                  جمع –مثني  –مفرد  - *- 

     .نيز هست) دو نفر(دارد ولي در عربي علاوه بر اينها مثنيّ زبان فارسي فقط مفرد و جمع 
  اگر دو نفر باشد . مي شود مفرد باشد آورده  او براي  ل جمله يك نفر باشد بايد فعلي كهـاگر فاع
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  .فعل مثنيّ و اگر سه يا بيش از سه نفر باشد فعل جمع

   نَارٍ  مِنْ  ثيَِابٌ  لهَمُْ  قُطِّعَتْ  کَفَرُوا فاَلَّذِينَ  رَِ�ِّمْ  فِی اخْتَصَمُوا خَصْمَانِ  هَذَانِ 

پس . يكديگر خصومت كردند ورد خدايشان بااين دو، دشمناني هستند كه در م

  )19حج، . (استكه كافر شدند برايشان لباسهايي از آتش بريده شده  كساني

  فعلي كه براي اسم مثنيّ آورده مي شود نيز . يك اسم مثنيّ است »هذاَنِ خصَمانِ« عبارت
     .اختَْصموا :بايد فعل مثنيّ باشد ولي قرآن براي آن فعل جمع آورده است

  فاَلَّذِينَ کَفَرُوا قُطِعَّتْ لهَمُْ ثيَِابٌ  امْ رَ�ِِّ فِی  اخْتَصَمُاهَذَانِ خَصْمَانِ  : صورت صحيح آن اينگونه است

  :مثال ديگر 

﴾ وَإِلىَ الجْبَِالِ کَيْفَ ١٨﴾ وَإِلىَ السَّمَاءِ کَيْفَ رفُِعَتْ ﴿١٧أفََلا يَـنْظرُُونَ إِلىَ الإبِلِ کَيْفَ خُلِقَتْ ﴿
  ﴾٢٠﴾ وَإِلىَ الأرْضِ کَيْفَ سُطِحَتْ ﴿١٩﴿ نُصِبَتْ 

  )19غاشيه، ( ؟استنصب شده كه چگونه  بنگريد كوهها و به

صورت  .اسم جمع است ولي قرآن براي آن فعل مفرد آورده است جبال به معني كوهها يك
        ننُصبوإِلىَ الجْبِالِ كيَف    :صحيح آن اينگونه است

معلوم مي شود محمد به خاطر جور . ختم شده اند»  ت «آيات قبل و بعد اين آيه به حرف 

را به صورت مفرد بياورد تا با آيات قبل و »  ننصُب «درآمدن قافيه مجبور شده است فعل جمع 
اين كاري است كه تمام شاعران در تنگناي قافيه انجام مي دهند وگرنه . بعدش همقافيه شود

اگر قرآن از سوي خداوند بود هرگز چنين كاري نمي كرد و مي توانست با قدرت بيكرانه اش 
ل نداشته باشند و هم با يكديگر آيات را طوري بيان كند كه هم از لحاظ صرف و نحوي اشكا

انجام دهد لذا مجبور شده كار را باهم هر دو اين محمد نتوانسته . همقافيه و هم آهنگ باشند
  .صرف و نحو را فداي قافيه كند
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  مثبت و منفي/ معلوم و مجهول
  

هر كدام از اينها را بايد به صورت . يا مثبت است يا منفي. هر فعلي يا معلوم است يا مجهول
اگر جايشان عوض شود معنا و مفهوم جمله به ضد . صحيح در جاي خودشان استفاده كرد

  :شاهكارهاي محمد را در اين رابطه ببينيد. خودش تبديل مي شود

  

  منفي به جاي مثبت

 لُ الْکِتَابِ أَلا يَـقْدِرُونَ عَلَى شَیْءٍ مِنْ فَضْلِ اFَِّ وَأَنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ اFَِّ يُـؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاFَُّ أَهْ  لئَِلا يَـعْلَمَ 
  .ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

ند و هر خداوند عاجز قدرتدر برابر  دانندن )يهوديان و مسيحيان( اهل كتاب اينكه تا 

بخشد  خواهد ميخودش ب س كهبه هر كآن را دست خداست، او  درو رحمتي  فضل

  )29حديد، ( .ستانتها بزرگ و بي خداوند رحمتهمانا 

اين فعل در اين جمله بي معناست . مي باشد»  تا اينكه ندانند«به معناي    لئَِلا يَـعْلَمَ  عبارت

كه در مقابل خداوند عاجزند نه  بايد بدانندزيرا اهل كتاب كه هرگز به محمد ايمان نياوردند  
مترجمين چون خودشان نيز مي دانند جمله ي قرآن غلط است در ترجمه . اينكه ندانند

نوشته اند يعني معناي يك كلمه را به برعكس خودش تغيير داده » تا بدانند« آن را هايشان
ر است زيرا ديني كه شعور مترجمينش از شعور خدايش بيشت! عجب ديني است اين اسلام. اند

  .بر خود وظيفه مي بينند اشتباهات خدايشان را اصلاح كنند

يعلم  است كه به جهت + لا + أن + مخفف كلمات  ل   »لئَلا يعلَم«لازم به ذكر است بدانيد 
مترجمين . ندانند  = لا يعلم . تا اينكه   = لأن . دن، حرف نون در آن حذف شده استادغام ش
  .د را درست كرده باشندمحمتغيير داده اند تا اشتباه » ليعلم«را به » لا يعلم لأن«معناي 
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  مثبت به جاي منفي

صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ  جِبرْيِلُ وَ  إِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اFََّ هُوَ مَوْلاَهُ وَ  إِن تـَتُوباَ إِلىَ اFَِّ فـَقَدْ صَغَتْ قُـلُوبُكُمَا وَ 
  .لاَئِكَةُ بَـعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ الْمَ  وَ 

 است منحرف شدهدلهايتان  توبه كنيدبه درگاه خدا  )حفصه و عايشه( اگر شما دو زن
سرپرست اوست و جبرئيل و  شخدا خود به يكديگر كمك كنيد  پيامبرو اگر عليه 

  )4تحريم، ( .خواهند بودش پشتيباننيز و فرشتگان ياور اويند  مؤمنان صالح 

 محمدزيرا  است و غلط نامفهوماي كه زيرا آن خط كشيده شده چنانچه مي بينيد جمله 
محمد يادش رفته بعد از  خداي ساختگي. مرتكب اشتباه شده و جمله را بر عكس گفته است

  :صورت صحيح آيه اينگونه است. حرف  لا بياورد»  إِن « حرف 

  .وَإِن تَظاَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اFََّ هُوَ مَوْلاَهُ  قُـلُوبُكُمَاتـَتُوباَ إِلىَ اFَِّ فـَقَدْ صَغَتْ  لا إِن

 منحرف شدهدلهايتان   كنيدنتوبه   به درگاه خدا )حفصه و عايشه( اگر شما دو زن

  .سرپرست اوست شخدا خود به يكديگر كمك كنيد  پيامبرو اگر عليه است 

  

نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ  ﴾١﴿ الدَّهْرِ لمَْ يَکُنْ شَيْئًا مَذْکُورًاهَلْ أتََى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ  إِنَّا خَلَقْنَا الإِْ
يعًا بَصِيراً      ﴾٢﴿أَمْشَاجٍ نَـبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سمَِ

 اي ما انسان را از نطفه ؟چيز قابل ذكرى نبوداصلا كه  گذشتزمانى بر انسان  مگر
  )انسان( .او را شنوا و بينا قرار داديم علتّآزماييم بدين  آفريديم و او را مى  مختلط

باشد بايد فعل جمله  در استفهام انكاري اگر پاسخ، منفي .آيه يك استفهام انكاري استاين 
  :بصورت مثبت آورده شود مثال

  )مفيد نيست(كه اين قدر سيگار مي كشي؟   مفيد استسيگار  مگر

  :مثال. به صورت منفي بيان شود جمله باشد بايد فعل مثبتجمله و اگر پاسخ 
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  )گفته بودم(سيگار نكش؟  نگفته بودممگر 

در آيه ي فوق محمد مي خواهد بگويد . استفهام انكاري براي تاكيد و يادآوري استفاده مي شود
فانه حتي بودي؟ ولي متاسآب گنديده و بدبويي به نام نطفه  ي نبود كه تواي انسان مگر زمان

  :صورت صحيح آن اينگونه است. اين يك جمله را نيز برعكس گفته است

 اي ما انسان را از نطفه ؟قابل ذكر نبودي چيزاصلا كه  گذشتن زمانى بر انسان مگر
  .او را شنوا و بينا قرار داديم آزماييم بدين جهت و او را مى  .مختلط آفريديم

  

  معلوم به جاي مجهول

  )جهولفعل م(دن شمجبور           )معلومفعل (مجبور كردن 

نْـيَا وَمَنْ يُکْرهُِّ وَلا نَّ فَإِنَّ اFََّ مِنْ بَـعْدِ تُکْرهُِوا فـَتـَيَاتِکُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تحََصُّنًا لتَِبْتـَغُوا عَرَضَ الحْيََاةِ الدُّ
  .إِکْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

   به زنا با ديگران نكنيد وكساني مجبور) پول(مال دنيا  كنيزان خود را براي گرفتن 

  )33نور، ( .آنها را مي بخشد مجبور كردنشان اين كه مجبورشان كنند خداوند بعد از

. آنها را مي بخشد  دنشانمجبور شُ بايد مي گفت بعد ازجمله بندي غلط است زيرا اينجا 
توسط اربابش مجبور به زنا با ديگران به زور آيه اين است كه اگر كنيزي  بديهي است منظور

 آيه به گونه اي است  جمله بنديشود چون زنايش اجباري بوده خداوند او را مي بخشد ولي 
   مي شود ) ارباب كنيز(بخشش خداوند شامل مجبور كننده برعكس اين معنا مي دهد و كه 

مجبور كردن  مي گويد بعد ازگويي خداوند به اربابان كنيزها ). كنيز(نه مجبور شونده 
صورت صحيح آن اينگونه .  مي بخشد علتّ اين مجبور كردن كنيزهايشان به زنا، آنها را به

  :است

   كساني به زنا با ديگران نكنيد و مجبور) پول(كنيزان خود را براي گرفتن مال دنيا 
  .آنها را مي بخشد دنشانمجبور ش اين كه مجبورشان كنند خداوند بعد از
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  استفاده از ضميرهاي نادرست
  

اين، ( .و ضميرهاي اشاره) من، تو، او، ما، شما، ايشان(ضميرهاي شخصي : ضمير دو نوع است
  :  اين ضماير را نيز از دو منظر مي توان بررسي كرد) آن

  جمع –مثني  –مفرد مذكر                –مؤنث 

براي هر كدام از اين دو مورد . اشكالند از هر منظر كه نگاه كنيم ضماير قرآن داراياينجا نيز 
  .مثالهايي مي آوريم

  

                 مذكر –مؤنث  - *- 

ذكر  ؤنثمؤنث باشد بايد ضميري كه براي آن استفاده مي شود به صورت م اگر كننده ي كار
                .مذكرباشد به صورت  ذكراگر مو شود، 

رَ  ﴾٥٨﴿هُوَ کَظِيمٌ  ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدaا وَ  الأنْـثَىبِ  وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ  يَـتـَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّ
  ﴾٥٩﴿فِی التُّـراَبِ أَلا سَاءَ مَا يحَْکُمُونَ  هُ دُسُّ عَلَى هُونٍ أَمْ يَ  هُ يمُْسِکُ بِهِ أَ 

شم سياه و هر گاه يكي از آنها به تولد نوزاد دختر بشارت داده شود چهره اش از خ

را با ) دختر(آيا آن . مي شود و فرار مي كند از قوم بخاطر خبر بدي كه به او داده اند

دفنش كند؟ همانا كه ايشان بد در خاك  زنده دارد يا اينكه زنده خفت و شرم نگه

  )59-58نحل، ( .مي كنند  حكم

در . اعراب و زنده به گور كردن آنهاست در بينآيات فوق، بد شمرده شدن نوزاد دختر  موضوع
استفاده » ها « ضمير ) دختر(و براي مؤنثّ » ه « ضمير ) پسر(صرف و نحو عربي براي مذكّر 

 هُ يَدُسُّ  ،  هُ أَيمُْسِکُ  :دختر ضمير مذكّر به كار برده  اين است كه براي محمد بزرگ اشتباه. مي شود
  :صورت صحيح آن اينگونه است
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  .فِی التُّـراَبِ  اهدُسُّ عَلَى هُونٍ أَمْ يَ  اهيمُْسِکُ أَ 

  دفنش كند؟در خاك  زنده دارد يا اينكه زنده را با خفت و شرم نگه) دختر(آيا آن 

  :توجيه مسلمين

خبر بدي كه برايش آورده اند همان يعني » مَا بُشِّرَ بِهِ «به   هدسي و  هيمسكُأَدر اين آيه ضمير 

  .است مجازي خبر نيز مذكر .بر مي گردد نه دختران

مگر خبر را دفن مي كنند يا . اگر چنين باشد مفهوم آيه دفن كردن خبر مي شود :رد توجيه
  .زهي دليل باطل. خبر را در منزل نگه مي  دارند و بزرگش مي كنند

  

  جمع –مثني  –مفرد -*-

ذكر  صورت مفردبه باشد بايد ضميري كه براي آن استفاده مي شود  فردم اگر كننده ي كار
     .مثنيّ و اگر جمع باشد به صورت جمع مثنيّ باشد به صورتشود، و اگر 

  .وَإِن تَظاَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اFََّ هُوَ مَوْلاَهُ  كُمَاقُـلوُبُ تـَتُوباَ إِلىَ اFَِّ فـَقَدْ صَغَتْ  إِن

است  منحرف شدهدلهايتان   توبه كنيد به درگاه خدا )حفصه و عايشه( اگر شما دو زن

  .سرپرست اوست شخدا خود به يكديگر كمك كنيد  پيامبرو اگر عليه 

به اشتباه  اگر دقت كنيد موضوع بحث اين آيه دو زن است كه مثني مي باشند ولي كلمة قلب
       قَلباكمُا: صورت صحيح آن مي شود. در موردشان به صورت جمع به كار رفته

  :توجيه مسلمين

 هرگاه عرب لغت دربه همين دليل  است ناخوشايند فصاحت نظر از هم كنار در مثني دو آوردن
 به قلوب لذا ند،آور مى جمع صورت به را اول ى تثنيه شود اضافه ديگر ى ا تثنيه به اى تثنيه
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مگر : گوييم به دو نفر مىدرست مثل اينكه  .است تثنيه آن معنى ليو شده ذكر جمع صورت
  .است از سنگگوييم مگر دو دل شما  نمى لياست، و سنگ از دلهايتان

اگر آوردن دو مثني در كنار هم زشت است و فصاحت را به هم مي زند پس چرا  :رد توجيه
  :دچار اين زشتي شده است 15بسياري جاهاي ديگر و الرحمن خداي شما در سورة

باَنِ ﴿٤٨ذَوَاتَا أفَـْنَانٍ ﴿   ﴾۵۰فِيهِمَا عَيـْنَانِ تجَْريِاَنِ ﴿﴾ ٤٩﴾ فبَِأَیِّ آلاءِ ربَِّکُمَا تُکَذِّ

. هكذا آية پنجاهم. اين دو تثنيه به يكديگر اضافه شده اند. ي است افنان نيز همينطورمثنّ ذوَاتَا
جمع محسوب ، در زبان فارسي عدد دو. يك مثال فارسي است »دلهاي سنگي«از اين گذشته 

جمع  ،است ولي در عربي عدد دو مي شود براي همين عبارت دلها در مورد دو عدد دل صحيح
نيست پس مثال كاملا غلط است و فقط براي گمراه كردن مردمي است كه دستور زبان نمي 

  .دانند

  :مثال ديگر

  .مِنْ بَـينِْ فـَرْثٍ وَدَمٍ لبَـَنًا خَالِصًا سَائِغًا للِشَّاربِِينَ  هِ لَعِبـْرَةً نُسْقِيکُمْ ممَِّا فِی بُطوُنِ  الأنْـعَامِ وَإِنَّ لَکُمْ فِی 

از ميان  اوست در شكمما شما را از آنچه . همانا براي شما در چهارپايان عبرتي است

  )66نحل، . (كه گواراست براي نوشندگان نوشانيم خون و سرگين شيري خالص مي

  »جمع ،مثني، مفرد«دارد هم اشكال  »مذكر ،مؤنث«اين آيه هم اشكال 

چهارپاياني كه ما از  .ها آن را مي نوشيمانسانما كه  حرف مي زند آيه از شير چهارپاياني - 1
قرآن براي . هستند زيرا چهارپايان نر شير نمي دهند) مؤنثّ( شير آنها ميخوريم چهارپايان ماده

  هِ بُطوُنِ  .رده استاين چهارپايان كه شير مي دهند ضمير مذكّر استفاده ك

  انعام به معناي چهارپايان يك كلمه ي جمع است ولي ضميري كه براي آن بكار رفته ضمير  - 2

                                                        
  .  ﴾66رحمن﴿ نَضَّاختَاَنِ عيناَنِ فيهِما١٥

 إنَِّ لَكُما وأقَُلْ الشَّجرةَِ تلكُْما عنْ أنَهْكُما ألََم ربهما وناَداهما الجْنَّةِ ورقِ منْ عليَهِما يخْصفاَنِ وطفَقاَ سوآتُهما لهَما بدت الشَّجرةََ ذاَقاَ فَلَما بِغُرُورٍ فَدلاهما
 .﴾22اعراف﴿ مبيِنٌ عدو لكَُما الشَّيطاَنَ
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  هِ بُطوُنِ  .مفرد است

شبيه اين آيه در سوره ي مومنون نيز آمده با اين تفاوت كه آنجا مذكّر بودن ضمير اصلاح شده 
  .شده استنولي مفرد بودنش اصلاح 

   .تَأْکُلُونَ  هَامَنَافِعُ کَثِيرةٌَ وَمِن ـْ هَاوَلَکُمْ فيِ �او فِی الأنْـعَامِ لَعِبـْرَةً نُسْقِيکُمْ ممَِّا فِی بُطُ وَإِنَّ لَکُمْ 

آنهاست مي  در شكمما شما را از آنچه . همانا براي شما در چهارپايان عبرتي است

  )21مومنون، (. نوشانيم و براي شما در آنها منافع بسياري است و از آنها مي خوريد
  

  :صورت صحيح آن اينگونه است

  تأَْکُلُونَ  نّ هَ مِن ـْ مَنَافِعُ کَثِيرةٌَ وَ  نّ هَ فِيلَکُمْ  وَ  ّ نلَعِبـْرَةً نُسْقِيکُمْ ممَِّا فِی بُطوُ�ِ  الأنْـعَامِ  وَإِنَّ لَکُمْ فِی
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   كلمات زايد
  

از كلمات زايد كلماتي است كه وجودشان در آيات قرآن باعث به هم خوردن معناي آن  منظور
اگر آنها را حذف كنيم معناي آيه درست  كه اين كلمات كاملا زايد و اضافي اند طوري. مي شود

  .و قابل فهم مي شود

  

  مثال اول

 نْ ربَِهِّ فَـوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذِکْرِ اFَِّ أوُلئَِکَ فِینْ شَرحََ اFَُّ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ فـَهُوَ عَلَى نوُرٍ مِ أفََمَ 
  )٢٢زمر، .(ضَلالٍ مُبِينٍ 

از خدايش قرار  او بر نوري پس كسي كه سينه اش براي اسلام گسترده شده آيا پس

    .آنها در گمراهي آشكارند. پس واي برآنانكه در ذكر خداوند سنگدلند. است گرفته

را حذف كنيد و آيه را بخوانيد  » آيا پس«اگر اين . در اين آيه اضافي اند» آيا پس«كلمات 
  . خواهيد ديد كه جمله درست و بي غلط مي شود

  :  حالت صحيح

 اFَِّ أوُلئَِکَ فِی شَرحََ اFَُّ صَدْرَهُ لِلإسْلامِ فـَهُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَِهِّ فَـوَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ مِنْ ذِکْرِ  مَنْ 
  .ضَلالٍ مُبِينٍ 

. از خدايش قرار گرفته است راي اسلام گسترده شده او بر نوريسينه اش ب كسي كه

  .آنها در گمراهي آشكارند. آنانكه در ذكر خداوند سنگدلند پس واي بر

بدجور عادت داشته است كه جملات خبري اش  » آيا پس«گويا خداي خيالي محمد به گفتن 
  .شروع مي كند » آيا پس«را نيز با گفتن 
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  دوممثال 

هُ حَسَنًا فإَِنَّ اFََّ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِی مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَـفْسُکَ رَآنْ زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ف ـَأفََمَ 
  .اFََّ عَلِيمٌ بمِاَ يَصْنـَعُونَ عَليَْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ 

همانا  پس ديدآن را خوب  پسكسي كه كار بدش براي او زينت داده شده  آيا پس

كه را  كه خودش بخواهد و هدايت مي كند هركسرا  مي كند هر كسخداوند گمراه 

      براي آنها به حسرت نينداز همانا خداوند به آنچه  راپس خودت  بخواهدخودش 

  )8فاطر، . (كنند آگاه استمي 

نيز بي » ديد«و فعل  كاملا زايدندآيه  در اينسوم » پس«و   دوم» پس« ،»آيا پس«كلمات 
   .تغيير داده شود» مي بيند  «بايد به » ديد«بايد حذف شوند و فعل  اين كلمات. تناسب است

    :حالت صحيح

اFََّ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِی مَنْ يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَـفْسُکَ عَلَيْهِمْ  إِنَّ حَسَنًا  هُ ارَ يزُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ  مَنْ 
  .حَسَرَاتٍ إِنَّ اFََّ عَلِيمٌ بمِاَ يَصْنـَعُونَ 

 همانا .مي بيـنددر نظرش زينت داده شده، آن را خوب  زشت  هايكار كسي كه

كه را  هدايت مي كند هركس كه خودش بخواهد ورا  خداوند گمراه مي كند هر كس

     بخواهد پس خودت را  براي آنها به حسرت نينداز همانا خداوند به آنچه خودش 

  .مي كنند آگاه است
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  حذفهاي نادرست
  

منظور از حذفهاي نادرست كلملت يا جملاتي است كه بايد در آيه ذكر مي شدند ولي نشده 
كه نبايد باشند  وجود دارندآنجا كلماتي . اين بحث درست برعكس مبحث كلمات زائد است. اند

هر دو حالت اشتباه محض است و باعث ايجاد ابهام . كه وجود ندارندو اينجا كلماتي بايد باشند
  :به مثالهاي زير دقت كنيد. در جمله مي شودو اشكال 

  

  مثال اول

إِلَيْهِ مِنْ قـَبْلُ  وَإِذَا مَسَّ الإنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِليَْهِ ثمَُّ إِذَا خَوَّلهَُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِیَ مَا کَانَ يَدْعُو
أَمَّنْ هُوَ (.......)  أَصْحَابِ النَّارِ  قُلْ تمَتََّعْ بِکُفْرکَِ قَليِلا إنَِّکَ مِنْ  وَجَعَلَ Fَِِّ أنَْدَادًا ليُِضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ 

لَمُونَ وَالَّذِينَ لا قَانِتٌ آناَءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئِمًا يحَْذَرُ الآخِرَةَ وَيَـرْجُو رَحمَْةَ ربَِهِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِی الَّذِينَ يَـعْ 
  ﴾٩- ٨﴿ا يَـتَذَکَّرُ أوُلُو الألبَْابِ يَـعْلَمُونَ إِنمََّ 

و چون ضرري به انسان رسد خدايش را با اميد مي خواند سپس زمانيكه نعمتي به او 

مي دهد فراموش مي كند آنچه را كه قبلاً به سويش دعا مي كرد و براي خداوند 

     بگو اندكي با كفرت مشغول باش همانا .شريك قرار مي دهد تا از راهش گمراه كند

يا كسي كه ساعات شب در حال عبادت ايستاده        ).......(تو از اصحاب آتش هستي 

بگو آيا و سجده كنان از آخرت مي ترسد و رحـمت خدايش را  انتـظار مي كشد؟ 

كساني كه مي دانند و كساني كه نمي دانند برابـرند؟ همـانا فقط صاحبان خـرد 

  )9-8زمر، . (متذكر مي شوند

  

جمله ي جا انداخته شده اين . اش را در اين آيه جا انداخته يك جملهخداي خيالي محمد 
  اين جمله را در قسمت نقطه چين وسط آيات قرار دهيد تا  »آيا تو بهتر هستي؟«: جمله است
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  .مفهوم آيات درست شود 

  وَقَائِمًا أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آناَءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا) أنتَ خَيرٌ أ ( أَصْحَابِ النَّارِ  قُلْ تمَتََّعْ بِکُفْرکَِ قَلِيلا إِنَّکَ مِنْ 

 )آيا تو بهتر هستي؟(تو از اصحاب آتش هستي  ندكي با كفرت مشغول باش همانابگو ا

  ؟و سجده كنان از آخرت مي ترسد يا كسي كه ساعات شب در حال عبادت ايستاده

  

  مثال دوم

  .وَقِيلَ للِظَّالمِِينَ ذُوقُوا مَا کُنْتُمْ تَکْسِبُونَ (.......) فَمَنْ يَـتَّقِی بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ اَ 

و به ظالمين ) .......(دور مي سازد از خودش كه عذاب سخت قيامت را  آيا پس كسي

    )24زمر، ( .يددگفته شد بچشيد آنچه را كه به دست مي آور

همانند كسي است كه از آتش « :جمله ي جا انداخته شده در اين آيه نيز اين جمله مي باشد

وم آيات ين وسـط آيات  قـرار دهيد تا مفهاين جمله را در قسمت نقطه چ »جهنم نمي ترسد؟
  ..درست شود

وَقِيلَ للِظَّالمِِينَ ذُوقُوا مَا  ) ؟لايخاف من النارو کَمَن هُ (فَمَنْ يَـتَّقِی بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ اَ 
   .کُنْتُمْ تَکْسِبُونَ 

همانند كسي است كه از آتش (سازد دور مي از خودش عذاب سخت قيامت راكه آيا كسي

   .دآورده ايبچشيد آنچه را كه به دست  گفته خواهد شدو به ظالمين ) جهنم نمي ترسد؟

ث استفاده كه مربوط به مبح. ن آيه وجود داردنادرست نيز در ايلازم به ذكر است دو مورد فعل 

  .کُنْتُمْ تَکْسِبُونَ   -  قِيلَ . از فعلهاي نادرست است

ماضي استمراري  کُنْتُمْ تَکْسِبُونَ فعل گذشته است كه بايد به صورت آينده ذكر مي شد و   قِيلَ 

  :استصورت  عربي صحيح آيه اينگونه . حاليكه بايد ماضي نقلي مي شد دراست 
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للِظَّالِمِينَ   لَ اقِ سوف يُ  وَ   ؟و لايخاف من النارکَمَن هُ فَمَنْ يَـتَّقِی بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  اَ 
   قَد کَسَبتُمذُوقُوا مَا 

  ).به دست آورده ايد(:  کَسَبتُمقَد                                   )گفته خواهد شد: (لَ اقِ سوف يُ 

  

  ومسمثال 

ينَ  ﴾١﴿تـَنْزيِلُ الْکِتَابِ مِنَ اFَِّ الْعَزيِزِ الحَْکِيمِ   إِنَّا أنَْـزلَْنَا إلِيَْکَ الْکِتاَبَ باِلحَْقِّ فَاعْبُدِ اFََّ مخُلِْصًا لَهُ الدِّ
وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مِن دُونهِِ أوَْليَِاء مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِـقَربِّوُناَ إِلىَ اFَِّ زلُْفَى إِنَّ اFََّ أَلا Fَِِّ الدِّينُ الخْاَلِصُ  ﴾٢﴿

  ﴾۳﴿يحَْكُمُ بَـيـْنـَهُمْ فيِ مَا هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ إِنَّ اFََّ لاَ يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ 

كتاب را به اين ما  )1(است  حكيم وناپذير   خداى شكستاز جانب  كتاب نازل شدن

عبادت  است براى او خالص دينترا در حالى كه  وندپس خدا نازل كرديمحق سوى تو 

او دوستانى  غير ازكسانى كه  .از آن خداست خالص دينفقط آگاه باشيد  )2(كن 

تقرّب يافتن به ما آنها را عبادت نمي كنيم مگر براي  اند براى خود گرفته ديگر

. همانا خداوند ميانشان حكم مي كند در آنچه كه درباره اش اختلاف دارند .خداوند

  )3-1زمر، ( .همانا خداوند دروغگويان كافر را هدايت نمي كند

در اين جمله حذف شده » مي گويند« كلمة. آن خط كشيده شده دقت كنيدبه قسمتي كه زير 
  :شدن اشكال، آيه بايد اينگونه مي شد براي برطرف. كه اشتباهي است بزرگ

  .مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِـقَربِّوُناَ إِلىَ اFَِّ زلُْفَى   يقولون  وَالَّذِينَ اتخََّذُوا مِن دُونِهِ أوَْليَِاء 

ما آنها را عبادت     مي گويند   اند گرفته  براى خود ديگراو دوستانى  غير ازكسانى كه 

   .نمي كنيم مگر براي تقربّ يافتن به خداوند

  اينگونه  شما  خود با  كس اگر. نيست  قابل قبول  يك از كتابهاي دنيا هيچ   در حذف شدني چنين
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 فرض  براي مثال . يدمي گيربر آن اشكال   قطعا ببينيد   در كتابي  بزند يا چنين حذفي را  حرف
    دوستتان از طرف پدرتان مي آيد و به شما . رفته ايد بيرون پدرتان اجازةكنيد شما بدون 

  : مي گويد

   :يعني » تو بدون اجازه آمده اي و پدرت زود تر به خانه برگرد«

  . فوق عين همين حالت است و هيچ فرقي با آن ندارد آية. زودتر به خانه برگرد گفتپدرت 

  .زده است) محمد(مادري شان اينگونه حرف نمي زنند كه قرآن بيسوادترين انسانها نيز در زبان 

  

  مثال چهارم

منين را صدا مي زنند ؤهميشه مومنين كفار را صدا مي زنند كه بياييد مومن شويد و كفار نيز م
  :زير را بخوانيد حال با همين تصور آية. بيعي استاين موضوع كاملا ط. كه بياييد كافر شويد

   .کَفَرُوا کَمَثَلِ الَّذِی يَـنْعِقُ بمِاَ لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فـَهُمْ لا يَـعْقِلُونَ   وَمَثَلُ الَّذِينَ 
مانند كسي است كه صدا مي زند حيواني را كه جز فرياد چيزي نمي شنود  كفارمثال 

  )171بقره، ( .زيرا كر و لال و كورند و چيزي نمي فهمند

 آيه مومنين به حيواناتي تشبيه شده اند كه كور و كرند و چيزي نمي فهمند در حاليدر اين 
اين برعكس شدن معنا دليلش اين است كه خداي . كه منظور قرآن برعكس اين حرف است

  .كلمه را از اين جمله جا انداخته است يكخيالي محمد 

  :صورت صحيح آيه اينگونه است

   .کَمَثَلِ الَّذِی يَـنْعِقُ بمِاَ لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ کَفَرُوا   الَّذِينَ  مُنادی مَثَلُ وَ 

 فرياد  جز را كه  حيواني   مي زند صدا   است كه  مانند كسي ،كفار ةكنند صدامثال 

  .چيزي نمي شنود زيرا كر و لال و كورند و چيزي نمي فهمند
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  ممثال پنج

  .وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ أَهْلِهِ  فـَتَحْريِرُ رَقـَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَمَنْ قـَتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ 

      سلمان استم ةدرن بردآزاد ك پس قتل برسانداز روي خطا ب را كه مؤمني هر كس

  )92، نساء. (او خانوادةبه  خونبهادادن و 

را به آن  )جزاي آن( جزائهكلمه ي اين آيه نيز بي مفهوم است زيرا خداي محمد فراموش كرده 
  :صورت صحيح آيه اينگونه است. اضافه كند

  .وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىَ أَهْلِهِ  تحَْريِرُ رقَـَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  جَزائُهفَ   وَمَنْ قـَتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ 

سلمان م ةدرن بردآزاد ك جزاي آن پس قتل برساندخطا باز روي  را كه مؤمني هر كس

  . او خانوادةخونبها به دادن و  است

  

  مثال ششم

يعًا أفَـَلَمْ يَـيْأَسِ  وَلَوْ أَنَّ قُـرْآناً سُيرَِّتْ بِهِ الجْبَِالُ أوَْ قُطِعَّتْ بِهِ الأرْضُ أوَْ کُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ Fَِِّ الأمْرُ  جمَِ
ةٌ أوَْ تحَُلُّ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اFَُّ لهَدََى النَّاسَ جمَِيعًا وَلا يَـزَالُ الَّذِينَ کَفَرُوا تُصِيبـُهُمْ بمِاَ صَنـَعُوا قَارعَِ الَّذِينَ 

  .قَريِبًا مِنْ دَارهِِمْ حَتىَّ يأَْتِیَ وَعْدُ اFَِّ إِنَّ اFََّ لا يخُْلِفُ الْمِيعَادَ 

يا مردگان به از هم مي شكافت  قرآن حركت مي كردند يا زمين  و اگر كوهها به وسيلة

كه نمي دانند آيا مومنين . ولي تمامي امور تنها در دست خداست )؟(سخن مي آمدند 

 به خاطر كارهايشانكافران پيوسته  و كند؟  مردم را هدايت مي ةخدا اگر بخواهد هم

خدا فرا  ةوعد گاه كهآيد تا آنمي ها فرود يا مصيبتي نزديك ديار آن شوندمي سركوب 

  )31رعد، ( .خلاف وعده نخواهد كرد وندخدا همانارسد، 

  معلوم نيست اگر كوهها حركت مي كردند يا مردگان . چنانچه مي بينيد مفهوم آيه مبهم است
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شرطي است ولي مفهوم قسمت . قسمت اول يك جملة. به سخن مي آمدند چه اتفاقي مي افتاد
  نمي آيد» بلكه«يا  »ولي«جواب شرط هرگز با كلماتي مانند . با آن ندارددوم هيچ تناسبي 

يا مردگان به از هم مي شكافت  و اگر كوهها به وسيلة قرآن حركت مي كردند يا زمين 

  . ولي تمامي امور تنها در دست خداست ..................... سخن مي آمدند

علت اين ابهام اين است كه جواب شرط حذف  آيا شما تناسبي ميان دو جملة بالا مي بينيد؟
شده و محمد يادش رفته بعد از شرط جواب آن را نيز ذكر كند به همين دليل دكانداران اسلام 

  :كه هميشه زحمت اصلاح اشتباهات با آنهاست داخل پرانتز جواب شرط را نوشته اند

يا مردگان به كافت از هم مي ش و اگر كوهها به وسيلة قرآن حركت مي كردند يا زمين 

ولي تمامي امور تنها در دست ) باز هم كفار ايمان نمي آوردند( سخن مي آمدند

  . خداست

  

  مثال هفتم

   .وَرَأوَُا العَْذَابَ لَوْ أنََّـهُمْ کَانوُا يَـهْتَدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرکََاءکَُمْ فَدَعَوْهُمْ فـَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لهَمُْ 

آنها ند ولي پس صدا مي زن. صدا بزنيدشريكان خود را  شودبه مشركان گفته مي 

  )64قصص، ( .اگر آنها هدايت مي شدند ببينندعذاب پاسخشان نمي دهند و 

آيه در مورد روز قيامت است ولي قسمت آخر آن كاملا متناقض و بي معني است زيرا مي گويد 
دليل اين خطاي بزرگ آن است . اگر مشركان هدايت مي شدند گرفتار عذاب جهنم مي شوند

و كلمه را در اين آيه جا انداخته است كه اگر آنها را اضافه كنيم معناي آيه كاملا دكه محمد 
  :ددرست مي شو

   لَوْ أنََّـهُمْ کَانوُا يَـهْتَدُونَ  يَـوَدُّوارَأوَُا الْعَذَابَ  ذااِ  لهَمُْ وَ قِيلَ ادْعُوا شُرکََاءکَُمْ فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا  وَ 



 

153 

 

ولي آنها  صدا مي زنند  پس . بزنيد صدا  شريكان خود را   گفته مي شود  مشركانبه 

     هدايت  نيز آنها اي كاش آرزو مي كنندببينند عذاب  زمانيكهپاسخشان نميدهند و 

  .مي شدند

را اصلاح مي كنند دقيقا همين ترجمه را براي آية  محمد تباهاتآخوندهاي مترجمي كه اش
  :ولي اين ترجمه فقط فريب دادن مردم است زيرا فوق نوشته اند

 در متن آيه وجود ندارديا هر كلمة ديگري كه به اين معني باشد ) زمانيكه(اذا  كلمةلا او.   

مي دهد » اگر«معناي به تنهايي  لَوْ  .هرگز به معناي آرزو كردن نيست به تنهايي لَوْ كلمة  ثانيا
آية . همراه شود  يود با فعل مي شود كه و فقط زماني معنايش به آرزو كردن و اي كاش تبديل
به معناي اگر در آن وجود دارد  »هاتن لَوْ «زير دليلي است روشن بر درستي اين سخن زيرا هم 

  :آرزو كردن معناي به »يَود متصل به لَوْ «هم 

أنََّـهُمْ باَدُونَ فِی الأعْراَبِ يَسْألَُونَ عَنْ  يَـوَدُّوا لَوْ يحَْسَبُونَ الأحْزاَبَ لمَْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يأَْتِ الأحْزَابُ 
   .کَانوُا فِيکُمْ مَا قَاتـَلُوا إِلا قلَِيلا  لَوْ  أنَْـبَائِکُمْ وَ 

دوباره هاى دشمن  دسته هرگاهاند و  هاى دشمن نرفته گروهپندارند  مى )منافقان( آنها

شدند  از اخبار شما جويا مى ونشين بودند  اعراب باديه بين كنند كاشيآرزو م برگردند

  )فولادوند ةترجم 20آية  احزاب( .كردند در ميان شما بودند جز اندكى جنگ نمىاگر و 

احزاب را  20آية ... تمامي مترجمين قرآن از قبيل مكارم شيرازي، الهي قمشه اي، فولادوند و 
چه  لَوْ  د خودشان نيز خوب مي دانندترجمه كرده اند و اين نشان مي دهدقيقا همين گونه 

كلاهبرداران عوامفريب در آية ولي همين . زماني معناي اگر مي دهد و چه زماني معناي آرزو
    معنا » اگر«چيزي را كه بايد  ،براي جلوگيري از فاش شدن اشتباه محمد سورة قصص 64

  .معنا كرده اند» كنند يآرزو م«مي كردند 
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  تكرارهاي بي مورد
  

آن هم . اشتباه ترين كتاب دنياست پر تكرارترين كتاب دنيا نيز هست رقرآن گذشته از اينكه  پ
اگر جملات و . هم در حروف هم در كلمات و هم در جملات. تكرارهاي نابجا و كاملا غير اصولي

به عبارت ديگر تمامي . آن باقي مي مانداز % 20حرفهاي تكراري قرآن را حذف كنيم تنها 
  .قرآن را مي توان در يك پنجم آن خلاصه كرد بدون اينكه چيزي از آن كم شود

  

  آيات جملات و تكرار بي مورد

وَلَقَدْ وَصَّيـْنَا الَّذِينَ أُوتوُا الْکِتَابَ مِنْ قـَبْلِکُمْ وَإِيَّاکُمْ أَنِ اتَّـقُوا اFََّ  وFََِِّ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأرْضِ 
وFََِِّ مَا فِی  ﴾١٣١﴿يدًا وکََانَ اFَُّ غَنِيaا حمَِ  Fَِِّ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأرْضِ وَإِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ 

   ﴾132 نساء، ﴿وکََفَى باFَِِّ وکَِيلا  السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الأرْضِ 

و همانا وصيت كرديم كساني را كه . براي خداست آنچه در آسمانها و زمين استو 

قبل از شما اهل كتاب بودند و نيز خود شما را كه تقوي پيشه كنيد و اگر كافر شويد 

و . و خداوند ستوده و بي نياز است براي خداست آنچه در آسمانها و زمين استهمانا 

  . ستو نگهباني خداوند براي خلق كافي ا براي خداست آنچه در آسمانها و زمين است
  

بيشتر از ولي آنچه  آيات كاملا تكراري و يا شبيه به يكديگر با اندكي تغيير در قرآن فراوان است
اين گونه . جاي اشكال دارد آياتي است كه با فاصله اي بسيار كم از يكديگر تكرار شده اندبقيه 

  .به دو مورد اشاره مي كنيم. تكرارها هيچ گونه توجيه منطقي ندارند

  )١٣٤بقره، (تلِْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لهَاَ مَا کَسَبَتْ وَلَکُمْ مَا کَسَبْتُمْ وَلا تُسْألَُونَ عَمَّا کَانُوا يَـعْمَلُونَ  - *- 

  :تكرار عين همين آيه پس از هفت آيه ي ديگر

  )١٤١بقره، (عَمَّا کَانُوا يَـعْمَلُونَ  تلِْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لهَاَ مَا کَسَبَتْ وَلَکُمْ مَا کَسَبْتُمْ وَلا تُسْألَُونَ  - *- 
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  )٢حديد، (يحُْيِی وَيمُيِتُ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِيرٌ  لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ  - *- 

  تكرار قسمت اول آيه پس از دو آيه ي ديگر

   )٥حديد، (إِلىَ اFَِّ تُـرْجَعُ الأمُورُ  وَ  الأرْضِ  لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ  - *- 

  

  تكرار بي مورد داستانها

برخي از اين داستانها تنها يك بـار ذكر شده  ولي اكثرشان . داستانهاي  بسياري در قرآن آمده
  .چندين و چند بار تكرار شده اند

  

  نام داستان
  

      تعداد تكرار

  نام داستان
  

  تعداد تكرار

  بار 5  مدين  بار 9  آدم
  بار 1  قارون  بار 35  موسي
  بار 1  گاو بني اسرائيل  بار 12  ابراهيم
  بار 1  اصحاب كهف  بار 1  يوسف
  بار 1  اصحاب فيل  بار 3  يونس
  بار 11  نوح  بار 9  ثمود
  بار 7  قوم لوط  بار 8  عاد

  بار 5  سليمان  بار 1  طالوت و جالوت
  بار 1  ذولقرنين  بار 2  ايوب

  بار 1  برادران باغدار  بار 4  و عيسي مريم
  بار 1  هابيل و قابيل  بار 1  عزير

  بار4  داوود  بار ١  قوم سبا
  بار 3  زكريا  بار 1  خضر

  

  بار  23صورت مفصل و ه بار ب 12داستان   اين. داستان موسي پر تكرار ترين داستان قرآن است
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  گفتن براي چه؟اين همه تكراري سخن . بصورت خلاصه وار در قرآن ذكر شده  است

  

  توجيه مفسرين

سال نبوت و  23پيامبر : دكانداران دين در توجيه تكراري بودن داستانهاي قرآن مي گويند
سال با انواع گروهها به بحث و گفتگو مي پرداخت و با هر گروهي  23تبليغ كرد و در طول اين 

كردند خداوند سوره اي  نيز جداگانه حرف مي زد بنابراين آنها وقتي درباره ي موسي سؤال مي
بار تكرار شده علتش اين  35اين داستان كه . مي فرستاد تا داستان موسي را براي آنها بگويد

  .بار در مورد موسي از وي سوال پرسيده اند 35است كه 
  

  رد توجيه مفسرين

پيامبر مي توانست هر بار كه . داستان موسي به صورت كاملا مفصل در سوره ي طه ذكر شده
وي در مورد موسي سوال مي كنند همين سوره ي طه را برايشان بخواند نه اينكه دوباره  از

سوره اي جديد مانند قصص نازل كند و همان حرفهاي تكراري در سوره ي طه را دوباره در 
. جايي كه موضوع به اين سادگي حل مي شود چرا بايد سوره هاي تكراري آورد. آنجا بگويد

ين را نمي داند؟ صد البته كه مي داند ولي قرآن كتاب خداوند نيست و يعني خداوند خودش ا
  .اين محمد است كه با نام خداوند در پشت قرآن پنهان شده است

  

  دليل تكرارهاي بيش از حد در قرآن

اطلاعات تمامي . محمد عربي بيسواد بود داراي اطلاعاتي بسيار محدود از طبيعت و ديگر اديان
انسانها محدود است و هيچ كس نيست كه بتواند هميشه سخنراني كند و هر بار نيز حرفهايي 

تمامي علم و اطلاعات محمد همين حرفهاي ساده و پراشكالي است كه در قرآن آمده . تازه بزند
سال براي مردم  23محمد با اين اطلاعات ناچيز و كم، قرار بود . اي بيشتر از اين نيستو ذره 

. اين خصلت تمامي سخنرانان است. حرف بزند بنابراين چاره اي جز تكراري حرف زدن نداشت
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سخنراني كه علمش محدود است اگر قرار باشد هميشه . سخنرانان مجالس نيز دقيقاً اينگونه اند
يك روز حرفهايش تمام خواهد شد آنگاه  مجبور مي شود تا سخنان گذشته اش  سخنراني كند

  . را با يكديگر مخلوط كند و تكراري حرف بزند

يعني داستانها را با يكديگر مخلوط كرده تا بلكه . كاري كه محمد كرده نيز دقيقا همين است
ار نوع ماده ي غذايي هر بار مخلوطي جديد از آنها ارائه كند درست مثل آشپزي كه فقط چه

براي همين گاهي لوبيا را با لپه مخلوط . دارد و بيشتر از آن بلد نيست) لوبيا، لپه، عدس، برنج(
مي كند گاهي لپه را با عدس گاهي عدس را با لوبيا مي پزد، گاهي لپه را با برنج  و گاهي نيز 

  :ها دقت كنيدبه برخي از مخلوط كاري هاي محمد در سوره . هر چهار تا را يكجا

  مخلوطي از داستان موسي، نوح، يونس :يونس ةسور

  مخلوطي از داستان ابراهيم، نوح، موسي، يونس :صافات ةسور

  نوح، ابراهيم لوط، مدين مخلوطي از داستان :عنكبوت ةسور

  مخلوطي از داستان لوط، ابراهيم، آدم :حجر ةسور

  ثمودسليمان، لوط، داوود،  مخلوطي از داستان :نمل ةسور

  سليمان، آدم، ايوب مخلوطي از داستان داوود،  :ص ةسور

  مخلوطي از داستان نوح، عاد، ثمود، لوط، ابراهيم، مدين، موسي :هود ةسور

  موسي، ابراهيم، نوح، عاد، ثمود، لوط، مدين  مخلوطي از داستان :شعراء ةرسو

پس اگر قرآن كتاب خداوند بود . خداوند نامحدود و دنيا نيز پر از حرفهاي تازه و زيباستعلم 
لازم به اين همه تكرار مكررات نداشت و  در حرف به حرف و كلمه به كلمه اش سخناني ناب و 

داستان را بلد بود كه  26از ميان داستانهاي جهان نيز محمد فقط همين . تازه جاي مي گرفت
آيا . رد آن نيز مربوط به چهار كشور عربي يعني عربستان، فلسطين، عراق و مصرندمو 26هر 

داستانهاي . اقوام و ملتهاي ساير مناطق زمين داستاني نظير اين داستانها ندارند؟ البته كه دارند
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داستانهايي كه بسيار تاثيرگذار، . اقوام هندو، مايا، اروپا، آمريكا و صدها كشور و قبيله ي ديگر
بار تكرار  35اگر  قرآن كتاب خداوند بود  يقيناً  مي توانست به  جاي  .شيرين و پندآموزند

پس قرآن . بيهوده ي داستان موسي، داستاني تازه و تاثيرگذار از ديگر قاره هاي جهان بيان كند
محمدي كه جز عربستان و سه كشور همسايه اش . كتاب محمد است نه كتاب خداوند

  .مصر جاي ديگري را نمي شناخت و از فرهنگها و داستانهايشان بي خبر بود فلسطين، عراق و
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  تكه كلام محمد
  

اين حرف به طرزي سرسام . مي باشد» بنابراين«و » پس«در زبان عربي به معناي  »ف« حرف
اين تكرارها موجب شده در . آور در قرآن تكرار شده آنقدر كه شمارش آن بسيار سخت است

لذا اين . سخن مي گويدجمله بندي آيات اشكال ايجاد شود آنقدر كه گويي فردي كم سواد 
  :دقت كنيد مي آوريمبه مثالهايي كه . نيز حساب كرد ديهاي غلطتوان جزو جمله بنمورد را مي

  

  .فلَِذَلِکَ فاَدعُْ وَاسْتَقِمْ کَمَا أمُِرْتَ وَلا تـَتَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ 

و مقاوم باش آنگونه كه امر شده اي و از هواي آنان  پس بخاطر آن پس دعوت كن

  )15شوري، . (پيروي نكن
  

  .أَرْسَلْنَاکَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاًفَإِنْ أعَْرَضُوا فَمَا 

  )48شوري، . (تو را براي آنها محافظ نفرستاده ايم پساگر انكار كردند  پس
  

يِنَ     .فَادْخُلُوا أبَْـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فـَلبَِئْسَ مَثْـوَى الْمُتَکَبرِّ

  )29نحل، (چه جاي بدي است براي متكبران  پستا ابد در جهنم داخل شويد  پس
  

هُمْ فَأَغْرَقـْنَاهُمْ فِی اليَْمِّ    .فَانْـتـَقَمْنَا مِنْـ

  )136اعراف، ( همگي را در دريا غرق كرديم  پساز ايشان انتقام گرفتيم   پس

   .فَانْـفَلَقَ فَکَانَ کُلُّ فِرْقٍ کَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ  الْبَحْرَ فأََوْحَيـْنَا إِلىَ مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاکَ 

  آبها چون پس شكافته شددريا  پس. عصايت را به دريا بزنبه موسي وحي كرديم  پس
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  )63شعرا، ( .كوهي عظيم روي هم انباشته شدند 
  

   .فَاسْتَجَبـْنَا لَهُ فَکَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَـيـْنَاهُ أَهْلَهُ 

  )84انبياء، (. برداشتيم رنجهايش را و داديم اهلش را پساستجابت كرديم او را  پس
  

فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فَأُولئَِکَ  ﴾١٠١﴿فَإِذَا نفُِخَ فِی الصُّورِ فَلا أنَْسَابَ بَـيـْنـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَلا يَـتَسَاءَلُونَ 
  ﴾١٠٢﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

هيچ نسبتي در آن روز ميانشان نخواهد بود و با  پسهرگاه در صور دميده شود  پس

آنها  پسهر كس كه وزنه ي اعمالش سنگين باشد  پس. يكديگرگفتگو نخواهند كرد

  )102-101مومنون، . (رستگارانند

استفاده يا كلمه اي ديگر يا اضافي اند يا اينكه بايد به جايشان حرف » ف«اكثر اين حرفهاي 
حفظ آبروي دين مجبور شده اند  به خاطربراي همين مترجمين قرآن . »و«د مثل حرف مي ش

براي مثال . بياورند» و«ف را ترجمه نكنند يا به جاي آن حر» ف«در ترجمه هايشان حرف 
  :مومنون سورة 102و  101آيات  مكارم شيراري در ترجمة

 ميان آنها خويشاوندى پيوندهاىهيچ يك از  *هنگامى كه در صور دميده شود،  *
 ي كسانى كه وزنه  و كنند  نمى  و از يكديگر تقاضاى كمك درآن روز نخواهد بود

  )102-101مومنون، ( .رستگارانند  همان اعمالشان سنگين است، 

را نشان مي دهد كه مكارم شيرازي در ترجمه اش » پس«مكان حرف  *ستاره  هايعلامت
  هاي اول و دوم را حذف كرده،   »پس« مي بينيد مكارم شيرازيه ـچنانچ .حذف كرده است

   اينگونه . آورده است» همان«گذاشته و بجاي چهارمي كلمه ي  »و« به جاي سومي حرف
  كسانيكه عادت به . تكه كلام محمد بوده است »پس«گويي حرف آيات در قرآن فراوانند 

. گفتن تكه كلامي داشته باشند موقع حرف زدن هر چند جمله يكبار آن را به كار مي برند
 تكه كلام » در واقع«عبارت . »در واقع«براي مثال برخي افراد عادت دارند دائما بگويند 

      قرآن اگر از خداوند بود . نوعي ضعف در سخن گفتن است آنهاست و داشتن تكه كلام
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         آن هم تكه كلامي كه معنا و مفهوم . لامي در سخنش وارد نمي شدهرگز چنين تكه ك
بار به كار برده  14در دو آيه ي زير محمد اين تكه كلامش را . جملات را كاملا برهم مي زند

  :است
  

لَهُنَّ ثُـلُثَا مَا تـَرکََ وَإِنْ  ف ـَقَ اثْـنتَـَينِْ إِنْ کُنَّ نِسَاءً فـَوْ فَ يوُصِيکُمُ اFَُّ فِی أَوْلادکُِمْ للِذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْـثَـيـَينِْ 
هُمَا السُّدُسُ ممَِّا تـَرکََ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ لَ ف ـَکَانَتْ وَاحِدَةً  إِنْ لمَْ يَکُنْ لَهُ فَ هَا النِّصْفُ وَلأبَـوَيْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ
لأمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بـَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِی ِ�اَ أَوْ دَيْنٍ آباَؤکُُمْ فَ إِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَ لأمِّهِ الثُّـلُثُ فَ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََـوَاهُ 

وَلَکُمْ  ﴾١١﴿وَأبَْـنَاؤکُُمْ لا تَدْرُونَ أيَُّـهُمْ أقَْـرَبُ لَکُمْ نَـفْعًا فَريِضَةً مِنَ اFَِّ إِنَّ اFََّ کَانَ عَليِمًا حَکِيمًا 
کُمُ الرُّبُعُ ممَِّا تَـرکَْنَ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ لَ ف ـَنْ کَانَ لهَنَُّ وَلَدٌ إِ فَ کَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لمَْ يَکُنْ لهَنَُّ وَلَدٌ نِصْفُ مَا تـَرَ 

لَهُنَّ الثُّمُنُ ممَِّا تَـرکَْتُمْ ف ـَ إِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَ يوُصِينَ ِ�اَ أَوْ دَيْنٍ وَلهَنَُّ الرُّبعُُ ممَِّا تـَرکَْتُمْ إِنْ لمَْ يَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ 
لِکُلِّ وَاحِدٍ فَ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ ِ�اَ أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ کَلالَةً أَوِ امْرأََةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ 

رَ هُمْ شُرکََاءُ فِ ف ـَإِنْ کَانُوا أَکْثـَرَ مِنْ ذَلِکَ فَ مِنـْهُمَا السُّدُسُ  ی الثُّـلُثِ مِنْ بـَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى ِ�اَ أَوْ دَيْنٍ غَيْـ
  ﴾١٢﴿مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اFَِّ وَاFَُّ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 
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  مبهم و نامفهوم  جملات
  

جملات نامفهوم به آن نوع جملاتي گفته مي شود كه خواننده يا شنونده نمي تواند از مفهوم     
شتر به ـبيدلايل مخـتلفي دارد ولي  ـام در جملات؛ابهايجاد شدن . و منظور آنها سر در بيـاورد

  :ايجاد مي شودزير يل دلا
  

   دليل اول

سر در گم مي ماند و كاملا  خواننده گوينده مرجعهاي ضمير را مشخص نمي سازد در نتيجه
يا حرفي كه گفته شده كار كداميك از افراد موضوع است  نمي تواند تشخيص بدهد كننده ي

  :مثلا اين آيات. گوينده اش كدام يك از آنهاست

 ﴾٣١﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِیِّ الصَّافِنَاتُ الجْيَِادُ  ﴾٣٠﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ  سُلَيْمَانَ وَوَهَبـْنَا لدَِاوُدَ 
يرِْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّی حَتىَّ تـَوَارَتْ بِالحِْجَابِ  رُدُّوهَا عَلَیَّ فَطَفِقَ مَسْحًا  ﴾٣٢﴿ فـَقَالَ إِنِّی أَحْبَبْتُ حُبَّ الخَْ

  ﴾ ٣٣﴿باِلسُّوقِ وَالأعْنَاقِ 

هنگامي كه غروب .  بود... يم كه بنده اي خوب وو ما بر داوود، سليمان را عطاكرد

به او عرضه شد گفت من واقعاً دوستي خير را بر ياد ) نوعي اسب(صافنات نيكو 

آن را نزد من باز بياوريد پس شروع . پروردگارم ترجيح دادم تا در پس حجاب شد

  )ص 33- 31( .كرد به دست كشيدن بر ساقها و گردن

  معلوم نيست؟ منظور از دوستي خير چيست

  چه چيزي در پس حجاب شد معلوم نيست؟

  چه چيزي را نزد من بيـاوريد معلوم نيست؟

  . . . ساق و گـردن مال اسب است يا مال انـسان معلـوم نيـست؟ و 



 

163 

 

وَرَحمَْةً أوُلئَِکَ يُـؤْمِنُونَ بِهِ  أفََمَنْ کَانَ عَلَى بيَنَِّةٍ مِنْ رَبِهِّ وَيَـتـْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَـبْلِهِ کِتاَبُ مُوسَى إِمَامًا
النَّاسِ نَّ أَکْثـَرَ وَمَنْ يَکْفُرْ بِهِ مِنَ الأحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَکُ فِی مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الحَْقُّ مِنْ ربَِّکَ وَلَکِ 

  .لا يُـؤْمِنُونَ 

به دنبالش  از او يشاهد آيا پس كسي كه از سوي پروردگارش بر حجتي روشن است و

مي گروند و  آنان به آنكتاب موسي رهبر و رحمت بوده است  پيش از اوآمده و 

ترديد نكن كه  در آنهركس از گروهها به آن كفر بورزد آتش وعده گاه اوست پس 

  )17هود، . (حق است از پروردگارت ولي اكثر مردم ايمان نمي آورند

معلوم نيست براي همين معناي آيه گنگ و  جع ضميرهايي كه زيرشان خط كشيده شدهمر
  .مبهم شده است

  

  دومدليل 

ندارد براي همين نمي تواند سر و ته مطلب را  يگوينده از اصل مطلب اطلاع درست و كامل 
    :بقره سورة 102براي مثال آية . جفت و جور كند

قٌ لِمَا مَعَ  هُمْ نَـبَذَ فَريِقٌ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْکِتَابَ کِتَابَ اFَِّ وَرَاءَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اFَِّ مُصَدِّ
وَاتَّـبـَعُوا مَا تَـتـْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْکِ سُلَيْمَانَ وَمَا کَفَرَ سُلَيْمَانُ  ﴾١٠١﴿ظهُُورهِِمْ کَأنََّـهُمْ لا يَـعْلَمُونَ 

وتَ وَمَا وَلَکِنَّ الشَّيَاطِينَ کَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَکَينِْ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُ 
نَةٌ فَلا تَکْفُرْ فـَيَتـَعَلَّمُونَ مِنـْهُمَا مَا يُـفَرقُِّونَ بِهِ بَـينَْ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ يُـعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتىَّ  اَ نحَْنُ فِتـْ   يَـقُولا إِنمَّ

فَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِ  لَمَنِ اشْتـَرَاهُ مَا  مُواوَمَا هُمْ بِضَاريِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اFَِّ وَيَـتـَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَـنـْ
  ﴾١٠٢﴿لَهُ فِی الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنَْـفُسَهُمْ لَوْ کَانوُا يَـعْلَمُونَ 

زماني كه بسويشان پيامبري آمد كه كتاب آسماني آنها را تصديق مي كرد گروهي از  

و ) 101(هيچ نمي دانند اهل كتاب، كتاب خداوند را پشت سر انداختند گويي كه از آن 
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سليمان كافر نشد پيروي كردند آنچه را كه شياطين در ملك سليمان مي خواندند و 

و آنچه را كه بر دو  در حاليكه به مردم جادو مي آموختند ولي شياطين كافر شدند

هاروت و ماروت در بابل نازل شده بود و به هيچكس چيزي نمي آموختند  ي فرشته

ياد مي گرفتند از آن آنها پس . هستيم پس كافر نشو آزمايشند ما اينكه مي گفتمگر 

به هيچ كس زيان نمي  گرچهدو چيزي را كه ميان مرد و زن جدايي مي اندازد 

رساندند جز به اذن خداوند و ياد مي گرفتند چيزي را كه زيان مي رسانيد به آنان و 

در آخرت براي او بهره سودي نداشت و قطعاً مي دانستند هر كس خريدار آن باشد 

  . و چه چيز بدي را براي خودشان خريده اند اگر مي دانستندد اي نخواهد بو

  .و خواننده نمي تواند بفهمد ماجرا دقيقاٌ چيست قسمتهاي خط كشي شده گنگ و نامفهومند

  

  سومدليل 

گاهي كلمات اضافه به كار مي برد و گاهي كلمات . گوينده نمي تواند درست جمله بندي كند 
مثالهاي اين مورد را در  .و افعال بدون تناسب، براي همين مفهوم جمله گنگ و مبهم مي شود

  .بحث كلمات زائد و فعلهاي نادرستم. صفحات قبل ارائه كرديم

  

  دليل چهارم

 .، فراموشكاري يا اختلال رواني برخي جملات را جا مي اندازدگوينده از روي ناشي گري 
  .مبحث حذفهاي نادرست. مثالهاي اين مورد را نيز در صفحات قبل ارائه كرديم

  

ضحك از محمد حسين طباطباييتوجيهي م  

  خودش گويد اينگونه سخن گفتننامفهوم بودن برخي آيات قرآن مي طباطبايي در باب مبهم و
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  .مخصوص قرآنمعجزه اي است 

توجه داشته باشيد كسي كه اين حرف را مي زند بزرگترين آخوند و مفسر در دنياي اسلام 
از اين حرف مي توان معيار . است كه بعنوان يك عارف بزرگ نزد مسلمين شناحته مي شود

اسلامي كه عارفش چنين حرفهاي مضحك . عارف بودن و بزرگ بودن را در اسلام تشخيص داد
معجزه دانستن چنين  موضوعي . ي بزند در باطل بودنش هيچ شكي باقي نمي ماندو مسخره ا

بسيار بسيار احمقانه است زيرا در اين صورت ديوانگان كه هيچ كس نمي تواند حرفهايشان را 
به متن زير كه حرفهاي يك نفر از بستري شدگان در . بفهمد هر روز معجزه مي كنند

  :تيمارستان است دقت كنيد

پايش را كشيد زدم او نمي دانست من مي روم اگر مي خواهي بنويسم بايد بيايي ولي  وقتي«
همين كه گفت خواهم آمد از جا پريد من چه كار كنم تقصير پدرم بود با . ماشين نيامده است

  »اين وضع بايد كجا بنشينم كسي نبود به من چيزي بگويد براي همين ديگر نزدم
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  تشبيهات اشتباه
  

     ولي اين بدين معنا نيست كه هر چيزي را  »مناقشه نيست )تشبيه( در مثَل«گويند مي 
تشبيه نيز براي خودش اصولي دارد كه بايد رعايت شود . مي توان به هر چيزي تشبيه كرد

  :زير غلط است تشبيه در دو حالت. وگرنه كاملا اشتباه خواهد بود
   .وجود نداشته باشد به بهِمشَو  مشبههيچ خصوصيت مشتركي ميان  - 1

  . متضاد با يكديگر باشندكاملا  تشبيه شده اند به هم كه در يك خصوصيت دو چيز - 2

  :قرآن از هر دو  نوع  وجود دارد تشبيهات غلط در 

  

  عرجون قديم-*-

   )۳۹يس، (.والقْمَرَ قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كاَلعْرجْونِ القَْديمِ

  .خشك خرما برگردد ه يشاخ كه مانندآنگاه براى ماه منزلهايى معين كرديم تا و 

ماههاي در اولين روز (چنانچه همگان ديده ايد اولين روزي كه ماه در آسمان ظاهر مي شود 
. دزهاي بعد به تدريج كلفت تر مي شورو. استك بارييك هلال بسيار  آن مانند شكل) قمري

در روز . كامل م به صورت يك دايرةد و روز چهاردهدايره در مي آيروز هفتم به شكل نيم 
  .پانزدهم نيز محو مي شود

وقتي هنوز شاخه  .تشبيه كرده استخشكيده  شاخةقرآن حالت هلالي ديده شدن ماه را به 
   به تدريج كه رطوبتش را از دست داد خشك . تازه و مرطوب است كلفت مي باشد درخت،

اين دو فرايند را  محمد). مثل هلال(ي شود و به حالت خميده در مي آيد نازكتر م ،مي گردد
  :به يكديگر تشبيه كرده است
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  .نادرست است يتشبيهدو اشكال اساسي دارد براي همين اين تشبيه 

بدر، نيمه  هايد ولي حالتخرما انجام مي گير اخةدر خود شـ تغييراتتمامي اين  :اشكال اول
نگاه  فقط در چشم كساني است كه به ماه ماه در خود ماه انجام نمي گيرد و ديده شدنو هلال 

براي مثال كساني كه در نيمكره ي جنوبي زمين . مي كنند، يعني يك نوع  خطاي ديد است
مالي به صورت هلال، هستند ممكن است ماه را به صورت نيمه ببينند و مردمان نيمكره ي ش

ماه هميشه و در همه حال، شكل كروي دارد، . متفاوت است ديدشان با يكديگر چون  زاويه ي
خورشيد،  اين مائيم كه به خاطر زواياي مختلف نور. چه مردم آن را بدر ببينند و چه هلال

در حالي كه . ماه خودش نه لاغر مي شود و نه چاق. گاهي ماه را هلال و گاهي بدر مي بينيم
مربوط به خود شاخه ي خرماست و هيچ ربطي تغيير شكل شاخه ي خرما و چاق و لاغرشدنش 

  .به زاويه ي ديد نگاه كننده و يا زاويه ي تابش نور خورشيد ندارد

  

. چنانچه در تصوير مي بينيد در هر سه حالت، ماه كروي است و هيچ تغييري نكرده است
 ،گاهي هلال موجب مي شود ماه چيزي كه تغيير مي كند زوايه ي تابش نور خورشيد است كه
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به عبارت ديگر چيزي كه تغيير مي كند زاويه ي نور . رسدبگاهي نيمه و گاهي بدر به نظر 
مردمان قديم بخاطر دور بودن از تكنولوزي امروز، خيال مي كردند ماه . خورشيد است نه ماه

ماه مثل شاخه ي دائما چاق و لاغر مي شود براي همين محمد نيز مانند آنها خيال كرده است 
علاوه  اين تشبيه يك تشبيه نادرست است و . لاغر مي شود يير شكل مي يابد و چاق وخرما تغ
   .زير سؤال مي برد نيزفصاحت و بلاغت ادبي قرآن را بر اين 

فرايند تبديل هلال به بدر كاملا . دوم اين تشبيه در فرايند آن است اشكال :اشكال دوم
هلال در آغـاز ظـريف و نازك . مي گيرد برعكس فرايـندي است كه در شاخه ي درخت انـجام

در آغـاز كلفت است و به تدريج كه كلفت مي شـود ولـي شاخه ي درخت  است و به تدريـج
  .خشك مي شود نازك و نازكتر مي گردد

  

آمدن از اين گذشته هلال ديده شدن، اولين مرحله در فرايند ماه است ولي به شكل هلال در 
 فرايندي كه ماه). صفحة قبلوير اتص. (خشك، آخرين مرحله در فرايند تغييراتي آن است شاخة
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درخت طي مي كنند كاملا عكس يكديگر است پس چگونه مي توان دو فرايند كاملا  و شاخة
  .اساسي غافل بوده است رد؟ پيداست محمد از اين دو نكتةمخالف هم را به يكديگر تشبيه ك

  

   رسلباس گرسنگي و ت-*-

فَأَذَاقـَهَا نْـعُمِ اFَِّ وَضَرَبَ اFَُّ مَثَلا قـَرْيَةً کَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا رِزْقُـهَا رَغَدًا مِنْ کُلِّ مَکَانٍ فَکَفَرَتْ بِأَ 
ُ لبَِاسَ الجُْوعِ وَالخْوَْفِ  َّFبمِاَ کَانوُا يَصْنـَعُونَ  ا.  

    امن و آرام بود و روزي اش همواره از هر جا  هك خداوند روستايي را مثالي مي زند

لباس مي رسيد ولي به نعمتهاي خداوند كافر شدند پس خداوند در ازاي اعمالشان 

  )112نحل؛ . (را به آنان چشانيد ترسگرسنگي و 

. در اين آيه گرسنگي و ترس به لباس تشبيه شده اند آن هم لباسي كه چشيده مي شود
  :ين قرارنداشكالات اين تشبيه بد

لباس انسان را از سوز و سرما . ميان گرسنگي و لباس هيچ وجه شبَه مشتركي وجود ندارد. الف
و عرياني محافظت مي كند و نشانه ي زندگي و زنده بودن است ولي گرسنگي مقدمه ي مرگ 

  .و نابودي است

توليد  پريشانيترس اضطراب و . ميان ترس و لباس نيز هيچ وجه شبَه مشتركي وجود ندارد. ب
  .مي كند ولي لباس مايه ي حفظ سلامتي و آرامش در اجتماع است

چيز هاي خوردني را انسان . بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و لامسه. انسان پنج حس دارد. ج
گرسنگي و  طعماگر مي گفت . مي چشد ولي لباس چيز خوردني نيست كه چشيده شود

ست مي شد ولي محمد اين جمله ي ساده را نيز نتوانسته جمله در. ترس را به آنان چشانيد
  . صحيح ادا كند

معنا » پوشانيد«لازم به ذكر است مترجمين چون مي بينند چشيدن لباس بي معني است آنرا 
  .)پو شانيدلباس گرسنگي و ترس را به آنان .  (كرده اند
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  توجيه كلي مسلمين
  

اشكالات دستور زباني قرآن آنقدر بزرگ، بسيار و متنوعند كه آخوندهاي مسلمان را كاملا گيج 
از ساختن توجيه براي تك تك آنها درمانده گشته اند زيرا هر اشكال كه  چندانكهكرده 

توجيهي برايش مي سازند يك مثال متناقض براي آن توجيه در سوره اي ديگر پيدا مي شود و 
 كه دوزي شبيه استكار مسلمين در اين موضوع به خياط پاره . توجيهشان را باطل مي سازد

از  لباس آن را وصله مي زنداز هر طرف كه  وزي مي كند وليپاره د فرسوده راكهنه و لباسي 
  .سمت ديگر پاره مي شوديك 

عاجز شود و نخواهد  مشكليمطابق با علم روانشناسي وقتي يك انسان غيرمنطقي از حل 
مانده اينجا نيز آخوندهاي در. صورت مساله را پاك مي كندبراي رهايي از آن واقعيت را بپذيرد 

  : و گفته اند را كرده دقيقا همين كار

ما نبايد  .جمله بنديهاي قرآن اشكال ندارد بلكه دستور زبان عربي است كه غلط نوشته شده
از روي قرآن يك دستور زبان عربي  قرآن را با قواعد صرف و نحو عربي مقايسه كنيم بلكه بايد

ته ما نيز بايد از براي دختر ضمير مذكر به كار رف اگر مي بينيم در قرآن پس. جديد بنويسيم
  ....  اين به بعد براي دختران ضمير مذكر استفاده كنيم و 

بنگارم كه اكثر كتاب رياضي  بنده يكاين توجيه مضحك و بي شرمانه به اين شبيه است كه 
جمع و تفريقهاي موجود در آن غلط باشند و همه بر آن اشكال بگيرند آنگاه من در پاسخ 

اشكال دارد شما بايد علم رياضي را  است كه يست بلكه علم رياضيبگويم اشكال از كتاب من ن
شما نيز از  7مي شود  2+2از روي كتاب من بنويسيد يعني اگر در كتاب من گفته شده باشد 

  .مي شود هفت 2+2اين به بعد بگوييد 

مكالمه و نوشتار خودشان را مطابق با قرآن  روزي حال فرض كنيد مسلمين تصميم بگيرند
مي دانيد چه وضعيتي پيش مي آيد آيا تصورش را كرده ايد؟ همه چيز به هم  تنظيم كنند

  . خواهد ريخت
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  . فردا به تهران رفتماو  :خواهد گفت  تهرانكه ديروز رفته بود  مسافري

لطفا خودكارشان : گفتخواهد  بگيرد همكاري كه يك لحظه مي خواهد خودكار شما را قرض
  .را به من قرض داد

روز شنبه تولدم : روز تولدش را بنويسد خواهد نوشت ةيك دختر عرب مي خواهد خاطروقتي و 
مادرم مي  .روز شنبه تولدم بود .او از تمام ميهمانان تشكر كردم. بود همه برايش هديه مي آورد

  ....و روز شنبه تولدم بود  خريده ام و گوشواره گويي پسرم تولدت مبارك برايت عروسك

روش صحيح حرف زدن و نوشتن از نظر آخوندهاي مسلمان و ساير متعصبين اسلامي اينگونه 
  .است
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  بيماري رواني محمد
  

كشف كرده اند كه تقريبا در هر صد مليون gss به نام  عجيبي بيماريروانپزشكان عصر جديد، 
اين بيماري بر اثر ايجاد آسيب در ليمبيك سمت . نفر به آن مبتلا مي شوند 10 ،نفر جمعيت

دقيقا همان علائم و خصوصياتي است  راست مغز به وجود مي آيد و علائم و نشانه هاي آن نيز
  :به اين علائم توجه كنيد. براي محمد ذكر كرديم كتاب كه در اين

و خيال مي كند كه از آسمان  توهمات بينايي و شنوايي مي شوددچار  gss فرد مبتلا به  - 1
  )ادعاي نبوت محمد. (به او مي گويند تو بايد مردم را نجات بدهي

  )سالگي 40ادعاي نبوت محمد در (سالگي اتفاق مي افتد  50تا  35اين بيماري معمولا بين - 2

همزمان مي تواند با چندين زن د طوري كه پيدا مي كن جنون زن بارگيgss فرد مبتلا به  - 3
ابن سعد در جلد اول كتاب  )زن بارگي محمد( .مايدنجنسي برقرار  جرد يا متاهل رابطةم

  :چنين مي گويد 360طبقات صفحة 

رسول خدا فرموده است روزي جبرئيل براي من ديگ غذايي آورد كه از آن خوردم و نيروي 
  .به من عطا شد) سكس(چهل مرد در جماع 

دختري به نام  تشادعاي نبوت در اوايلمحمد . عقيم مي شودبعدها gss د مبتلا به فر - 4
با اينكه صدها زن گرفت هرگز صاحب فرزندي نشد و نتوانست فرزندي فاطمه داشت ولي بعدها 

  .جانشين براي خودش داشته باشد

طوري كه هيچ قرآن پراكنده ترين كتاب دنياست . دپراكنده گويي مي كنgss فرد مبتلا به  - 5
تمامي كتابهاي دنياي بر اساس . كس نمي تواند آن را بر اساس يك موضوع فصل بندي كند

يك موضوع مشخص فصل بندي مي شوند ولي هيچ سوره يا جزئي در قرآن وجود ندارد كه 
حتي آياتي نيز وجود دارد كه با اينكه يك آيه هستند ولي از . موضوع مشخصي داشته باشد

  .اكنده سخن مي گويندچند موضوع پر
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بلحاظ دستوري و انشايي  اختلال گفتاري دارد و جملات و گفته هايش gss فرد مبتلا به  - 6
ادبيات ( پنجمفصل    نيز دليل اثبات وجود اين نشانه در محمد. هستندداراي نقص و اشكال 

  .است كه مفصل توضيح داديم كتاباين ) محمد

قدم بر      و در زمين صاف و هموار چنان  حركتي است دچار اختلال gss فرد مبتلا به  - 7
در اين مورد نيز احاديث و روايات فراواني وجود . كه گويي در سرازيري راه مي رود مي دارد

  :به چند مورد از اين احاديث دقت كنيد. ده اند محمد چنين بوده استدارد كه گزارش كر

نگام راه رفتن هبه . را از اخلاق پيامبران مي دانست داشتنعصا و  پيامبر با عصا راه مي رفت
سيرة پيامبر : منبع( .همچون كسي كه از سرازيريها فرود مي آيد اندكي به جلو متمايل مي شد

  )اثر محمدي ري شهري 3خاتم جلد 

وقتي راه مي رفت پاهايش بر زمين استوار نمي شد تو گويي كه در سراشيبي  پيامبر :امام علي
  )526و  525سيرة ابن هشام جلد اول صفحات : منبع. (ودراه مي ر

پيش . افتادهسرازيري در رسول خدا هر گاه راه مي رفت چنان مي خراميد كه گويي : امام علي
  )منبع كتاب مكارم الاخلاق. (از آن حضرت و پس از او هرگز كسي مانند ايشان نديدم

سميت نيز كه دقيقا خصوصيات محمد سال پيش فردي به نام جوزف ا 200به ذكر است لازم 
ديني به نام مورمونيسم بنا نهاد كه  يو . را داشت و بسيار هم زن باره بود ادعاي پيامبري كرد

  . مليون نفر پيرو دارد يازدهامروز 

با مطالب اين كتاب را  .ممي گذار خودتان  اين كتاب را بر عهدةنتيجه گيري نهايي از مطالب 
اميدوارم توانسته باشم  .مقايسه كنيد سپس بي طرفانه در موردش قضاوت نماييدقرآن و تاريخ 

گوشه اي از حقايق پشت پرده در مورد محمد را بيان كنم تا شما عزيزان بهتر از گذشته اين 
به اميد روزي كه همگان در دنيايي به دور از هرگونه تعصب و خرافه  .شخصيت را بشناسيد

ر، زيباتر و بانشاط تر از امروز براي خود و نسلهاي بعدي مان بسازيم زندگي كنيم و جهاني بهت
  »سپاس« .درگير دروغها و تعصباتي نكنيم كه گذشتگانمان ما را درگير آنها كردندرا و آنها 
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